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نایب رئیس اتحادیه مشــاوران املاک تهران بــا بیان اینکه 
درخواست اجاره مسکن از سوی افغان‌ها افزایش یافته، گفت: 
محل سکونت افغان‌ها در تهران عمدتاً اغلب در منطقه ۲۰ و 
همچنین انتهای منطقه ۱۹ بوده و در برخی مناطق از جمله 
حاشیه شهر جمعیت افغان‌ها بیشتر از جمعیت ایرانی‌ها است.

داود بیگی‌نژاد دربــاره ممنوعیت اجاره دادن خانــه به اتباع 
خارجی غیرمجاز و الزام مشــاوران املاک به اخذ تاییدیه برای 
انعقاد قرارداد با اتباع خارجی اظهار داشــت: هر نوع قرارداد با 
اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع اســت. درباره اتباع خارجی که 
اجازه اقامت دارند، دفتر املاک باید پس از انعقاد قرارداد مدارک 
و دلایل اجازه اقامت را به اداره اماکن ارائه دهند.‌وی ادامه داد: 
اگر مشاوران املاک نسبت به ارائه مدارک آن اتباع خارجی به 
اداره اماکن اقدام نکنند، برابر ماده ۹ آییــن نامه اجرایی ماده 
۸۱ قانون نظام صنفی با آن‌ها برخورد خواهد شد.میزان تقاضا 
از سوی اتباع خارجی برای اجاره مســکن بسیار افزایش یافته 

است و عمده این اتباع هم افغانی هستند و پس از حضور طالبان 
در این کشــور و اتفاقات در مرزهای شرقی و افزایش مهاجرت 
افغان‌ها، درخواست اجاره مسکن از سوی افغان‌ها در تهران هم 
افزایش یافت. البته بخشی از اتباع خارجی هم اعراب هستند که 
جمعیت آن‌ها بسیار اندک و محدود است.‌بیگی‌نژاد با بیان اینکه 
اتباع افغان در تهران یک کلونی متمرکز دارند، گفت: استقرار 
اتباع خارجی در تهران به ویژه افغان‌ها پراکنده نیست، هرچند 
در هر مناطقی مشــغول به کار هستند، اما محل سکونت آن‌ها 
عمدتا اغلب در منطقه ۲۰ و همچنین انتهای منطقه ۱۹ است. 
شاهد تمرکز سکونت افغان‌ها در حاشیه شهر تهران هستیم و 
در برخی مناطق از جمله حاشیه شهر جمعیت افغان‌ها بیشتر 

از جمعیت ایرانی‌ها است.
در حال حاضر، زندگی خانوادگی افغان‌ها بیشــتر شده است، 
پیش از این چند مرد با هم در خانه‌های نیمه ساخته سکونت 
داشتند، اما الان بیشتر زندگی خانوادگی دارند و اجاره خانه 

برای زندگی با خانواده انجام می‌شود و همین موضوع هم باعث 
تغییر نرخ اجاره بها در برخی از مناطق تهران شده است چراکه 

تقاضا از سوی افغان‌ها بیشتر شد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه 
راهکار جلوگیــری از اجاره دادن ملک و مســکن به اتباع غیر 
مجاز این است که برای مشاوران املاک ســامانه سوت‌زنی و 
گزارش‌دهی به متولی امر راه‌اندازی شود، اظهار داشت: در حال 
حاضر طرح شناســایی اتباع خارجی غیر مجاز در حال انجام و 
اجرا است، اما راهکار دیگری وجود دارد اینکه سامانه یا کانال 
سوت‌زنی برای مشــاوران املاک راه‌اندازی کنند که مشاوران 
بتوانند در صورت مشــاهده این تخلف موضــوع را به متولی 
رســیدگی این موضوع اطلاع دهند. در این صورت گزارش‌ها 
بلافاصله و مستقیما به نهاد و دستگاه مربوطه ارسال می‌شود و 
این اقدام می‌تواند در شناســایی اتباع خارجی غیرمجاز بسیار 

موثر و سریع باشد.

جمعیت افغان‌ها در این مناطق بیشتر از ایرانی‌هاست
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جزئیات رقابت نفتی  ایران    و    روسیه 
کارشناسان خوشبینانه می‌گویند که دو غول نفتی هم‌پیمان  که هر دو  تحت تحریم غرب هستند؛ 

دوبازار بزرگ کاملا مجزا را هدف‌گذاری کرده‌اند. بدبین‌ها اما این گونه فکر نمی‌کنند‌
ایران نفتش را با چه مقدار تخفیف به چین می‌فروشــد؟ آیا 
نفت روسیه رقیب نفت ایران در بازار چین است؟ ‌آیا معاملات 
نفتی ایران از هر دو طرف مایه خســران اســت؟ ‌آن هم در 
حالیکه بزرگ‌ترین موفقیت دولت در دو سال گذشته افزایش 
فروش نفت بوده است. یکی از نمایندگان سابق مجلس یعنی 
غلامعلی جعفرزاده گفته بود که ما نفت نمی‌فروشــیم بلکه 

مال دزدی را به حراج گذاشته‌ایم.«
وی در توجیــه ادعای خود ادامه می‌دهد کــه بعد از جنگ 
اوکراین و اعمال سقف قیمت ۶۰ دلاری برای صادرات نفت 
روسیه، روس‌ها نفت خود را زیر قیمت ۶۰ دلار می‌فروشند و 

برای نفت ایران این قیمت پایین‌تر است.
قاعدتا این ادعا و این ارقام موجب واکنش رسانه‌های طرفدار 
دولت شده بود. فارس نوشــته بود: ‌آنچه این فارغ‌التحصیل 
رشــته عمران در گرایش خاک در تحلیل بازار جهانی نفت 
توجه نکرده؛ این است که سیاست ســقف قیمتی غرب در 
مقابله با روسیه کاملا شکست خورده به طوری که در رسانه‌ها 

و موسسات غربی نیز بار‌ها به این موضوع اذعان شده است. 
به عنوان مثال خبرگزاری رویترز در ماه مارس ســال جاری 
میلادی در گزارشــی تیتر می‌زند:»فقط کاهش قیمت نفت 
می‌تواند ولادیمیر پوتین را متوقف کند« و می‌نویسد که اکنون 
نفت اورال روسیه بشکه‌ای ۷۱ دلار صادر می‌شود که بالاتر از 
سقف قیمت ۶۰ دلار است، رقمی که البته در ماه سپتامبر به 
حدود ۸۴ دلار رســید. در واقع فقط اگر قیمت جهانی نفت 

کاهش یابد، اروپایی‌ها می‌توانند خوش‌شانس باشند.

همچنین بررســی قیمت نفت صادراتی روسیه به هند نیز 
نشان می‌دهد که در همه ماه‌های بعد از دسامبر ۲۰۲۲ )به 
جز ژانویه ۲۰۲۳( این رقم بالاتر از سقف قیمتی ۶۰ دلار به 
ازای هر بشکه بوده و حتی در ماه اکتبر سال گذشته به بیش 

از ۸۴ دلار افزایش یافته است. 
این اتفاق درحالی رقم می‌خورد که هند نسبت به چین در 
همراهی بیشتری با سیاست‌های تحریمی غرب قرار دارد، دو 
کشوری که در شرق آسیا اکنون جایگزین بازار نفت روسیه 

در اروپا شده‌اند.
همچنین رویترز با اســتناد به گزارش بانک مرکزی روسیه 
اشــاره می‌کند که روس‌ها تقریبا همه نفت خود را بالاتر از 
سقف قیمت فروخته‌اند و اعمال سقف قیمت تنها باعث شده 

که نفتکش‌های بیشتری به ناوگان سایه روسیه بپیوندند.
اما در کنار اذعان همه موسســات خارجی بــر ناکارآمدی 
سیاست ســقف قیمت، باید توجه داشت که در حال حاضر 
مقصد اصلی صادرات نفت ایران پالایشــگاه‌های خصوصی 
چین اســت و عمده فروش نفت روســیه از اروپــا به هند 
تغییر پیدا کرده ودر بازار چین نیز روس‌ها در بازار رســمی 
پالایشــگاه‌های دولتی این کشــور حضور دارند، در نتیجه 
رقابت ایران و روسیه به دلیل تفکیک بازار‌ها به حداقل ممکن 

رسیده است.
هر چند در شــرایط تحریم و به دلیل ایجاد ریسک، هزینه 
صادرات نفت ایران در قالب تخفیف بیشتر می‌شود، اما این 
رقم به هیچ وجه به معنای حراج نیست، به گونه‌ای که حتی 

خبرگزاری رویتــرز نیز در یک عقب‌نشــینی منطقی، رقم 
تخفیف هر بشکه نفت ایران را در حدود 5/5الی 6/5 دلار و 

حتی در برخی معاملات به میزان 4/5 دلار تخمین می‌زند.
با توجه به قیمت ۸۳ دلاری نفــت ایران، این میزان تخفیف 
کمتر از ۱۰ درصد و حتی نزدیک ۵ درصد از بهای نفت کشور 
می‌باشد که در شــرایط بازار امری طبیعی است کمااینکه 
کشــور‌های غیرتحریمی نیز در برهه‌هایــی حاضر به ارائه 

تخفیف برای افزایش فروش و درآمدزایی نفتی شده‌اند.
‌نکته جالب اینکه این نماینده اسبق مجلس ادعا می‌کند که 
درآمد سالانه نفت ایران ۲۲ میلیارد دلار است درحالیکه این 
رقم باید بیش از ۴۰ میلیارد دلار باشد. البته کافی است که به 
آمار گمرک ایران مراجعه کنیم که بر مبنای آن درآمد نفتی 
کشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار 

بوده است. 
جالب این‌جاســت کــه در بودجــه ســال 1403 پس از 
کشــمکش‌های فراوان در مورد پیش‌بینی قیمت نفت در 
سال 1403 و میزان درآمد کشور)که از قرار مجموعه‌ای از  
دولت، صندوق توسعه ملی، شرکت نفت و مناطق محروم 
هســتند( به رقم بشــکه‌ای حدود 80 دلار  رسیده‌اند که 
مشخص نیست این عدد قابل دســتیابی است یا نه. یعنی 
درآمد حدود 30 میلیــارد دلاری از نفت که 11/3میلیارد 
دلار آن مستقیما به دولت خواهد رسید و بقیه در صندوق 
توسعه ملی‌؛‌ مناطق محروم و شرکت نفت ذخیره و یا مصرف 

خواهند شد. 

کمال بردبار |درست وقتی‌که تماشاگران 
فوتبال در آخرین روزهای بازی‌های اروپايي، 
بازی‌هایی باکیفیت و زیبا را نگاه می‌کنند، 
دو تقابل بزرگ در تبریز و تهران، بین چهار 
تیم بالای جدول، هرچیزی بودند جز بزرگ و 
تماشایی. در تبریز در یکی از کسالت‌بارترین 
بازی‌های این سال‌ها، استقلال و تراکتور در 
یک زمین ناهموار و در میان وزش شــدید 
باد تا می‌توانستند همدیگر را زدند و خطا 
کردند. ستاره بازی مهرداد محمدی بود که 
شجاع خلیل‌زاده را زجر داد و فرصت ایجاد 
کرد اما ازآن سو، تراکتوری‌ها با ترفند حمید 
مطهری، راه نفوذ ابوالفضل جلالی را ســد 
کرده بودند و بلانکــو را این‌گونه از جریان 

بازی خارج ساختند. 
این بازی با یکی، دو موقعیت براي هردو تیم، 
صفر- صفر تمام شد و درآن سو در تهران، 
وضعیت خیلی بهتر نبود. مربیان داد می‌زدند 
و تماشــاگران، فحش می‌دادند و بازیگران 
روی هم خطا می‌کردنــد و از درد به زمین 
می‌افتادند. اوسمار که می‌دانست این شاید، 
آخرین فرصت برای پیش‌افتادن از آبی‌ها در 
صدر باشد، باز هم محتاطانه بازی می‌کرد. 
فرصت ایده‌آلی برای پرسپولیس ایجاد شده 
بود تا در تهران برای اولین بار  پس از ماه‌ها 
به صدر جدول صعود کنــد. به‌خصوص که 
بیرانوند و عالیشــاه هم به ترکیب برگشته 

بودند.
اما مشــکل پرســپولیس به‌جز مشکلات 
همیشگی این بود که مهدی ترابی تصمیم 
گرفته بود، یکی از آن نمایش‌های آماتوری 
خود را که هر چند وقت یک‌بار از خود نشان 
می‌دهد، ارائه کند. او، نه خوب سانتر می‌کرد، 
نه خوب پاس مــی‌داد و با توجه به موقعیت 
استراتژیکش در شــیوه بازی پرسپولیس، 
موتور تیم را از کار انداخته بود. او حتی موقع 
از دست‌دادن فرصت‌ها و سانترها و دریبل‌ها 
با چهره‌ای خندان و انــگار که در حال یک 
بازی محلی با دوستانش اســت، ماجرا را 
فیصله می‌داد. یکی، دو کاشته بسیار مهم 
و حیاتی در اطراف هجــده را با بی‌تعهدی 
شگفت‌انگیزی هدر داد و کوچک‌ترین آثار 

پشیمانی بر چهره‌اش دیده نشد. 
اما گذشــته از ترابی، بقیه پرسپولیسی‌ها 
هم روبــه‌راه نبودند و تنهــا چهار بازیکن 
خارجی تیم، یعنــی اورونوف و عبدالکریم 
حسن و گولســیانی و هنانوف بودند که بار 
بازی بی‌کیفیت هم‌بازی‌هايشان را بر دوش 
می‌کشیدند. به نظر می‌رسد تغییر و تحولات 
مدیریتی و کارفرمايــان ثروتمند جدید 
هم، تاثیری بر بــازی بی‌کیفیت و ضعیف و 
خجالت‌آور این چهار تیم نداشــته. کاش 
می‌شــد همه بازیکن‌ها را بــا بازیکن‌های 

باکیفیت و ارزان‌تر خارجی عوض کرد.

چهار تیم صدر جدول، کیفیت 
فوتبال ایرانی را زیر سوال بردند

اگر جایی گرفتار شــویم و آب و غذا اندک باشد چه 
می‌کنیــم؟ زمانیکه امیدواریم به نجــات یافتن، هر 
چه داریم را با دیگران تقســیم می‌کنیم. اما بعد اگر 
آینده‌ نجات مبهم شود، حتی به قیمت مرگ دیگران 
دارایی‌مان را ذخیره نگه می‌داریم، بی‌رحم می‌شویم 

و برای بقا دیگران را از میدان به در می‌کنیم.
‌این روزها مثل همه‌ مســتأجرهای دیگر در آستانه‌ 
فصل جابه‌جایی، دنبال خانه می‌گردم. در سایت‌ها، 
پول ودیعه و اجاره‌ای را کــه می‌توانم پرداخت کنم 
وارد می‌کنــم و منتظر می‌مانم، پیشــنهادات فیلتر 
شــده را به من ارائــه دهد. در محلــه‌ای که زندگی 
می‌کنم و در خانه‌ای مشــابه خانه‌ خــودم، با اجاره‌ 
امســال باید چهل متر زندگــی‌ام را کوچکتر کنم. 
حقوقم بیست درصد افزایش پیدا کرده و اگر به همان 
نسبت اجاره را افزایش دهم، حدود سی متر خانه‌‌ام 
کوچکتر خواهد شد! خانه‌دارها طعنه‌ام می‌زنند که 
چرا پول‌هایت را جمع نکــردی خانه بخری. اوایل به 
همه توضیح می‌دادم، در این ســال‌ها درآمدم فقط 
کفاف اجاره‌نشــینی را می‌داد و امکان گرفتن وام و 
قرض نداشتم و از ارث و میراث هم خبری نبود. بعدتر 
دیگر توضیح ندادم و هر بار که رفیقی از سر مهر این 
را پرسید، پاسخم شــد یک جمله کوتاه: تو درست 
می‌گی. در ســایت چیزی پیدا نکردم و رفتم سراغ 
بنگاه‌هــا. املاکی محل می‌گفت: بایــد جمع و جور 
می‌کردی حداقل در حاشیه‌ شهر خانه می‌خریدی. 
هر چه گفتم: در این ســال‌ها مگر می‌شــد جمع و 
جور کرد؟ به خرجش نرفت و مرا مقصر می‌دانست. 
کلافه از گفت‌وگو بیرون زدم، پسر جوانی همان دم با 
موبایلش حرف می‌زد: »صاحبخونه فلان‌قدر اجاره را 
زیاد کرده و دیگر نمی‌توانم.« چند جمله شنید و ادامه 
داد: »خانوم! امسال هم رد کردیم، سال دیگه چی؟ 
سال بعد چی؟« و پس از چند لحظه سکوت در پاسخ 
جمله‌ »خدا بزرگه.« داد زد: »چــی میگی؟ بزرگی 
خدا جای خــودش...«. به خودم آمــدم. خانه‌ خوب 
پیدا نکرده بودم و با افزایش هشتاد درصدی ودیعه و 
اجاره به صاحبخانه اعلام کردم می‌مانم. اما از خودم 
سوال می‌پرسیدم: امسال را هم با سفره‌ کوچکتر رد 
کنم، سال بعد؟ ســال‌ها بعد؟ و این ابهام مثل خوره 
مرا و رویاهایم را می‌خــورد. یکی از مهم‌ترین دلایل 
افسردگی، مبهم بودن آینده و تعلیق است. آدم‌های 
بدون خانه، آدم‌های بدون سرپناه، آدم‌های عیال‌وار 
حقوق‌بگیر و کارگر، آدم‌های ناامید از ارث و میراث تا 
کجا می‌توانند چهل‌متر چهل‌متر خانه‌شان را کوچک 
کنند؟ تا کجا می‌توانند اثاثشان‌ را روی کول بگذارند 
و به محلات ارزان‌تر و ســرانجام حاشــیه شهرها و 
شهرک‌های اقماری بروند؟ تا کجا باید این ابهام تلخ 
تورم را مانند یک زخم همیشــه سرباز، حمل کنند؟ 
غیر از توکل به خدا و جمله‌ خدا بزرگ است چه کاری 

از دستشان بر می‌آید؟ 
ابهام در آینده مهم‌ترین مســئله‌ مردم ماست. امواج 
کمرشــکن تورم و عدم ثبات اقتصادی، به فروپاشی 
روانی و بعدتر فروپاشی خانواده‌ها و دست آخر جامعه 
می‌انجامد. اخلاق را از بین می‌بــرد، دروغ و تزویر و 
دزدی را افزایش می‌دهد و جامعه به محل تنازع برای 
بقا بدل خواهد شد. چه کســانی مدیریت می‌کنند؟ 
مسئولانی که در خانه‌های خودشان زندگی می‌کنند 
و از صف گوشــت و مرغ و دربه‌دری اجاره‌نشــین‌ها 
بی‌خبرند. مردم هم که به خاطر ابهام در آینده به هم 
رحم نمی‌کنند. نتیجه چه می‌شــود؟ وضع امروز و 

فردای ما: اجتماع بی‌رحمی!

اجتماع  بی‌رحمی

ستون‌پنجشنبه
دکتر امیررضا مافی

اشرافزاده‌های 
بی‌هنر  فوتبال

پنج شهر
فایبر گلاس!
زندگی در ‌ شهرهای مشهور 
حاشیه جنوبی خلیج فارس 

چه  شکلی است؟
در بسته آخر‌هفته بخوانید: 
 خاطرات‌ ‌ جالب از نجف
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شوخی‌ها و طنازی‌های شبکه‌های مجازی در هفته گذشته
  کاپ کلانی و کامیون آبپاش و 

اس‌‌اس نازی‌‌آباد
یادداشت‌هایی خواندنی از ابراهيم افشار، رضا فراهانی، 

مهدی افخمی ، نادر نامدار و حمید رستمی 

خر‌هفته
ویژه‌آ
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نام مادر همیشــه با واژه مقدس همراه اســت. 
برای همین هم هست که وقتی مادری دست 
به جنایت علیه فرزنــد خود می‌زند پارادوکس 
مهر و عاطفه مادری با قساوت یک جانی؛ شوک 
جنایت را برای دیگران چند برابر می‌کند. اخیرا 
در اصفهان مادر جوانی دختر 11 ساله مبتلا به 
اتیسم خود به نام دیانا را به قتل رسانده است. 
قاتل بعد از اینکه فرزند خود را به حاشیه شهر 
برده و او را با ضربات چاقو از پا در آورده، اقدام به 
آتش زدن جسد فرزندش کرد. با اعتراف متهم 
و با نشانی‌هایی که او در اختیار پلیس گذاشت، 
کارآگاهان راهی محل شــدند و بقایای جسد 
سوخته را کشف کردند. هم زمان با انتقال جسد 
به پزشکی قانونی، تحقیقات برای بررسی انگیزه 
جرم در جریان است. در ادامه این گزارش برخی 
پرونده‌هایی را که در آن مــادران اقدام به قتل 

فرزندشان کردند بازخوانی می‌کنیم.

   قتل دو فرزند در پیرانشهر
پرونده زنی که دو فرزند خود را به قتل رســاند 
از اوایل ســال 1401 در دادسرای شهرستان 
پیرانشــهر اســتان آذربایجان غربی در حال 
رسیدگی است. محمد هفت ماهه و نیلا شش 
ساله دو قربانی این جنایت بودند. البته این زن 
سعی داشت به زندگی خودش نیز پایان بدهد 

که شوهرش از راه رسید و او را نجات داد. 
شــوهر متهــم در شــرح ماجــرای رخ داده 
گفت:»من ســر کار بودم و وقتی رسیدم خانه 
دیدم که همه جا ســوت و کور اســت. از اتاق 
خواب صدای خانمم آمد گفت اینجا هســتم، 
رفتم و دیدم خانمم افتاده. جســد بچه‌ها هم 
زیر پتو بود.« این مرد در ادامه گفت:»همسرم 
بیماری دوشــخصیتی داشــت. ما یک سال و 
هفت ماه بود که با هم زندگی می‌کردیم. دختر 
بزرگ از ازدواج قبلــی‌اش بود که با هم زندگی 
می‌کردیم.« در حالی که زن جوان هنوز انگیزه 
دقیقی از این جنایات عنوان نکرده رسیدگی به 

این پرونده ادامه دارد.

    قتل باران به دست مادر المپیادی
2 آبان ماه سال قبل در حالی که مأموران مبارزه 
با مواد مخدر برای دســتگیری یک فروشنده 
مواد مخدر به نام افشــین به خانه‌اش واقع در 
شهرک علائین مراجعه کردند، این فرد از خانه 
فرار کرد اما در یخچال خانه‌اش جســد طفل 
خردسالی کشــف شــد و این در حالی بود که 
شواهد ابتدایی حکایت از این داشت که مدت 

زمان زیادی از قتل گذشته است. حدود یک ماه 
از کشف جســد دختر خردسال می‌گذشت که 
افشین به همراه مادر باران در حوالی خانه‌شان 
شناسایی شــده و در عملیات تعقیب و گریز با 
تیراندازی پلیس، خود را تسلیم مأموران کردند.

مادر باران در مواجهه ابتدایی با بازپرس پرونده 
به قتل دخترش اعتراف کرد و بیان داشــت در 
حالی که مواد مخدر مصرف کرده بود، به خاطر 
بهانه‌گیری دختر 7 ساله‌اش به نام باران دستش 

را روی گلوی او گذاشته و خفه‌اش کرده بود.
نتیجه آزمایش‌های پزشــکی قانونی هولناک 
بود:»دلیل تامه فوت خفگی بــه علت کمبود 
اکسیژن محیط است!« و این یعنی وقتی باران 
داخل یخچال قرار گرفتــه هنوز نیمه جان بود 
و به خاطر کمبود اکســیژن محیط یخچال با 
مرگ دســت و پنجه نرم کرد تا جان داد. مادر 
بــاران در اعترافات خود گفــت:» در ایران نفر 
دوم المپیاد ریاضی بودم و برای المپیاد جهانی 
انتخاب شده بودم. بعد از فوت پدرم زندگی‌مان 
آشفته شد. با تصمیم برادرم با پدر باران ازدواج 
کردم. او اعتیاد داشت و من را هم معتاد کرد تا 
با گلایه و اعتراض مزاحم او نباشــم!اگر معتاد 
نمی‌شــدم و با پدر بــاران ازدواج نکرده بودم 
زندگی‌ام خیلی با الان فرق داشت.« او همچنین 
افزود:»فکر می‌کردم اگر پدرش می‌فهمید من 
را می‌کشت. با افشین خواستیم جسد را بیرون 
برده و دفن کنیم که نشــد. اگر جسد در خانه 
می‌ماند بو می‌گرفت و همسایه‌ها می‌فهمیدند. 
آن را در نایلون و پتو گذاشته و در یخچال خانه 
گذاشتیم. جســد دخترم یک سال در یخچال 
بود و در این یک‌سال وقتی دلم برای باران تنگ 
می‌شد سراغ جســدش در یخچال می‌رفتم و 
گریه می‌کردم.« رســیدگی به این پرونده در 
حالی ادامه دارد که پدر باران برای ثبت شکایت 

خود هیچ اقدامی نکرده است.

   خودکشی مادر بعد از قتل سه فرزند
اوایل سال 99 در روســتای بسیطین رامهرمز 
زن جوانی ســه فرزندش را به قتل رســاند و 
سپس خودکشــی کرد. زهرا ۳۳ ساله  دو پسر 
۶ و ۱۰ ساله و دختر سه‌ساله خود را با ضربات 
چاقو و خفگی به قتل رســاند و سپس خود را 
حلق‌آویز کرد. یکی از اقوام این خانواده ‌گفته 
است: »این زن و شــوهر ‌۱۰ سال بود که با هم 
ازدواج کرده و تفاهم داشــتند. هیچ مشکل و 
مسئله‌ای با هم نداشــتند و از نظر مالی هم در 
رفاه‌ کامل بودند. ما هنوز هم در شوک هستیم 
و نمی‌دانیم چرا این اتفاق تلخ رخ داد. برایمان 
سوال اســت چطور یک مادر که طفلش را ۹ 
ماه در شــکم حمل می‌کنــد و زحمت بزرگ 

کردنش را می‌کشد، دست به این کار می‌زند. 
من حتی با پدر خانواده صحبت‌ کردم، او گفت 
تا شب حادثه هم هیچ مشــکلی با همسرش 
نداشته است. مرد خانواده هم بسیار به همسر و 
بچه‌هایش علاقه داشت. صبح روز حادثه، خانم 
به شوهرش ناشتایی داد و بعد هم روانه محل 
‌کارش‌ کرد. ســاعت ۱۲ ظهر هم از این ماجرا 
خبردار شدیم.«فرماندار رامهرز نیز در این‌باره 
گفته است، این زن به‌ دلیل اختلالات عصبی و 
اختلافات خانوادگی هنگامی که همسرش در 
محل کار حضور داشت، با ضربات چاقو و خفه 
کردن، سه فرزند خود را به قتل رساند. به نظر 
می‌رسد فرد قاتل پس از قتل فرزندان، خود را 

حلق‌آویز کرده است.

   قتل آیسا به دست مادر دهدشتی
مرداد سال 1400 زنی 30 ســاله به نام زینب 
دور از هیاهوی روزگار،گوشه زندان دهدشت 
کز کرده و برای سلامتی فرزندش دعا می‌کرد.

چند روز قبل با تیزی سیم،سفیدی زیر گلوی 
دختر و رگ دست و پایش را برید و آیسا جانش 
را از دســت داد.همان لحظه مادرش پشیمان 
شد اما دیگر فایده‌ای نداشــت و چند روز بعد 
که فهمید قاتل دخترش شده است دنیا روی 
سرش آوار شد. یکی از بستگان زینب در مورد 
آشنایی زینب با پدر آیســا گفت:»زینب قبلا 
یک بار ازدواج کــرده بود.بعد از اینکه زینب از 
همسر اولش جدا شد،یک سال با برادران خود 
زندگی کرد تا اینکه یک جوان دهدشتی، زینب 
را خواستگاری کرد و زینب برای بار دوم ازدواج 
کرد که حاصل ایــن ازدواج یک پســر و یک 
دختر اســت.که دختر زینب آیسا نام داشت.

زندگی زینب و شوهرش خوب بود و همدیگر را 
دوست داشتند.شوهرش بستنی فروشی داشت 
و در دهدشــت خانه داشــت و زندگی آرامی 
داشتند.همه چیز خوب بود تا اینکه پدرشوهر 
زینب فوت کرد.بعد از آن خانواده شوهر زینب 
برای زندگی به خانه او آمدند و بین آنها بحث 
و اختــاف و درگیری پیــش می‌آمد.یک بار 
درگیری آنها به حدی شدت گرفت که زینب 
را از خانه بیرون کردند اما با وســاطت بزرگان 
فامیل بار دیگر زینب به زندگی‌اش بازگشــت 
اما دو هفته نکشــیده بود که باز هم با خانواده 
همسرش اختلاف پیدا کرد.همسر زینب به او 
چهل میلیون تومان بابت مهریه‌اش داد و زینب 
بقیه مهریه‌اش را که حدود 300 سکه طلا بود 
بخشید و طلاق گرفت.بعد از طلاق سرپرستی 
پسر زینب به پدرش سپرده شد اما زینب،آیسا 
را همراه خود آورد.مدتی در دهدشت خانه‌ای 
اجاره کرد ولی اجاره بها ســنگین بود و برای 

زندگی به یکی از روستاهای اطراف شهر رفت.«
وقتــی زینب بــرای ادامه زندگی بــه یکی از 
روستاهای اطراف شهر دهدشت رفت،با مردی 
آشــنا شــد و ازدواج کرد:»زینب بدون اطلاع 
برادرانش تن بــه ازدواج داده بود اما در ازدواج 
سومش هم با مشــکل مواجه شده بود. زینب 
دچار مشــکلات روحی و اعصاب شــده بود و 
دارو مصــرف می کرد.برادرانش نگران آیســا 
بودند و می‌گفتند بهتر اســت سرپرستی آیسا 
را به پدرش بسپاری اما زینب می‌گفت عاشق 
آیسا است و نمی‌تواند از او دور باشد.می‌گفت 
من خودم بدون مادر بزرگ شــدم و می‌دانم 
چقدر برای یک دختر سخت اســت.تا اینکه 
یک روز زینــب وقتی با شــوهر خود اختلاف 
پیدا کرد به دهدشت برگشــت و در حالی که 
به خاطر مصرف داروهای اعصاب حال خوشی 
نداشت در زیرزمین خانه یک همشهری چند 
روز زندگی کرد.بالاخره برادران زینب ســراغ 
او آمدند و خیلی ناراحت شدند که او چند روز 
بی‌اطلاع آنها در خانه یک فــرد زندگی کرده 
اســت.بعد بلافاصله سراغ آیســا را گرفتند و 
زینب در حالت گیج و منگی از مصرف داروهای 
اعصاب گفت که آیســا را نزد خانواده شــوهر 
سومش جا گذاشته است.خانواده زینب سراغ 
دخترک رفتند و او را بازگرداندند که دست و 
سینه دخترک باآب جوش سوخته بود.خانواده 
شوهر زینب می‌گفتند که آب جوش روی بچه 
ریخت اما زینب می‌گفت مطمئن اســت آنها 
کودک دلبندش را شکنجه کرده‌اند. بعد خیلی 
سریع با پدر آیسا تماس گرفت و از او خواست 
برای انتقال آیسا به بیمارســتان بیاید.همان 
موقع بچه را بغل گرفت و گفت برای استراحت 
به یکی از اتاق‌های خانه برادرش می‌رود.یکی 
دو ساعتی گذشت و پدر آیسا از راه رسید.سراغ 
زینب رفتند اما در اتــاق را باز نمی‌کرد.یکی از 
بچه‌های کوچک فامیل از بــالای در اتاق وارد 

آنجا شد و در را باز کرد.«
زینب و دخترکش غرق در خون بودند.زینب با 
یک سیم گلو و رگ دست و پای آیسا را بریده 
بود.بعد هم سعی کرده بود با بریدن رگ دست 
خود،به زندگی‌اش پایان دهد:»زینب و آیســا 
راهی بیمارستان شدند اما آیسا جان خودش 
را از دست داد.فکر می‌کنم زینب با ترس اینکه 
آیسا را از او جدا کنند و خسته از سختی‌هایی 
که در زندگی کشــید چنین تصمیم هولناکی 
گرفت.او به شدت عاشــق آیسا بود و می‌گفت 
تنها دلیل زنده بودنش آیسا است و اگر او را از 
زینب جدا کنند طاقت نمی‌آورد.زینب نمونه‌ای 
از متهمی است که خود قربانی بزهی است که 

رقم زده است.«

در این پرونده به مرور برخی پرونده‌های جنایی می‌پردازیم که در آنها مادران قاتل شدند

مرز باریک عاطفه مادری و جنایت خونین

سامانه جدید پشت‌کنکوری‌ها
براساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی 
از سال گذشته، تاثیر نتایج آزمون‌های نهایی 

یا سوابق تحصیلی در آزمون کنکور قطعی شد. 
این تاثیر امسال 50درصد است و شامل نتایج 

آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم می‌شود. تا پیش 
از این، داوطلبانی که به هر دلیلی سابقه تحصیلی 
نداشتند، باید برای ایجاد سابقه، در آزمون ایجاد 

سابقه و ترمیم نمره شرکت می‌کردند. شرکت 
در این آزمون‌ها هم حضوری و در مدارس بود؛ 
اما حالا سامانه‌ای تشکیل شده که این کار را 
به صورت آنلاین انجام می‌دهد. رئیس گروه 

برنامه‌ریزی وزارت آموزش‌وپرورش، توضیحاتی 
درباره سامانه داده است.   این سامانه به جز ایجاد 
سابقه تحصیلی و ترمیم نمره یک هدف دیگر را 
هم دنبال می‌کند و آن هم نمایش و اخذ تاییدیه 

سوابق تحصیلی است. داوطلبانی که در سال‌های 
گذشته در آزمون‌های نهایی شرکت کرده‌اند، 

سابقه تحصیلی دارند؛ در نتیجه، باید وارد سامانه 
شده، سوابق تحصیلی خود را بررسی کنند و اگر 
با مغایرتی مواجه شدند اقدام به ثبت درخواست 

بررسی کنند تا وضعیت آن‌ها مشخص شود.
  کدام گروه‌ها متقاضی ایجاد سابقه تحصیلی 

هستند؟
1- افرادی که در گروه‌های آزمایشی غیرمتناظر 
با رشته تحصیلی خود شرکت کرده‌اند و باید در 

دروس نهایی گروه آزمایشی انتخابی ایجاد سابقه 
کنند.

2- دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان شاخه‌های 
فنی و حرفه‌ای و کاردانش که قبلا در آزمون‌های 

نهایی رشته‌های نظری شرکت نکرده‌اند.
3- طلاب حوزه‌های علمیه.

4- افرادی که در آزمون‌های پیش از خرداد سال 
1384 شرکت کرده‌اند.

5- افرادی که در آزمون‌های پیش‌دانشگاهی قبل 
از خرداد سال 1391 شرکت کرده‌اند.

6- افرادی که در آزمون‌های نوبت‌های 
شهریورماه و دی‌ماه سال 1402 و پس از آن 

شرکت کرده‌اند.
 هزینه شرکت در آزمون‌های ترمیم نمره و ایجاد 
سابقه به ازای هر درس پنجاه‌هزار تومان است. 

بخش مربوط به مشاهده و تایید سوابق هم 
نیازمند پرداخت هزینه پنجاه‌هزار تومانی است؛ 
که البته این هزینه بابت مشاهده و تایید سوابق 

نیست و به فرآیند محاسبه و ارسال نمره کل 
سابقه تحصیلی مربوط می‌شود.
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مرور پرونده

فاطمه شیخ علیزاده  
             هفت ‌صبح

    سوژه روز

ماجرای سریال حشاشین و پخش نشدن 
آن در پلتفرم‌های نمایشی )مثل فیلیمو یا 
نماوا و ...( دیروز تا حیاط دولت هم کشیده 
شد و چه کسی خط و ربط اصلی درباره این 
سریال درام عربی را روشن کرد؟ همانطور 
که انتظارش می‌رفت رئیس سازمان صدا 
و سیما. این موضوع از این جهت اهمیت 
دارد که از ســال‌ها پیش درباره نظارت بر 
محتوای شبکه‌نمایش خانگی بین وزارت 
ارشاد و صدا و سیما  اختلاف بود. اختلاف 
بر ســر اینکه چه کســی قرار است روی 
محصولات آنها نظارت کند و حرف آخر را 
بزند. اتفاقا دیروز بعد از اظهار نظر پیمان 
جبلی نامه‌ای از وزارت ارشاد آمد که سر 
آن زخم قدیمی را باز کرد. خلاصه این نامه 
این بود: از بین آثار خارجی، مجوز سریال 
از صدا و ســیما، مجوز فیلم و انیمیشــن 
و مستند برای وزارت ارشــاد. دقیقا چه 

اتفاقی افتاده؟
بیاییــد چند قــدم برگردیم عقــب و از 
حشاشــین مصری فاصله بگیریم. قبل از 
این هم پیش آمده بود که سریال »هجوم« 
)invasion( بعد از چنــد هفته که در 
پلتفرم‌ها نمایــش داده شــد، به خاطر 
بازی گلشــیفته فراهانی حذف یا سریال 
»خادم ملت« با بــازی رئیس جمهوری 
اوکراین در VODها از دســترس خارج 
شود. به نظر می‌رســد‌ قبلا مشخص نبود 
که چه کسی یا چه ســازمانی دارد درباره 
این موضوع تصمیــم می‌گیرد. یک منبع 
موثق به روزنامه هفت صبح می‌گوید که 
این ممنوعیت از ســوی کمیته چهره‌ها، 
زیرمجموعه شــورای عالــی امنیت ملی 
با ریاست وزیر ارشــاد صادر شده بود. در 
مورد حشاشــین ولی این صدا و ســیما 
بود که پا پیش گذاشــت. حالا از ابلاغیه 
ســازمان ســینمایی چه معنایی می‌شد 

برداشت کرد:
 برداشت اول: در کشاکش بین اینکه 

چه  کسی مســئول انتشــار حشاشین 
بوده، وزارتخانه خواسته توپ را در زمین 
صدا و ســیما بیندازد تا از نقد چهره‌های 
محافظه‌کار سنتی پیشاپیش جلوگیری 
کند. برای همین اعلام کــرده که مجوز 
ســریال‌های خارجی با صدا و سیماست 
و مجوز آثار سینمایی خارجی ) مستند، 
کوتاه، انیمیشــن و آثار بلند سینمایی( با 

سازمان سینمایی. 
 برداشت دوم: وزارت ارشاد قبلا یک 
امتیاز به صدا و ســیما باختــه بود و حالا 
امتیاز جدیدی گرفته است که می‌خواهد با 
آن قدرتنمایی کند. چه قدرتنمایی؟ صدا 
و سیما از سال‌ها پیش علاقه زیادی به این 
داشت که ناظر اصلی شبکه‌های تلویزیونی 
اینترنتی مثل فیلیمو، نماوا و .... باشــد. 
یعنی روی فرم و محتــوای آثاری که در 
این شبکه‌ها پخش می‌شود، نظارت کند. 
ولی طیف مقابل، یعنی خود شبکه نمایش 
خانگی زیر بار این تصمیم فشار نمی‌رفت 
و کوتاه نمی‌آمد. آنها ترجیح می‌دادند اگر 
قرار باشد کسی روی محتوایشان نظارت 
کند، این وزارت ارشاد باشد که معیارهای 
سهل‌گیرانه‌تری دارد. معتقد بودند با ناظر 
صدا و ســیما محدودیت‌های زیادی وارد 
می‌شود تا شبکه نمایش خانگی را شبیه 
به تلویزیون کند. در نهایــت چه اتفاقی 
افتاد؟  تابستان ســال پیش شورای عالی 
انقلاب فرهنگی وارد این ماجرا شد و حد و 
مرزها را برای هر کدام تعیین تکلیف کرد. 
این مصوبه‌ مجوز و نظارت بر رسانه‌ها را به 
وزارت ارشاد واگذار کرد و همه مسئولیت 
وی او دی‌ها را به دوش ســاختمان جام 
جم انداخت. یعنی همــان نظر و عقیده 
صدا و سیما قانونی شــد. همان علاقه‌ای 
که باعث شــده بود تا امروز حتی چندین 
بار ســاترا )زیرمجموعه صدا و ســیما( با 
شکایت از برخی آثار نمایش خانگی مانع 
پخش آنها شود. وزارت ارشاد شاید شبکه 

نمایش خانگی را از دست داد ولی حالا با 
این امتیاز )نامه‌ای که دیروز ابلاغ کرده( 
می‌تواند خودی نشــان دهد و نظر آخر را 
حداقل درباره آثار خارجی هم که شــده 

بدهد. 
 برداشت سوم: تا قبل از این قرار شده 
بود هر تصمیمی که از سوی شورای عالی 
انقلاب فرهنگی گرفته بود روی شــبکه 
نمایــش خانگی اعمال شــود. در مصوبه 
شورای عالی انقلاب فرهنگی به این ماجرا 
اشاره نشــده که آثار خارجی را چه کسی 
باید مدیریت کند. فقــط به صورت کلی 
همه آثار نمایشی را به صدا و سیما واگذار 
کرده. برای همین ممکن است این تصمیم 
گیری سازمان سینمایی فقط یک حرکت 
جدید برای باز کردن دعوای قدیمی بین 
صدا و سیما و وزارت ارشــاد باشد. یعنی 
وزارت ارشــاد اینجا خودی نشان داده تا 
حداقل یک امتیاز از دســت رفته را احیا 
کند و درباره آثار سینمایی خارجی هم که 
شده حقی برای خودش قائل شود. نکته 
ولی این اســت که نظارت بر آثار خارجی 
همگی پسینی هســتند و عملا حتی اگر 
اینطور باشــد که وزارت ارشاد می‌گوید، 
باز هم نمی‌تواند قبل از شبکه‌های نمایش 

خانگی نظرش را تحمیل کند.
 یک سوی دیگر این ماجرا شبکه‌های 
نمایش خانگی هســتند. اوضاع برای آنها 
چه تفاوتی کرده؟ اگر اینطور باشــد که 
ســازمان ســینمایی گفته در هر صورت 
ماجــرا را برای شــبکه نمایــش خانگی 
ســخت‌تر می‌کند. وزارت ارشاد و صدا و 
سیما هر کدام امتیازی گرفتند اما در این 
ســهم‌خواهی‌ها نمایش خانگی بین دو 
ساختمان تقسیم شده‌اند؛ یعنی باید گاهی 
برخی از مجوزهایش را از ســاترا بگیرد و 
گاهی مجوز آثار دیگر را از وزارت ارشــاد 
دریافت کند. اتفاقی که می‌تواند کار آنها را 

سخت‌تر کند.

تقسیم غنائم شبکه نمایش خانگی
سریال حشاشین یک دعوای قدیمی بین صدا و سیما و وزارت ارشاد را زنده کرد

نگین باقری

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران 
نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور 
ســرفصل‌های آموزش و پرورش تراز 
انقلاب را تبیین کردند. بخش‌هايي از 

سخنان ايشان را اينجا بخوانيد:
  جنایات رژیم صهیونیســتی و همدستی 
آمریکا بــا او، حقانیت مواضــع نظام و ملت 
ایران را در نفی رژیم اشــغالگر و بدبینی به 
آمریکا اثبات کرد و همه بدانند هیچ راه حلی 
برای حل مسئله فلسطین جز بازگشت این 
ســرزمین به صاحبان مســلمان، یهودی و 
مســیحی آن وجود ندارد و روابــط با رژیم 
صهیونیستی و عادی‌سازی، مشکلی را حل 

نخواهد کرد.
  در برهــه‌ای عــده‌ای می‌گفتند معاونت 
پرورشــی لازم نیســت و خود معلم در کنار 
تعلیم وظیفه پــرورش را هم انجام می‌دهد؛‌ 
البته این حرف درست است اما صرف توجه 
معلم به مسائل پرورشی کافی نیست و باید 
مجموعه‌ای، متولی این مســئله بسیار مهم 

باشد.
   اگر میلیون‌ها جــوان و نوجوان، مصالح 
بنیادی و مسائل اساسی کشور را بشناسند، 
از جبهه دوست و دشــمن آگاه باشند و در 
مقابل اهداف دشمنان ملت واکسینه شوند، 
سرمایه‌گذاری عظیم رســانه‌ای و سیاسی 

دشمنان نتیجه‌ای نخواهد داد.
   دانش‌آموزان، جوانان و نوجوانان باید از 
منطق و عقلانیت سیاســت‌ها و رفتار نظام 
باخبر باشند و بدانند پشت شعارهای مرگ 
بر آمریکا و مرگ بر اسرائیلِ ملت چه منطقی 
نهفته است و چرا ایران حاضر به ایجاد روابط 

با برخی کشورها و دولت‌ها نیست.
   بنده در مدیریت‌های سطح بالا تا متوسط 
تأکید بــر ثبات دارم تــا بتــوان برنامه‌ها و 

کارهای مهم را دنبال کرد.
   آموزش و پــرورش باید الگوهای موفقی 

همچون معلمی که خوب تدریس می‌کند یا 
سال‌های طولانی از عمر خود را صرف تدریس 
کرده است، یا رنج رفت و آمد به مناطق دشوار 
برای تدریس بــه دانش‌آمــوزان را به جان 
خریده است، شناســایی و این معلمان را به 

عنوان قهرمانان تعلیم و تربیت معرفی کند.
   نگاه ملی یعنــی دانش‌آمــوز بداند که 
تحصیــل و کلاس درس، قطعه‌ای از حرکت 
عمومی پیشــرفت و جزئی از ماشین عظیم 
پیش‌برنده کشــور و نظام اســت؛ بنابراین 
لازم است دانش‌آموزان را با افتخارات ملی، 
داشــته‌های کشــور، پیروزی‌های ناشی از 
راه‌های درست، آشنا و همچنین از خطرها و 

دشمنی‌ها آگاه کنید.
   امید تضمین‌کننده آینده کشــور است 
و اگر کســی امید را در دل و جــان جوان و 
نوجوان برانگیزد در واقع به ســاخت آینده 
کشور کمک کرده است و به همین علت است 

که مکررا بر امیدآفرینی اصرار می‌کنیم.
   افرادی که از سر لجاجت با نظام یا دولت 
یا اشخاص دیگر، جوانان را ناامید می‌کنند، 

در واقع به آینده کشور لطمه می‌زنند.
   با وجود تلاش‌های زیاد صهیونیســت‌ها 
و پشــتیبانان آمریکایی و اروپایــی آن‌ها، 
مسئله غزه همچنان مســئله اول دنیا است 
که اعتراض‌ها به جنایات رژیم صهیونیستی 
در دانشــگاه‌های آمریکا و گســترش آن به 
دانشــگاه‌های اروپا از نشــانه‌های استمرار 
حساســیت افکار عمومی جهان به مســئله 

غزه است.
   رفتار وحشــیانه و بی‌رحمانه ســگ هار 
صهیونیســتی باعث اثبات حقانیت موضع 
جمهوری اسلامی و ملت ایران شد و کشتار 
ســی و چند هزار نفر که نیمی از آن‌ها، زنان 
و کودکان هستند؛ ذات شریر و خبیث رژیم 
صهیونیســتی و حقانیت موضع همیشگی 

ایران را به همه دنیا نشان داد.

  رفتــار آمریکا و دســتگاه‌های مرتبط با 
آن‌ها را در قبال اعتراض بدون خشــونت و 
تخریب دانشــجویان معترض بــه جنایات 
اســرائیل، دلیل دیگری بر اثبــات موضع 
جمهوری اسلامی ایران در بدبینی به دولت 
آمریکا اســت. این موضوع به همه نشــان 
داد که آمریکا، شــریک جرم و هم‌دســت 
صهیونیســت‌ها در گناه نابخشودنی کشتار 
مردم غزه اســت و برخی حرف‌های به‌ظاهر 
دلســوزانه آن‌ها هم دروغ اســت؛ بنابراین 
موضع جمهوری اســامی که نمی‌توان به 
دولت آمریکا خوش‌بیــن بود و به آن اعتماد 
کرد، اثبات شــد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
تنها راه‌حل مســئله فلســطین را پیشنهاد 
مطرح شــده از جانب ایران یعنی بازگشت 
فلســطین به صاحبــان اصلــی آن اعم از 
مسلمان، مسیحی و یهودی خواندند و تأکید 
کردند: »تا وقتی فلسطین به صاحبان خود 
بازنگردد، مشکل غرب آسیا حل نخواهد شد 
و حتی اگر بیست، سی سال دیگر هم تلاش 
کنند که رژیم صهیونیســتی را ســر پا نگه 
دارند )که ان‌شاءالله نمی‌توانند(، این مسئله، 

حل شدنی نخواهد بود«.
  رهبــر انقلاب افزودند: »فلســطین باید 
به مردم آن بازگردد و پس از تشــکیل نظام 
فلســطینی، خودشــان تصمیم بگیرند که 
با صهیونیســت‌ها چــه کنند«. ایشــان با 
اشــاره به تحرکاتی برای عادی‌سازی روابط 
رژیم صهیونیســتی و کشــورهای منطقه، 
گفتنــد: »بعضی‌ها خیال می‌کننــد با این 
کارها مسئله حل خواهد شد؛ درحالی‌که با 
فرض عادی‌شدن روابط رژیم صهیونیستی 
با کشــورهای عربی اطراف، نه‌تنها مشکل، 
حل نمی‌شود بلکه مشکل متوجه دولت‌هایی 
خواهد شد که با چشم بستن بر جنایات رژیم 
اشغالگر با آن دست دوستی داده‌اند و ملت‌ها 

به جان خود آن دولت‌ها خواهند افتاد«.

دانش‌آموزان بايد از منطق نظام باخبر باشند

 رهبر انقلاب: 
نمي‌توان به دولت‌ آمريكا خوشبين بود

طالبان خارجي‌ها را دوست دارد
مهسا مژدهي|گروه طالبان كه قدرت را در 
افغانستان به دست دارد، اخيرا متوجه شده 
كه نمي‌تواند از خير پولي كه توريست‌هاي 

خارجي به اين كشور سرازير مي‌كنند، بگذرد. 
گزارش تازه آسوشيتدپرس مي‌گويد، در سال 
2021 تنها 691 توريست خارجي به افغانستان 
سفر كرده بودند. اين رقم در 2022 به دو هزار و 
300نفر رسيد و در نهايت سال گذشته ميلادي، 
هفت هزار گردشگر خارجي به افغانستان سفر 
كردند. در گزارشي كه آسوشيتدپرس منتشر 

كرده، كلاس درسي شامل 30 مرد توصيف شده 
كه همگي آماده‌اند تا مديريت جهانگرديي اد 
بگيرند و براي جذب بيشتر توريست، آستين 
بالا بزنند. اما اتفاقات اخير را شايد بهتر است از 
زبان توريست و دوست شيليايي بشنويم كه در 
ماه‌هاي اخير سفري سه‌گانه به ايران، افغانستان 
و پاكستان داشت. كريستين موقع حرف زدن 
از سفرش به افغانستان چشمانش مي‌درخشد 
و مي‌گويد، حتماي كبار ديگر به كابل برخواهد 
گشت. او خاطره جالبي از مواجهه با طالبان در 
سفارت‌خانه افغانستان در تهران دارد و تعريف 
مي‌كند كه مقامات سفارت‌خانه از اينكه مردي 

شيليايي اين همه راه آمده تا از افغانستان 
ديدن كند، شعف‌زده شده بودند و حتي در بين 

حرف‌هايشان مي‌گفتند كه حاضرند امنيت 
او را در خاك افغانستان تامين كنند. توصيه 

مقامات سفارتخانه به كريستين اين بود كه حتما 
وقتي برگشتي، به هم‌وطنانت بگو كه ما چقدر 
توريست‌ها را دوست داريم و افغانستان تا چه 
اندازه امن است. اين مرد 44 ساله شيليايي 

مي‌گويد سفرش را از هرات آغاز كرده و اين شهر 
را تميز و منظم ديده است. او تعريف مي‌كند 

كه در هرات به ندرت زني را در حال رفت‌وآمد 
در خيابان ديده، اما به‌عنواني ك توريست، 
احساس امنيت داشته و مشكلي با تبديل 

دلارهايش به ريال افغانستان نداشته است. 
او مي‌گويد اغلب رستورا‌ن‌ها غذاي ارزان و 

خوش‌طعم داشتند و در اين شهر مورد استقبال 
افغانستاني‌ها قرار گرفته است. او در ادامه وارد 
كابل، پايتخت افغانستان شده و درمورد كابل 

مي‌گويد: »پايتختي ك شهر نسبتا مدرن است. 
با كمي اغماض، مي‌توانيم بگوييم شبيه بهي كي، 
دو دهه قبلي ك پايتخت در آمريكاي شمالي 

است. در بخشي از شهر، خانه‌هاي ويلايي 
بسيار شيكي وجود دارد و شهرك‌هاي فراواني 
ديده مي‌شود كه ظاهرا امكانات خوبي دارند. او 
مي‌گويد كابل فقير است اما چهره فقر در نظم 
يا تميزي شهر تغييري ايجاد نكرده«. به گفته 
كريستين در بيشتر محله‌هاي هزاره‌‌نشين، 
زنان كماكان به‌تنهايي از خانه بيرون مي‌روند 
و پوششي شبيه به زنان ايراني دارند. اما وقتي 
او از گفت‌وگويش با مردان و زنان افغانستاني 
حرف مي‌زند، نمي‌تواند بغضش را پنهان كند 
و مي‌گويد من با مردي كه استاد دانشگاه بود، 
ديدار كردم كه از كار بيكار شده بود. او به من 
گفت در افغانستان تورمي وجود ندارد؛ اما 
وقتي شغل و پولي نداري، چه فرقي مي‌كند 

كه قيمت‌ها چقدر باشند؟ به گفته كريستين، 
اغلب خانواده‌ها مشكل نان، شغل و پول دارند. 
اما آن‌ها كه تحصيل‌كرده‌تر هستند، از اين‌كه 
آرزوي دخترانشان براي درس خواندن دود 

شده و به هوا رفته است، رنج مي‌كشند. 
من وقتي اين توريست را ديدم كه تازه از 

پاكستان برگشته بود. او در مورد سفر خود به 
اسلام‌آباد و كراچي مي‌گويد: »افغانستان را 

امن‌تر از پاكستان احساس كردم. با وجود اين‌كه 
شهرهاي بزرگ پاكستان مجهز هستند اما براي 
امور ساده‌اي مثل تبديل كردن پولم به مشكلات 

عجيبي مي‌خوردم. تعدادي از مغازه‌دارها و 
رستوران‌ها با گفتن اينكه دلارم قديمي است،‌ 
آن را از من نمي‌گرفتند و گاهي پيش مي‌آمد كه 
يك روز كامل گرسنه مي‌ماندم تا كسي براي 
تبديل پولم پيدا كنم«. كريستين مي‌گويد: 

»وضعيت جاده‌ها در پاكستان، ترسناك‌ است 
و دولت درمورد اين‌كه ممكن است توريست 
به اين كشور وارد شود، هيچ فكري نكرده. در 

نهايت هرچند در پاكستان آزادي‌هاي اجتماعي 
بيشتر است اما برخلاف طالبان، مقامات 

اين كشور، ميلي به كشاندن توريست‌ها به 
شهرهايشان ندارند«.
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این روزها ریلز اینســتاگرامی باعث 
شــده که ســلیقه پاپیولار موسیقی 
به شــکل جدی به سمت آهنگ‌های 
محلی و قومی هدایت شود. برخی از 
آنها با ریمیکس آهنگ‌های فارســی 
وارد مارکت می‌شــوند و برخی بدون 
اینکه ریمیکس شوند، از ضبط ماشین 
یا موزیک‌های ســیو شده در گوشی 
ســر در آوردند. شــاید اولین آهنگ 
محلی که از خود شهر پایش را فراتر 
گذاشت و با اینستاگرام به دست همه 
ایرانی‌ها رسید، »گنگستر شهر آمل« 
بود. یادتان هست؟ همان آهنگی که 
به خاطر آن یک معلــم از آموزش و 
پرورش اخراج شــد. این روزها کدام 

آهنگ محلی ترند اینستاگرام بوده؟
 یکی از معروف‌ترین خواننده‌هایی 
که آهنگ‌های او بــا تِرَک‌های رپرها 
ریمیکس شده محسن لرستانی است. 
این خواننده 39 ســاله کرمانشاهی 

که خوانندگی را از مجالس عروســی 
شــروع کرده ســه آهنگ با اسامی 
»بچه ننه«، »بچه سوسول« و »بچه 
قرتی« دارد که بســیار معروف شده. 
همه آهنگ‌هایش ترکیبــی از زبان 
کردی با لهجه کرمانشاهی و فارسی 
است. لرستانی معمولا در حال شکوه 
و شکایت از رفتن و خیانت یار است. 
یکی از معروف‌ترین آهنگ‌هایش که 
بارها با تِرک‌هــای مختلف ریمیکس 
شــده، بچه ننه نام داشــته و با این 
تکست »ای دختره ای بی‌حیا بدجور 
ازت بدم میاد« معروف شده. بخشی از 
متن ترانه این است: »لیاقتت همینه 
که...باشــی با این بچه ننه...دیه آخر 
دنیا شده... ببین کی شده رقیب من« 
حوالی دی ماه  یک ویدئو از لرستانی 
حین خواندن این آهنگ در یک پاساژ 
پخش و همان روز همه جا وایرال شد. 
بعد از این پوبون )رپــر ایرانی( به او 

دایرکت داد که بیا با هم کار مشترک 
بدهیم و سر شــوخی از اینجا باز شد. 
لرســتانی معمولا از مفاهیم سنتی 
غیرت و ناموس درباره عشــق حرف 
می‌زند و در بیشتر آهنگ‌هایش قصد 
دارد شــری به پا کند یــا خیابانی را 
ببندد.از آن طرف ولی پوبون صدای 
ظریف و استایل کاملا متضادی دارد. 
دقیقا همان اســتایلی که لرســتانی 
مســخره می‌کنــد. ایــن خواننده 
کرمانشاهی قبل از این هم مشهور بود 
اما تازه اینجا بود که نگاه علاقه‌مندان 
رپ را بــه خود جلب کــرد. یوتیوب 
لرســتانی 128 هزار سابســکرایب 
دارد و 6 ترانه معروفش مجموعا 21 

میلیون بار شنیده شده.

   کنسرت تیلور ســوئیفت؟ نه 
مرسی

 »یکی برســه بــه دادم....« این 

  ریلز

فولکلورهای تِرِندی بامزه
 ماجرای آهنگ‌های محلی که اینستاگرامی شدند

آهنــگ را احتمالا در اکســپلورر 
اینســتاگرامتان شــنیده باشید. 
اسم خواننده مســلم فتاحی است. 
او معمولا ترانه فــرد دیگری را در 
عروسی یا مراسم دیگری می‌خواند 
و جالب اینکــه از خود آهنگ اولیه 
بیشتر شنیده می‌شود. برای همین 
بازخوانی‌های او به اینستاگرام هم 
نشــت می‌کند و هزاران بار در ریلز 
اکسپلورر دست به  دست می‌چرخد. 
حتی یک شــوخی جالــب هم در 
توئیتر راه افتاده بود که »کنســرت 
تیلور ســوئيفت؟ نه مرســی میرم 

عروسی با مسلم فتاحی«. 
 این یکی کمــی بدآموزی دارد. 
»علــی دیجی« کــه اینطــور که 
خودش می‌گوید اراکی است آهنگ 
فولکلوری لــری را بازخوانی کرده  
به اســم »قدرت تریاک«. متن آن 
را احتمالا نمی‌توانیم منتشر کنیم 
ولی خلاصه‌اش  این اســت که به 
جای یار او در ســتایش مواد مخدر 
این آهنــگ را خوانده و چند ماهی 
اســت که در اینســتاگرام حسابی 

کاربرد داشته. 

   آهای جمالو از هند تا ایران
 آهنگ ترند اینســتاگرام فارســی 
زبانان و زبان دری افغانستان و اردوی 
پاکستان شباهت زیادی به هم دارد. 
برای همین گاهی یــک آهنگ آنقدر 
معروف می‌شود که در اینستاگرام هر 
سه کشور کاربرد دارد. مثلا آذرماه سال 
قبل در بالیوود فیلمــی به نام حیوان 
پخش شد که فروش خوبی هم داشت. 
در این فیلم آهنــگ »جمال جمالو« 
بازخوانی شــده بود و اینطور از هند 
رســید به ایران. این آهنگ را قبل از 
انقلاب خواننده‌‌ای به نام ضیا خوانده 
بود. گویا ترانه جمالــو جزو ترانه‌های 
محلی در سیســتان و بلوچستان هم 
محســوب می‌شــود. این متن شعر 
آن اســت:» آاهی ايسه زنگــی دومل 
نكن وخن وای وت رفتــی رفس دشم 
وچ ونجمن!/وای ايسه زنگــی دومل 
نكن وخن وای وت رفتــی رفس دشم 
وچ ونجمن/ لااح امجل ولامج ولامج 
امجل دبو امجل ولامج ولامج امجل 
دبو!/ امجل ولامج ولامج امجل دبو 

امجل ولامج ولامج امجل دبو…«

   بنده از شــغل خــودم راضی و 
مفتخر هستم 

 الان در حال حاضر چه آهنگ محلی 
یا غیر فارسی در حال ترند شدن است؟ 
یکــی از راه‌های جــذب مخاطب در 
اینستاگرام این است که قبل از معروف 
شدن یک آهنگ، وقتی ترانه‌ای در حال 
گسترش است آن را تشخیص بدهید و 
در صفحه خود از آن استفاده کنید. روز 
به روز به شنونده‌های ریمیکس کردی 
محمد امیری به اســم» هر شو هر شو 
بی‌خوابی« اضافه می‌شود. همچنین 
یک ریمیکس لــری از خواننده‌ای به 
اسم محمدرضا یاسینی، به خاطر کِل 
زدن‌های اول آن معروف شده. یاسینی 
در اینستاگرام هم شــهرت پیدا کرده 
و 94 هزار فالوئــر دارد. آهنگ » از یاد 
من برو« هم در حال ترند شدن است 
که باز هم با هوش مصنوعی و صدای 
هایده ساخته شده. همچنین به زودی 
منتظر یک عالمه پست اینستاگرامی 
تبلیغاتــی با آهنگ »از شــغل خودم 
راضیم و مفتخرم بنده« با صدای فردین 

باشید.

سايت  نگار سياسي / گزيد‌‌‌‌‌ه‌اي از تحليل‌ها‌ي جناح‌هاي سياسی

حقابه ؟‌/ جمهوری اسلامی نوشت:‌ در نزدیک سه سالی که 
طالبان بر افغانستان سلطه دارد هنوز حاضر نشده حقابه ایران از 
هیرمند را بدهد و اخیراً که سرریز سیل به سیستان رسید، طالبان 
آن را به عنوان حقابه ایران جا زد! امتیازات سیاســی و تجاری 
زیادی نیز از ایران می‌گیرد و مهم‌تر اینکه خطر ناامنی در ایران به 
دلیل ورود عناصر وابسته به طالبان هر روز افزایش می‌یابد ولی 
حکمرانان ما به هشدارها اعتنا نمی‌کنند. حالا که امیرخان هم 
ایران را به همکاری با داعش متهم کرده آیا باز هم سیاست مدارا 

با طالبان جایز است؟ خط قرمز کجاست؟

احضار/ برخی از فعالان رســانه‌ای که با استناد به گزارش 
جعلی و پر از اشتباه بی‌بی‌سی، با همراهی گروه‌های ضد انقلاب 
اقدام به انتشــار مطالب کذب در رابطه با پرونده نیکا شاکرمی 

کرده بودند به دادستانی تهران احضار شدند.
میــزان در خبری نوشــت: به واســطه انتشــار مطالب کذب، 
توهین‌آمیز و تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی پس از انتشــار 
گزارش جعلی ســایت انگلیســی BBC در رابطه با پرونده نیکا 
شاکرمی، دادستانی تهران علیه تعدادی از خبرنگارها و فعالان 

رسانه‌ای اعلام جرم کرد.

مثبت 18/ صبح نو در شماره امروز خود نوشت: سخنان مهدی 

نصیری در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی واکنش برانگیز شده است. 
او در این مصاحبه از ضرورت اتحاد اپوزیسیون جمهوری اسلامی 
سخن گفته؛ یعنی اتحاد شــاهزاده با تاج‌زاده. جمهوری‌خواهان با 
هواداران سلطنت. این سخنان چندان قابل نقد نیست، نه از آن باب 
که سخن بســیار دقیق و فکر شده‌ و ایده‌ای اســت که از عطاری 
هیچ‌کس جز عطاری نصیری نمی‌توانسته بیرون بیاید، نه از تاج‌زاده 
که از شاهزاده تا مســیح هم نتوانســتند چند ماهی دور یک میز 
بنشینند و امروز به یکدیگر فحش‌های مثبت ۱۸ می‌دهند. بنابراین 
امتناع این ایده از روز روشن‌تر است. و باز نه جای تعجب که نصیری 
چنین سخنانی را بر زبان رانده که جای تعجب نیست؛ چراکه مسیر 

هر فرد رادیکالی، افتادن در چرخه رادیکالیسم است.

12 تا جــت/ روح‌الله دهقانی معــاون علمــی و فناوری 
رئیس‌جمهور صبح روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت، 
اظهار داشــت: رئیس‌جمهور کارگروه تخصصی برای ســاخت 
هواپیمای جت تشــکیل داد که ۸ جلسه کارگروه تشکیل شده 

است.
مســئولانی از وزارت صمت، دفاع، راه و شهرســازی، سازمان 

هواپیمایی، ایرلاین‌های معتبر در این جلسات شرکت کردند.
 جمع‌بندی این بود که یک هواپیمــای جت ۱۰۰ نفره طراحی 

شود، پیش قرارداد‌های ۱۰ تا ۱۲ جت هم بسته شده است.

تحریک/ مهدی محمدی مشــاور راهبردی قالیباف، با اشاره 
نامحسوس به ماجرای نیکا شاکرمی، در پیامی در شبکه اجتماعی 

ایکس نوشت:
 »ضرورت فوری لطمه زدن به تاثیر شگفت عملیات وعده صادق بر 
افکار عمومی ایران، و سپس آغاز مناقشه برانگیز عملیات پلیس. در 
مقوله حجاب، اجرای یک پروژه جدید روانی برای تحریک جامعه 
در حوزه زنان را کاملا پیش بینی پذیر کرده بــود. در قدم بعدی 
ممکن است یک واقعه فیزیکی برنامه‌ریزی شده کف خیابان باشد.«

50 درصد / فخاری استاندار تهران گفت:‌در حوزه اتباع نزدیک 
به 50 درصد اتباع کشور، در استان تهران هستند. در سطح اتباع غیر 
مجاز در تلاش هستیم که این اتباع دستگیر و از کشور خارج شوند. 
در حوزه اتباع مجاز نیز درحال ساماندهی هستیم و با توجه به اینکه 
بخش زیادی از ظرفیت‌های ما در اختیار اتباع قرار گرفته باید برون 

داد این موضوع مشخص شود.

34 جزیره / معاون نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقلاب 
اسلامی گفت: خلیج فارس ۹۰ جزیره دارد که ۳۴ جزیره آن متعلق 
به ایران است و برای برخی از آنها طرح مسکونی سازی با جدیت 
دنبال می‌شود تا همه مردم ایران بتوانند از این ظرفیت بزرگ ملی 

بهره بگیرند.

هامون/ علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست گفت: با 
هماهنگی‌هایی که با هیات حاکمه افغانستان درباره حقابه هیرمند 
داشته‌ایم، حدود ۶۰ میلیون متر مکعب رهاسازی آب برای دریاچه 

هامون صورت گرفته است.

نمازخوان‌ها/ روحانی خواستار حفظ کرامت مردم در عرصه 
اجتماعی در کنار حل مشکلات معیشــتی آن‌ها شد و گفت: دو 
نمونه اصلی حکومت اســامی، حکومت پیامبر عظیم‌الشــان 
اســام)ص( و مولا امیرالمؤمنین)ع( است؛ باید ببینیم در امر به 
معروف و نهی از منکر ســیره آن بزرگان چه بود؟ قرآن در بحث 
حجاب از نگاه افراد شــروع می‌کند. امیرالمؤمنیــن نه تنها زن 
بی‌حجابی که از کنار جمع یارانش عبور کرد را تنبیه نکرد بلکه به 
دیگران گفت چرا بــه او نــگاه می‌کنند؟ باید بررســی کرد که 
دســتگاه‌های فرهنگی و صداوســیما در طول ۴۵ سال گذشته 
توانستند دین‌داری مردم را بیشتر کنند؟ واقعاً کار پلیس این‌گونه 
نهی از منکر اســت و تعلیم این کار را دیده‌اند؟ امروز سر ساخت 
مسجد دعوا می‌کنند درحالیکه اول باید نمازخوان تربیت کرد، اگر 
نمازخوان بیشتر شد، آن‌ها خودشان مسجد درست می‌کنند. در 
مقولات اجتماعی کرامت و حیثیت مردم را باید حفظ کنیم. مگر 
در انقلاب کســی را به زور باحجاب کردیم؟ وقتی انقلاب شــد 

بسیاری از زنان باحجاب شدند و حتی چادر به سر کردند.

حقوق بازنشستگان / ســخنگوی دولت گفت: به پیشنهاد 
وزارت کار، افزایش حقوق بازنشستگان امروز در هیات دولت تصویب 

شد و حقوق حداقل‌بگیران ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.

صفر/ کامرون وزیــر امور خارجه انگلیس امکان تروریســتی 
خواندن سپاه را صفر خواند و گفت: »ما کلیت سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی را تحریم کرده‌ایم. وقتی که من از نهادهای مجری قانون، 
پلیس، سرویس‌های اطلاعاتی و دیگران می‌پرسم آیا این گام اضافی 
]برای قرار دادن سپاه در فهرست ســازمان تروریستی[ لازم است 

پاسخ آنها منفی است.«
 چنین اقدامی علاوه بر آنکه ســودی ندارد باعــث تخریب روابط 

دیپلماتیک میان دو کشور خواهد شد.
‌

باطن و ظاهر/  روزنامه جوان نوشت: مهدی نصیری »باطن« 
اصلاح‌طلبان است که »ظاهر« شده است و حالا اصلاح‌طلبان که 
سال‌هاست با باطنی غیر از شــخصیت متظاهرشده خود با مردم و 
نظام روبه‌رو شده‌اند، از اینکه یک تازه‌وارد قواعد بازی را رعایت نکرده 
)یا هنوز نیاموخته( و باطن آنان را آشکار کرده است، به‌شدت دلخور 
و هراسان شــده‌اند و در اقدامی سیســتمیک هر روز یکی از آنان، 

تکذیب و رد و تکفیر نصیری را برعهده می‌گیرد.
اگر نصیری اکنون از کانادا شــعار اتحاد »تاج‌زاده با شــاهزاده« را 

می‌دهد آیا به این علت نیست که تاج‌زاده در مرخصی به اصلاح‌طلبان 
گفته بود »باید مواضع نصیری و امثال او را به شــکل وسیع بازتاب 

بدهیم«؟!

میدان آرش/ سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به تکرار 
ادعای یکجانبه کویت درباره میدان آرش در بیانیه پایانی سفر امیر 
کویت به مصر، ضمن مردود دانســتن این ادعا افــزود، تکرار این 
ادعا‌های یک‌جانبه و بی اساس از ســوی طرف کویتی مایه تاسف 
اســت. کنعانی ضمن تاکید بر حق جمهوری اسلامی ایران در این 
میدان مشترک بر اساس حقوق تاریخی و سوابق مذاکرات فیمابین 
اضافه کرد: همانند قبل از طرف کویتی برای دســتیابی به توافقی 
پایدار که مبتنی بر همکاری‌های دوستانه و منافع مشترک باشد، 

دعوت به عمل می‌آوریم.

فرار به جلو / کیهان نوشت: شبکه خبری بی‌بی‌سی جهانی، روز 
دوشنبه در گزارشی که در سرخط خبری پایگاه اینترنتی این شبکه 
وابسته به دولت انگلستان جای گرفت، مدعی دستیابی به اسنادی 

درباره تجاوز و قتل نیکا شاکرمی شده است.
  این نامه جعلی به سرعت اپوزیســیونی که در برابر جنایت‌های ۷ 
ماهه اسرائیل و بالاخص در برابر سرکوب وحشیانه دانشگاهیان در 

آمریکا، لال شده بود را شفا داده و نطق آنان را باز کرد.

این نامه بیش از هر چیز به لحاظ شکلی ابتدائیات یک نامه اداری را 
نداشته و چه از لحاظ فونت نگارش، عدم درج تاریخ در چنین سندی 
که بنابر ادعای بی‌بی‌سی طبقه‌بندی خیلی محرمانه داشته و چه 

کلمات نامعمول به وضوح جعلی بودن آن مشخص است. 
شدت جعلی بودن و گاف‌های بی‌شــمار این نامه به قدری بود که 
ساعاتی پس از انتشار، حساب رسمی بی‌بی‌سی فارسی در شبکه 
اجتماعی ایکس با فراری رو به جلو عنوان داشــت: به دلیل حفظ 
امنیت افرادی که اسناد را به دستش رسانده‌اند آنها را بازسازی کرده‌ 
است.این فرار به جلو بیشتر به دلیل گاف‌های عجیب و غریب این 

سند جعلی بود.
یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های جعلی بودن و احمقانه بودن این سند 
جعلی، مصاحبه اطرافیان نیکا شاکرمی از جمله مادر وی است. فارغ 
از دروغ‌پردازی‌های اطرافیان متوفی، مــادر وی پیش از این بارها 
گفته که در واپسین ساعات ۲۹ شــهریور حدود ساعت ۲۳:۳۰ با 
نیکا حرف زده و نیکا به او گفته بعد از ظهر در تجمع بوده و از دست 

ماموران فرار کرده است.
بنابراین از لحاظ منطقی و عقلی امکان این نیست که نیکا شاکرمی 
ســاعت ۴ و ۵ بعد از ظهر در یک تجمع بازداشت شود بعد چندین 
ساعت بعد در نقل و انتقال‌ در ماشین یخچالدار به قتل برسد و بعد 
همین جنازه ساعت‌ها بعد حدود ۲۳:۳۰ به موبایل دسترسی پیدا 
کند و با مادرش تماس بگیرد و از فرار از دست نیروی انتظامی بگوید.

 توضيحات وزيركشور در مورد تقسيمات كشور و گزارش 
يك رسانه خارجي

وزيركشــور ديــروز چهارشــنبه 
12ارديبهشت‌ماه درمورد چند پرونده 
مهم اين روزها صحبت كرد. ســخنان 
او درمورد اين‌كه برنامه تقســيمات 
كشوري در دست‌بررسي است و موضوع 
تقسيم استان تهران در دست‌بررسي 
قرار گرفته و همچنيــن واكنش‌ او به 
گزارش ادعايي درمورد نيكا شاكرمي 
مورد توجه قرار گرفته اســت. اينجا 
ســخنان وزيركشــور درمورد اين 

پرونده‌هاي با اهميت را بخوانيد:
  مرزها و تقسيمات كشور

احمد وحیدی در حاشیه جلسه چهارشنبه 
هیات وزیران درخصوص اجرای طرح انسداد 
مرز در شرق کشور، گفت: »انسداد مرز یک 
پروژه قدیمی است و چند بار شروع و رها شده 
بود که با دســتور رئيس‌جمهور و تخصیص 
منابع، در شرق کشــور دنبال می‌شود و در 
حال اجراســت. این اتفاق قرار است در تمام 
مرز‌های کشور بیفتد، اما با توجه به حساسیت 
مرز‌های شــرق و غــرب، مرز‌های شــرقی 
اولویت دارد«. وزیر کشــور همچنين از در 
دست‌بررسی بودن طرح تقسیم استان تهران 
خبر داد. او درخصوص تقسیم استان تهران 
به تهران شرقی و غربی عنوان کرد: »برنامه 

تقسیمات کشوری طبق نیازهای هر منطقه 
طراحی می‌شود و تقســیم استان تهران در 
دست‌بررسی است«. او گفت: »تقسیم تهران 
به دو استان شرقی و غربی بر اساس ضوابط 
قانونی در حال پیگیری است و درصورت به 
نتیجه‌رسیدن تاثیری بر روی حوزه انتخابیه 
ری و شــمیرانات ندارد و آن‌ها همچنان در 

حوزه انتخابیه تهران باقی خواهند ماند«.
  گــزارش ادعايــي در مــورد نيكا 

شاكرمي
وزیر کشور در حاشيه جلسه هيات وزيران در 
واکنش به گزارش ادعایی منتشر شده درباره 
مرگ »نیکا شاکرمی« یادآورشد که دشمن 
و رســانه‌های آن‌ها بــه گزارش‌های دروغ و 
دور از واقع متوسل شده‌اند تا عملیات روانی 
انجام دهند. وزیر کشــور درباره مطرح‌شدن 
پرونده نیکا شــاکرمی در رسانه‌های بیگانه، 
گفت: »الان دانشــجویان در دانشــگاه‌های 
آمریــکا و اروپــا در حال حمایــت از مردم 
فلسطین هستند. می‌خواهند توجهات را از 
این اعتراضات دور کنند. از سویی می‌خواهند 
عملیات وعده صادق را مخدوش کنند. آن‌ها 
آمدند و یک سوژه بســیار مضحک که همه 
ابعاد آن روشــن اســت را مطرح کردند که 
پاسخ آن هم داده شد و مشخص شد؛ دشمن 

و رســانه‌های آن‌ها بــه گزارش‌های دروغ و 
دور از واقع متوسل شده‌اند تا عملیات روانی 

انجام دهند«.
  يك دستور درمورد طرح نور

وزیر کشور روز چهارشــنبه 12 ارديبهشت 
با تاکید بــر اینکه همه دســتگاه‌ها باید به 
مســئولیت خود درباره طرح نور عمل کنند 
و باید از ناهنجاری‌های تحمیلی جلوگیری 
شــود، عنوان کرد: »طرح نور تا الان مورد 
تشویق و استقبال مردم، نمایندگان مجلس، 
دســتگاه‌های مرتبط و قوای ســه‌گانه قرار 
گرفته اســت«. وحیدی دربــاره طرح نور 
خاطرنشان کرد: »طرح نور براساس تکالیف 
قانونی اســت که فراجا به عنوان مقام ضابط 
قوه قضائیه انجام می‌دهد؛ البته دستگاه‌های 

دیگر هم مسئولیت‌هایی دارند«.
  قرارداد شهرداري ايران با چين

وحیدی درباره انعقاد قراداد بین شهرداری 
تهران و چین بــرای تامین واگــن، گفت: 
»کار خوبی است که شهرداری انجام داده؛ 
امیدواریم طبق برنامه‌ها اجرا شود. اصل ما بر 
حمایت داخل است و اولویت بر تولید داخل 
است، اما سایر نیازمندی‌ها را از خارج تامین 
می‌کنیم. قرارداد طبــق روال قانونی خود 

انجام شده است«.

گزارش    

‌گالری   

    
عکسی از استایل المیرا شریفی‌مقدم با مانتو 
مجلسی در کنسرت مصطفی راغب پربازدید 

شده است./برترینها

    
عکسی که لیلا اوتادی از پروژه فرش ایرانی همراه با 

داریوش مهرجویی دیروز رو کرده

    
خواهرزاده 
محمود 
احمدی‌نژاد 
رئیس‌جمهور 
سابق ایران 
و دختر یک 
ناشر ترک به 
نام معصومه در 
شهر استانبول، 
عقد کرده‌اند. 
معصومه، دختر 
»رحمی اونوشان« 
رئیس انتشارات 
»اهل البیت« در 
استانبول است./ 
ساعدنیوز

     
محمدرضا گلزار با انتشار تصویری از خود سوار 
بر خودرو گران قیمت با فخر فروشی تلاش کرد تا 
برند این خودرو را نشان دهد.

     تیم ملی والیبال دانش‌آموزی ایران که به تازگی قهرمان رقابت‌های ‌والیبال دانش‌آموزان جهان در صربستان شده 
است، صبح روز چهارشنبه)1403/02/12(با رهبر انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌وگو کردند.

     »کیلم دو تامبلا« نخست وزیر بورکینافاسو و هیأت همراه عصر روز سه‌شنبه، با حضور در حرم امام خمینی به 
بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کرد.جماران تصاویری از استقبال سیدحسن خمینی از این هیات را منتشر 

کرده است.
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حرفتان قشنگ بود آقای روحانی اما...
درباره ادارات و سال‌هاي انقلاب و تونی کروس و باران 

1   آقا به پیــر به پیغمبر وضــع حجاب ادارات 
دولتی در وضعیت ایده‌ال دوســتان اصولگرا قرار 
دارد. تا تقی به توقی می‌خورد و برای آنکه برادری 
خود را ثابت کنید بــرای کارمندان خانم و مظلوم 
ادارات دولتی خط و نشــان نکشــید. این همه در 
ادارات دولتی کار و مشغله داشته‌ایم و با اطمینان 
به شــما می‌گوییم که در این مراکز وضع حجاب  
همانطوری است که شما علاقه دارید. این مفهوم و 
این ایده را که باید »از ادارات بحث حجاب را شروع 
کنیم« فرامــوش کنید. آنجا چیزی برای شــروع 

کردن وجود ندارد. 

2   ما به آقای روحانی ارادت داریم اما این گفته 
ایشان که »مگر در انقلاب کسی را به زور باحجاب 

کردیم؟ وقتی انقلاب شد بسیاری از زنان باحجاب 
شدند و حتی چادر به ســر کردند.« خیلی دقیق 
نیست. اشتباه نیست اما دقیق نیست. یعنی حرف 
قشــنگی ایشــان زدند و کلی هم وایرال شد اما ... 

همین دیگر. دقیق نیست. چطوری بگوییم آخر!

3   پاس تونی کروس در بازی  پریشــب مقابل 
بایرن مونیخ یک اثر هنری بود. جالب آنکه قبل از 
ارسال پاس، ‌با دست به وینیسیوس اشاره ظریفی 
می‌کند و جهت حرکت را به او گوشــزد می‌کند. 
یعنی فقط پاس نبود، ‌کل پروژه منجر به گل را تونی 

کروس یک‌نفره کنترل کرد.

4   همین دو سه ماه پیش دورنمای تابستان 

امسال را با یکنوع خشکسالی وحشتناک تصویر 
کرده بودندکه پشت هر ناظری را از ترس و دلهره 
می‌لرزاند  و حالا که این تصویر به یمن بارش‌های 
پیاپی از بیــن رفته باز هم دســت از ســر ما بر 
نمی‌دارند. حالا رسیده‌اند به اینجا که چه می‌دانم 
باران از پارسال بیشــتر بوده اما باز هم 4 درصد 
یا چه می‌دانم 8 درصد از میانگین بارش ســالانه 
کمتر است و فلان سد این قدر کم آب گرفته و از 
این چور چیزها. باشد. قبول. اما این حجم بارش 
را مقایســه کنید با آن تصویر وحشتناکی که از 
یک تابستان خشک و بدون آب در همین دی ماه 
گذشته  در ذهن داشتیم. پس صدبار شکرکنید 
و البته بر تنظیم مصــرف بهینه آب تمرکز کنید. 

ممنون. 

رفقا راستش رو بخواین، من غیر از شما عزیزان، 
یه سری دوســتان دیگه‌ای هم دارم. یکی از این 
خوبان، دوســت بســیار قدیمی و عزیزیه که به 
شغل لوله‌کشی مشغول هســتند. البته برخلاف 
شــما که بنده خیلی علاقه‌مند بــه دیدن روی 
ماهتان هســتم، روی ماه ایشون رو اصلا دوست 
نــدارم ببینم؛ ولــی نمیدونم چرا ایشــون رو از 
همه انســان‌های روی کره‌ زمین بیشتر در عمرم 
می‌بینم. دیگه وقتی یه اتفاقی میفته و بهش زنگ 
می‌زنم، قبل از هر گونــه اعلام وضعیتی راجع به 
این که کجا رو آب گرفته یا ســقف کجا ریخته، 
نیم ساعتی به حال احوال بزرگ و کوچک فامیل 
ایشون و فامیل ما می‌گذره و یه ربعی هم به تحلیل 
اوضاع سیاســی اقتصادی کشــور و منطقه، بعد 
بالاخره می‌ریم سر اصل مطلب. میخوام بگم که 
اینقدر موقع کار کردن با هم حرف زدیم، دیگه یک 
روح شده‌ایم در دو بدن. اصلا یه چند وقت هم رو 

نمی‌بینیم، خماریم.
طی سالیان گذشته، به دیدن دو سه ماه یک بار 
ایشــون عادت کرده بودم و عموما کارهایی هم 
بود که یکی دو روزه تموم می‌شــد و برمی‌گشتم 
به روال عادی زندگی. کولری بود، شوفاژی بود، 
شیلنگ و بستی بود، بالاخره یه جوری می‌گذشت. 
دیگه در فاجعه بارترین حالت، ترکیدگی لوله بود 

که دو روزه، زندگی نرمال روی ریل افتاد.
ولی از قضای روزگار چند وقتیــه که با این برادر 
محترم، مثل زن و شوهرها شده‌ایم. یعنی همین 
جور ایشــون دیگه هســت. این ور رو درســت 

می‌کنیم، اون ور، دیوارش میــاد پایین. اون لوله 
رو میاریم رو کار، لوله ایــن ور می‌ترکه. دوش رو 
درست می‌کنیم، روشویی خراب میشه. اصلا یه 
وضعی شده و می‌تونم بهتون عرض کنم که خیلی 

زیرپوستی، خونه‌م کاملا نوسازی شد.
خب البته همون طور که در جریان هستید، بنده 
کارهای دیگــه‌ای هم در زندگیم دارم و اساســا 
لوله‌کشــی جزو اهداف زندگیم نبــوده و کلا در 
یک مقوله دیگری علاقه‌مند هستم و به کارهای 
فنی نه تنها علاقه‌ای نداشــتم بلکــه هیچ‌گونه 
استعدادی هم نداشتم ولی چه می‌شود کرد که 
فعلا وردست این دوست خوبمون هستم و موقع 
کار، لب باز نکرده، آچار مورد نظرش رو گذاشته‌ام 
کف دستش. نظر ایشون اینه که اتفاقا خیلی هم 
اســتعداد دارم و علاقه هم حالا کم کم به وجود 
میاد. خب البته نظر ایشــونه و بسیار هم محترم. 

بگذریم...
عرضم این بود که دیروز تولد این بزرگوار بود که 
در میان خاک و گچ و فِرِز و مته و لوله پوســیده، 
متوجه شــدم و دیده بوســی کردیم و بسیار هم 
خوش گذشت. البته کاش کیکی بود و شمع فوت 
کردنی که متاســفانه مقدور نبود و قول دادم که 

ایشالا سال بعد جبران می‌کنم این کاهلی رو.
ولی زندگی امروزم حتی از دیروز هم قشــنگ‌تر 
بود. در مراحل آخر بازسازی منزل هستیم و فکر 
می‌کردم که اگر امروز کاســه توالت عوض بشه و 
تموم شــه، دیگه چیزی نمونده که بخواد خراب 
بشــه و به امید پروردگار، یه چند وقتی از دیدن 

روی خیلی ماه ایشون خلاص هستم و کله صبح 
تصویر زیباشــون رو یه چند وقتــی پای آیفون 

تصویری نمی‌بینم...
امروز رو عرض می‌کردم. صبح که زنگ زد و رفتم 
که چهره ســینماییش رو پای آیفون ببینم و در 

رو باز کنم، متوجه شدم نوزادی در آغوش دارن.
دوستان... هر چی چشمام رو مالوندم، صحنه‌ای 
که می‌دیدم رو باور نمی‌کــردم. در همون حال 
خواب آلودگی فکر کردم که ایشون رسما اومده 
که با من زندگی کنه و بچه رو هم با خودش آورده. 
بعد از تنگ و گشاد کردن چشم‌ها و مطمئن شدن 
از صحت تصویر، در رو باز کردم. وارد آپارتمان که 
شد، خنده‌ گشادی تحویلم داد و مزه ریخت که: » 
امروز واسه خودم شاگرد آورده‌‌م.«. بعد از خنده‌ای 
زورکی به طنز زیبایش، اصل ماجرا رو جویا شدم. 
از بد حادثه، در شــب آخرِ این عملیات بالاتر از 
خطرِ منزل ما، همسر محترمه‌ این رفیق، خونه رو 
رو سرش خراب کرده و رفته خونه‌ باباش تا تکلیف 

این مردک رو روشن کنه.
خب رفقا... عرض کنم امــروز افتخار این رو پیدا 
نکردم که در خدمت اوستا باشم. چون بچه داشت 
دندون درمیاورد و من هم باید همونجور که بغلش 
کرده بودم، براش »ای قشنگ‌تر از پریا« بخونم و 
تو خونه از لای خــاک و گِل راه برم و پیش پیش 
کنم تا آروم بگیره، از اون ور هم با همسر محترمه 
صحبت کنم که از خر شیطون بیاد پایین و برگرده 
سر خونه زندگیش و بچه رو تیمار کنه تا اوستا هم 

این خراب شده رو به یه سرانجامی برسونه.

دنده‌عقب
اشكان عقيلي‌پور

  سايت‌نگار

مسعود و مهدی و علاءالدین و بابک و فائقه
  ‌ متن انتقادی عبدالجواد موسوی درباره ممنوع‌شدن سریال حشاشین در 

ایران:
‌سریالی که اگر هم کســی ندیده باشــد، حتما با این حرف‌های خنده‌آورنده ترغیب 
می‌شود که ببیند. ســریالی که یافتن آن، قطعا از یافتن سریال‌های داخلی راحت‌تر 
است. سریالی که از همه سریال‌هایی که ما ســاخته‌ایم، چند سروگردن بالاتر است. 
سریالی که البته، آشــکارا به تحریف تاریخ پرداخته. از همه جالب‌تر این‌که کشوری 
که خود از حیث نظری و تئوریک، پایگاه داعش محسوب می‌شود، سریال را ساخته 
و هنرمندانه، رگ و ریشــه داعش را به ایرانی‌ها ربط داده. حالا شما برو با داعش در 
سوریه و عراق بجنگ. بازی را، کسی می‌بَرد که رسانه را می‌فهمد و با زیرکی و ظرافت، 
ایدئولوژی‌اش را تبلیغ می‌کند و تو هنوز فکر می‌کنی با زدن، بستن، ممنوع‌کردن و 
توقیف و پلمپ، می‌توانی کار از پیش ببری. بچرخ تا دنیا هم بچرخد و به زودی به تو 
بفهماند، یک من ماست چه‌قدر کره دارد. هرچند تو اگر خردک عقل و فهمی داشتی، 

باید زودتر از این‌ها می‌فهمیدی که نفهمیدی. حقا که یوسفعلی درست گفت.
همین سریال خوش ساخت مغرضانه و تحریف‌گر، در ماه رمضان امسال به مراتب از 
سریال‌های فاخر و نیمه فاخر تلویزیون شما بیشتر دیده شد. گواهش هم این‌که الان 
هیچکس فیلم‌ها و سریال‌های مناسبتی و غیرمناسبتی شما را در همین ماه رمضانی 
که گذشت به خاطر نمی‌آورد اما هرجا که می‌روی بحث سریال حشاشین، داغ است. 
باز بد نیست حضرات عشق‌ممنوعیت بدانند که این سریال با همه عیب و ایرادهایش 
چه شور و شوقی را در مخاطب ایرانی برانگیخته تا از حســن صباح و اسماعیلیان و 
سلجوقیان بیشتر بداند. سری به کتاب‌فروشی‌ها بزنید و بپرسید در این ایام چه‌مقدار 
مردم به آن‌ها مراجعه کرده و کتاب‌هایی در این موضوعات خواسته‌اند. شما از کلمه 
شبهه می‌هراسید. چرا که فکر می‌کنید شبهه‌افکنی، یعنی برباد دادن چیزی که شما 
آن را مطلق و بی‌عیب می‌دانید اما خیر و برکاتی که در شبهه‌افکنی است را نمی‌توانید 
درک کنید. نمی‌توانید، چون همه عمر مطلق‌اندیش بوده و خود را از هر عیب و ایرادی، 
مبرا دانسته‌اید. گمان برده‌اید حق به تمامی در اختیار شماست و هرکه، همچون شما 

فكر نكند، راه ضلالت و گمراهی را می‌پیماید.

  ‌   مسعود اسکویی مجری و مفســر قدیمی ورزش رادیو وتلویزیون پس از 
گذراند‌ن یک دوره بیماری درگذشت.

او که متولد سال ۱۳۱۸ بود، از سال ۱۳۴۵ به اســتخدام تلویزیون ملی ایران درآمد 
و سابقه حدودا ۵۷سال گزارشــگری و فعالیت در رادیو و تلویزیون را داشت. مرحوم 
اسکویی از جمله گزارشگران و مفسران ورزشی بود که در رشته‌های مختلف از جمله 
والیبال سال‌ها سابقه فعالیت داشــت. این پیشکسوت ورزش و رادیو، دوره تخصصی 
گزارشــگری را در بي‌بي‌ســي و دوره تهیه‌کنندگی را به مدت یک‌سال در تلویزیون 
تي‌دي‌اف آلمان گذراند. اســکویی با گزارش بازی دوســتانه فوتبــال بین تیم‌های 

پرسپولیس و کویت در سال ۱۳۵۰، وارد کار گزارشگری ورزشی شد.
مرحوم اسکویی، قدیمی‌ترین مجری، کارشناس و گوینده ورزشی صداوسیما بود و 
در برنامه‌های مختلفي از جمله »جهان ورزش والیبال«، »گزارش ورزشــی از شبکه 
دو سیما«، »صدای ورزش« و »عصر جمعه با رادیو« حضور داشت. او همچنین سابقه 
مدیریت در بخــش روابط عمومی رادیو ورزش را نیز در کارنامه کاری خود داشــت. 
مرحوم اسکویی، چندی پیش به دلیل شکستگی ناحیه پا و لگن در بیمارستان لاله 
عمل جراحی شد و مدتی در بخش مراقبت‌های ویژه تحت‌نظر پزشکان بود و امروز، 

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، در ۸۵ سالگی دار فانی را وداع گفت.

  ‌   خاطره سلیمی نمین از دوران حضور مهدی نصیری در کیهان:‌
»به‌خاطر دارم که در دوران نمایندگی رهبری آقای خاتمی در روزنامه کیهان، هرچه 
به آقای نصیری گفته می‌شد که احترام نمایندگی رهبری را حفظ کنید؛ انتقاد کنید 
اما منزلت نمایندگی رهبری را با ادب و احترام حفظ کنید و بنویسید، ایشان بی‌ادبانه 
و جسورانه برخورد می‌کرد«. فعال سیاسی اصول‌گرا بیان کرد: »چنین فردی وقتی 
التماس و درخواست از آقای خاتمی می‌کند که رای برای من بگشا، آقای خاتمی به او 
اعتماد می‌کند؟ خیر. هیچ‌کسی نمی‌تواند به این‌ها اعتماد کند؛ به همین دلیل مدام 
تند و تندتر شده و ســعی می‌کند جایی را برای خود بیابد و طبیعتا سرنوشت خوبی 
پیدا نخواهد کرد. عناصر افراطی که از ایران رفتند، ابتدا حرفشان این بود که ایران به 
اندازه کافی نسبت به آمریکا موضع پررنگ ندارد، اما یواش‌یواش که در تقابل با نظام 
جمهوری اسلامی قرار گرفتند، در افراط غرب‌گرایی با صهیونیست‌ها که افراطی‌ترین 
نژادپرستان نظام حاکم در جهان هســتند، پیوند خوردند«. »آقای نصیری مجبور 
است که این‌ کار را برای فراموش‌شــدن مواضع تند و افراطی خود در گذشته انجام 
دهد. روزبه‌روز مواضع افراطی‌تری اتخاذ خواهد کرد تا اینگونه پذیرفته شود. هیچ‌کس 
نمی‌تواند به او اعتماد کند و در این وادی، بیشتر سقوط خواهد کرد. بنابراین، فاجعه‌ای 
رخ خواهد داد که در رابطه با منافقین و سایر نیروهای افراطی رخ داد«. »قبلا مواضع 
افراطی داشتند الان تفریطی. ایشــان بر این باور بود که زن برای لذت‌بخشی به مرد 
آفریده شده. هرچی به ایشان گفته می‌شــد که این دیدگاه با نظر اسلام نمی‌خواند و 
نظرات امام خمینی)ره( و رهبری این‌گونه نیســت، حرف خودش را می‌زد. در بحث 
تکنولوژی هم یک دیدگاه بسیار عقب‌افتاده داشت که این‌ها نشانه مدرنیسم است و 

نباید استفاده کنیم«.

  ‌  برنامه استودیو هشت در رادیو نمایش، میزبان محمدحسن شانه‌ساززاده، 
نایب رئیس هیات‌مدیره پلتفرم نماوا، و سید ضیا هاشمی، رئیس هیات‌مدیره 
جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران بود. مهمانان این برنامه، درخصوص 
سخنان اخیر و جنجال برانگیز شانه‌ساز‌زاده در خصوص سینماگران کشور به 
مباحثه پرداختند. به گزارش سینما صبا، محمد حسن شانه‌ساززاده در این برنامه 
گفت: »ما در یک دوران گذار به ســر می‌بریم و بحث ســاخت فیلم و سریال باید از 
شکل ســنتی به گونه صنعتی آن تبدیل شــود. با توجه به میزان آماری بیننده‌های 
پلتفرم‌های مختلف، موضوع زمان‌بندی امری بسیار حیاتی است و باید هر محصول 
در زمانی مشخص به مخاطبان ارائه شود، چراکه کاربران به صورت ماهیانه هزینه‌ای 
را برای تماشای آثار مختلف پرداخت می‌کنند. در نتیجه باید به تعهدات خود وفادار 
باشیم و از آن‌ها عدول نکنیم«. وی افزود: »این موضوع در میان تهیه‌کنندگان، امری 
غریب اســت و گروهی از آنان به این زمان‌بندی‌ها توجه ندارند. در نتیجه رفتار آن‌ها 
باعث می‌شود پلتفرم تحت فشار قرار بگیرد. برای مثال در پخش قسمت اخیر سریال 
»جنگل آسفالت« ما با تاخیری سه‌روزه مواجه شدیم و به‌همین دلیل مجبور شدیم تا 
به مشتریان خود، خسارت پرداخت کرده و به زمان اشتراک آن‌ها اضافه کنیم. البته 
این مجموعه از آثار موفق پلتفرم نماوا محسوب می‌شود و تهیه‌کننده و سایر عوامل آن 
برخورد مناسبی داشتند اما گاهی اتفاق‌هایی رخ می‌دهد که باید از وقوع آن جلوگیری 
شــود«. نایب‌رئیس هیات‌مدیره نماوا ادامه داد: »ما با گروهی از تهیه‌کننده‌ها دچار 
چالش شدیم و هم‌اکنون درگیر مسائل قضایی و دادگاهی با آن‌ها هستیم. چراکه به 
آن‌ها پول پرداخت شده و کارها به پایان رســیده‌اند، اما محصول نهایی به ما تحویل 
داده نشده. درصورتی که این آثار در کنداکتور پخش قرار داشتند و ما ملزم به رعایت 
تعهدات خود به نسبت به مشتریان بودیم. برخی از مشتریان ما با توجه به کنداکتوری 
که در نظر گرفتیم، اشتراک بلند مدت تهیه کردند. در همه جای دنیا حق با مشتری 
اســت و ما نیز باید به حقوق آن‌ها احترام بگذاریم. از ســوی دیگر، ما نیز مشتریان 
تهیه‌کننده‌ها به حساب می‌آییم و در نتیجه، آن‌ها باید به قراردادها متعهد بمانند و به 

گروه ما احترام بگذارند تا یک همکاری موفق صورت گیرد«.

  ‌  خبرنگار اعتماد از خودرویی مستقر مقابل علاءالدین می‌گوید که وظیفه‌اش 
توقیف خودروهای عبوری اســت و البته در ادامه غم کســادی بازار: مردی با 
لباس‌های تیره، دستش را جلوی ‌ام‌وی‌‌ام سیاه رنگ می‌گیرد تا ماشین را برای توقیف 
به پارکینگ ببرند. هرچه به سمت بازار لباس در خیابان ولیعصر نزدیک‌تر می‌شوید، 
خلوت‌تر است. فروشنده‌ها، اغلب کسل و غمگین به در خیره‌اند. پشت ویترین یکی از 
همین مغازه‌ها، سفیدی و چین و واچین دامن‌ها و تور عروس، چشم آدم را می‌دزدد. 
این اواخر، تعداد مشتری‌هایشان به‌طور چشــمگیری کاهش یافته. یکی از زن‌ها که 
کمی جوان‌تر است، می‌گوید: »مردم می‌ترســند از اینجا عبور کنند و مسیرشان را 
عوض می‌کنند؛ مخصوصا وقتی ماشین گشت نزدیک ما می‌ایستد، همه می‌ترسند. 
وقتی هم که عبور می‌کنند و وارد مغازه ما می‌شــوند، تمام مدت خودمان اســترس 
داریم. وقتی به مشتری‌ها می‌گوییم که روسری سر کنند به آنها بر می‌خورد و ناراحت 

می‌شوند«.
ظهر شده، بازار مردانه است. مردم عروسی هم نمی‌گیرند. ساعت از ۱۲ ظهر گذشته 
و پیاده‌رو هنوز خلوت از زنان است؛ بیشــتر، مردان را می‌بینید که در حال قدم‌زدن 
هستند. فعلا از ون خبری نیست. فروشــنده بی‌حوصله پاسخ می‌دهد: »به‌طور کلی 
چون عروسی‌ها کم شده، بازار ما کساد است و البته شــاید در این دو، سه هفته هم 
۱۰درصدی از فروش‌مان کم شده باشد. به‌طور کلی هم بیشتر مشتری‌ها بی‌حجاب 
هستند، وقتی هم به آن‌ها هم چیزی می‌گوییم، بعضی از آن‌ها سر می‌کنند ولی بعضی 
از مغازه بیرون می‌روند و خرید نمی‌کنند.« آقا اسماعیل می‌گوید: »ممکن است بعضی 
با حجاب وارد مغازه شوند، بعضی هم نه. ما نمی‌توانیم به آنها زور بگوییم. وضع اقتصاد 
که خراب است و این اتفاقات هم مزید بر علت شده و فروش ما را حدودا ۲۰ تا ۳۰درصد 
کم کرده.«. آقا مظفر حدودا ۶۰ ساله می‌گوید: »مشتری‌های ما ۶۰درصد کم شده‌اند. 
اصلا کسی جرات نمی‌کند به این سمت بیاید. مشتری می‌خواهد از اینجا رد شود، او 
را دنبال می‌کنند، می‌گیرند و می‌برند. مشتری‌های محدود ما هم الان فقط خانم‌‌های 

محجبه و مسن هستند و دیگر فروش قبلی را نداریم«.

  ‌ فرهیختگان در یادداشتی به نقد سریال ســعید آقاخانی پرداخته و این 
مجموعه تلویزیونی را ناموفق خوانده اســت. در بخشــی از این یادداشــت 
می‌خوانیم: »نون- خ« در فصل پنجم خود وامدار دو چیز است. یکی خاطرات خوش 
طرفدارانش از فصل‌های قبلی، مثل قصه عشق سلمان و شــیرین و امتیاز دیگرش 
کاراکترهایی هســتند که لحن و قواره‌‌شــان برای گفتن یک داستان جذاب تثبیت 
شده است. این امتیازهای ویژه برای یک سریال، اگرچه مزیت است اما از طرف دیگر 
انتظارات را هم بیشــتر می‌کند. این انتظار به حقی از طرفداران سریال است که اگر 
سازندگان »نون ‌خ«، ایده‌ قابل‌توجه و پیش‌برنده‌ای نســبت به قبل ندارند، بهتر که 
اصلا سراغ قصه‌بافی و بیهوده‌گویی نروند. اما یکی از اشکالاتی که سریال »نون خ« در 
پنجمین گامش دارد، به همین نقطه برمی‌گردد. ایده اولیه اگرچه سروشکلی گرفته 
بود تا در چارچوب اهداف سازمانی صداوسیما قرار بگیرد اما آنچنان که باید، نتوانست 
مخاطب را با خودش همراه کند. ایده‌ای که برای یک ســریال 25قســمتی، موتور 
محرک پیش‌برنده‌ای نبود و برای همین نتوانست قوای واحدی برای انسجام‌بخشی 
به کاراکترها و خرده‌روایت‌ها شــکل دهد. کارگردانی سکانس‌های جاده‌ای و داخل 
مینی‌بوس کار ساده‌ای نیســت و نویسنده و کارگردان ســریال با گنجاندن و خلق 
لحظات کمیک تلاش کردند تا این بخش‌ها خســته‌کننده و کسالت‌بار نشود، برای 
این‌ کار ترفندهایی هم به کار بردند اما تکرار بیش‌ از حدشان به خصوص در 5 قسمت 
اول، ملال‌آور شده؛ تا جایی که حس می‌شود، آدم‌ها و شوخی‌ها درون هرقصه، کش 
آمده است. با این حال، فصل پنجم »نون- خ« خرده اتفاقات و سکانس وایرالی برای 
فضای مجازی کم نداشت؛ سکانس‌هایی که اگر از دل قصه حذف می‌شدند، به کلیت 

اثر آسیبی نمی‌زد.

 ‌قوه قضائیه اعلام کرد اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره به 
شرح زیر است: »افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه 
سازمان‌یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثربودن و 
ضربه‌زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، 
جعل ۲۴فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ يك میلیارد و ۹۶۷میلیون و ۵۰۰هزار 

یورو و نشر اکاذیب«.

  ‌  امانی، عضو شــورای شــهر تهران با تاکید بر این‌که دغدغه مهم و اصلی 
شهروندان محله جوادیه سکونت اتباع بیگانه است، گفت: »شرایط به گونه‌ای 
است که ۶۰درصد از ســاکنان این محلات را اتباع تشکیل می‌دهند. ۱۰تا ۳۰درصد 

دانش‌آموزان مدارس این محله نیز از اتباع هستند«.

  ‌  جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای‌شهر 
تهران درباره قرارداد ۲میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: »قرارداد 
را در فضای مجازی و ســایت‌ها دیدم و به‌جز قرارداد مذکور، قراردادهای دیگری هم 
وجود دارد که هنوز اعضای شورای شهر تهران به آن دسترسی پیدا نکرده‌اند و اینکه، 
گفته شده من را متقاعد کرده‌اند، موضوع بی‌ربطی است. هرمزی در تماس تلفنی گفت 
که قرارداد را برای شما ارسال کردیم و گفتم که چنین چیزی صحت ندارد. همین«.

  ‌  مصطفی معین، استاد بازنشسته دانشــگاه تهران و وزیر علوم در دولت 
اصلاحات، با اشاره به نتایج »پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان« گفت: »در 
این پیمایش، متاسفانه مشخص شده که بی‌اعتمادی در سطح عمومی ۸۱درصد است، 
یعنی ۸۱درصد افراد جامعه نسبت به یکدیگر اعتماد ندارند؛ این بی‌اعتمادی سبب 
می‌شود بهره‌وری در جامعه به‌شدت پایین بیاید، انسجام اجتماعی و همبستگی ملی 
شکل نگیرد. درحالی‌که اقتدار ملی در گرو همبستگی است. یکی دیگر از نتایج این 
پیمایش بی‌اعتمادی به رسانه‌ها بود، حدود ۶۰ الی ۷۰درصد جامعه به‌صورت زیاد و 
خیلی‌‌زیاد به رسانه‌ها و از جمله صداوسیما بی‌اعتماد بودند. همین حدود، یعنی ۶۰ 
الی ۷۰درصد به نهادهای حاکمیتی، بی‌اعتمادی وجود دارد. البته وضعیت مجلس 
از دولت بدتر بود. طبق این پژوهش بیشترین اعتماد به پزشکان هست، بعد از کرونا 
حدود ۲۵درصد به محبوبیت پزشکان در سطح جهانی افزوده شد و از جمله در ایران. 
بعد از پزشکان، استادان دانشگاه و معلمان بیشترین اعتماد مردم را جلب کرده‌اند، در 

پایین این جدول کمترین اعتماد به سیاستمداران است«.

  ‌ خاطره‌ای که در کانال تلگرامی فیلم امروز منتشر شده: کارگردان »نازنین« 
علیرضا داودنژاد از عبدالله اســکندری طراح گریم و چهره‌پرداز خواســته بود، قیافه 
گوگوش را تبدیل کند به یک دختر شمالی با صورتی کک و مکی و مردم او را در این 
قالب ببینند نه خواننده و چهره محبوب و مشهور! علی عباسی، تهیه‌کننده »نازنین« 
می‌گفت: »همه بازیگر فیلمشان را خوشگل‌تر می‌کنند، تو گوگوش را داری زشتش 
می‌کنــی؟!«. رضا کرم‌رضایی علت شکســت تجاری این فیلم را همین اســتراتژی 
واقع‌گرایانه در چهره‌پردازی می‌دانست. »نازنین« بدل شد به یک فیلم کالت، گرچه 

در زمان خودش شکست تجاری خورد.

داستان سوختن ساختمان زیبای خیابان روزولت 
در بحبوحه انقلاب  هنوز از معماهای  سر به مهر 
باقی مانده اســت‌. آیا این ساختمان طعمه آتش 
خشم انقلابیونی شــد که فکر می‌کردند کارخانه 
شرابســازی پاکدیس در زیر زمین ســاختمان 
نمایندگــی ب.ام.و در ایران قــرار دارد؟ ‌یا یک 
توطئه حساب شده از ســوی یکی از زیرک‌ترین 
برادران ســرمایه‌دار ایران معاصر بــود. برادران 
خیامی؟ ‌نه. بــرادران لاجوردی؟ نــه. از برادران 
وهابزاده حــرف می‌زنیم. این دو بــرادر در دهه 
ســی و در حالیکه بیزینس واردات اتومبیل‌های 
آلمانی در ایــران راه افتاده بــود و کمپانی مریخ 
به واردات بنزهای گران قیمت دســت زده بود، 
نمایندگی واردات فولکس واگن قورباغه‌ای را به 
دست آوردند. ماشین‌های نسبتا ارزان با قیمت ده 
دوازده هزارتومان که با توجه به آوازه تکنولوژی 
آلمانی که از دوره رضاشاه باقی مانده بود بلافاصله 
مورد هجوم مشتریان قرار گرفت. اولین سری از 
اتومبیل‌های فولکس در اردیبهشــت ماه ۱۳۳۲ 
به ایران رسید. در بدو ورود به تهران این اتومبیل 
آنچنان مورد اســتقبال قرار گرفت که شــرکت 
ســهامی اتومبیل‌های صنعتی که نمایندگی آن 
کارخانه را به دســت آورده بــود را غافلگیر کرد.  
این خودرو دارای یک موتور ۴ سیلندر تخت بود 
که در عقب آن قرار گرفته بود و توسط هوا خنک 
می‌شــد.  وهابزاده‌ها  بلافاصله کسب و کار خود 
را گســترش دادند. آنها متوجه شدند که شرکت 
برادران هراتی که به سه برادر یزدی تعلق داشت 
و نمایندگي اتومبیل‌هــای گران‌قیمت ب.ام.و را 
به دست گرفته بودند، در بحث فروش با شکست 
روبه‌رو شــده‌اند. کمپانی ب.ام.و که برای عموم 
ایرانی‌ها با موتورسیکلت‌های مشهورش شناخته 
می‌شد از شیوه کار برادران بســیار محافظه کار 
هراتی در شرکت ماشــین‌های فلاحتی ناراضی 
بود.  جالب است که  مدیر پروژه ب.ام.و همان آقای 
ظهیری مشهور بود که بعدها صاحب برند مهرام 
شد. ظهیری دوره‌ای را در مونیخ برای  آشنایی با 
مکانیک و ســازوکار کمپانی ب.ام.و هم گذراند. 
او در خاطراتش گفته: ‌»ماشــین‌های ب.ام.و کلًا 
ســه مدل بودند. یک مدل خیلی کوچکی داشت 
که در واقع شاید موتورسیکلت بود. درش از جلو 

باز می‌شد و فقط دو نفر در قسمت جلو گنجایش 
داشــت، چرخ‌های عقب از هم فاصله داشتند و 
شکل یک ذوزنقه داشت. اولین کاری که ما کردیم 
این بود که یکی از این مدل‌ها را برای داخل شهر 
و رفت و آمد خودمان وارد کردیم .آنقدر مصیبت 
داشت... خاطرم هست یک بار من با همین مدل 
رفته بودم برای انجام کارهــای بانکی به خیابان 
ســعدی، پارک کرده بودم کنار خیابان. برگشتم 
دیدم ماشین را گذاشته‌اند در پیاده‌رو! بعد داد و 
بیداد کردیم که چه کسی این را گذاشته در پیاده 
رو و مردم جمع شده بودند و می‌خندیدند و ... بعد 
چند نفر جمع شدند و این ماشین را بلند کردند و 
دوباره گذاشتند در خیابان. می‌خواهم بگویم این 
مدل تا این اندازه سبک و کوچک بود. مدل‌های 
دیگری هم خاطرم هست داشــت. ماشین‌های 
خیلی بزرگ داشت. به اینها می‌گفتند درباری.« 

در همین دوران است که وهابزاده‌ها مکاتبات خود 
را با شرکت باواریایی آغاز می‌کنند و با زیرکی جا 
پای نماینده ب.ام .و در ایران را سست می‌کنند و 
در نهایت پس از یک مدت کوتاه نمایندگی ب.ام.و  
را نیز به دست می‌آورند. رونق بیزینس وهابزاده‌ها 
با فولکس واگن ارزان قیمت موجب شــد تا پول 
بیشــتری در عرصه تبلیغــات و بازاریابی ب.ام.و 
خرج کنند. در دهه چهل کم کم ب.ام.و به برندی 
جذاب برای ثروتمندان ایرانی بدل شــد  و ثروت 
برادران وهابزاده هم دوچندان شــد. این دو برادر 
در اواخر دهه چهل با همان رندی و زیرکی خاص 
خود،‌ ساختمان زیبا و بلند مرتبه خیابان روزولت 
را به نماد ب.ام.و در ایران بدل کردند و همزمان در 
صنعت شرابسازی در منطقه ارومیه سرمایه‌گذاری 
کردنــد و شــرکت پاکدیس را تاســیس کردند. 
در ســال 1353 یک اتفاق جالب افتاد و خانواده 
نوریانی نمایندگی موتورسیکلت‌های ب.ام.و را از 
شرکت اصلی به شــکل اختصاصی دریافت کرد و 
ناگهان بخشی از انحصار وهابزاده‌ها بر محصولات 
ب.ام.و در ایران از دست رفت.) نوریانی‌ها در دهه 
هفتاد به نمایندگی ب.ام.و در ایران بدل شــدند( 
در ســال ۱۳۵۴، نام برادران وهابــزاده در میان 
متهمین اقتصادی دیده شــد و مجید وهابزاده با 
اتهام گرانفروشــی اتومبیل، فروش لوازم یدکی با 
اســناد معجول، دریافت اجرت سرویس اتومبیل 

بیش از نرخ مقرر، انتشار اطلاعیه دروغین مبنی بر 
کاهش قیمت، از بین بردن فاکتور‌ها و اسناد برای 
فریب مامورین دولت برای مدتی کوتاه دســتگیر 
شــد. اما عجیب‌ترین اتفاق در مهرماه 1357 رخ 
داد. در مهرماه سال 57 مردم به ساختمان مركزي 
ب.ام.و )BMW( در خيابان روزولت سابق )مفتح 
فعلی( حمله كردند و آن را آتش زدند و  ساختمان 
به كلي ويران شد. در مطبوعات آن روز علت اين 
حمله خشــم انقلابی مردم عنوان شده است و به 
نوشته روزنامه‌ها، مردم به تصور آنكه محل كارخانه 
شرابسازي وهابزاده‌ها در زيرزمين اين ساختمان 
است به كلي ساختمان را تخريب كردند در حالي 
كه اين كارخانه در رضاييه)ارومیه(  قرار داشــت. 
عجیب آنکه يك ماه بعد مشخص شد وهابزاده‌ها 
20 روز قبل از اين ماجرا، ســاختمان را در مقابل 
حوادث ناشي از شورش و بلوا به مبلغ 120 ميليون 
تومان  که درآن ســال‌ها رقم بسیار سنگینی بود 
بيمه كرده بودند و ســاختمان هم در وثيقه بانك 
ملي بوده. هر چند ابعاد دقيق اين ماجرا در جريان 
روزهاي پرالتهاب انقلاب گم شد برخی از نشریات، 
وهابزاده‌ها را عامل موثر در آتش سوزی ساختمان 
ب.ام.و دانستند و آنها را متهم به صحنه سازی برای 
دریافت خســارت از بیمه و بانک مرکزی کردند.‌ 
هرچه بود وهابزاده‌ها که باز هم جلوتر از همه موج 
تغییرات را حس کرده بودند خسارت کلان بیمه را 

گرفتند و از ايران رفتند.

برادران زیرک وهابزاده 
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وصف العیش، نصف العیش
در باره هشت کارکرده جذاب و مناسب بازار ایران در حالی که وزیر صمت دوباره از موانع 

پیش روی واردات خودروهای دست‌دوم سخن گفته، ولی ما از رو نمی رویم
‌ RAV4 هیوندای سانتافه‌تویوتا مرسدس بنز E300 ‌تویوتا کرولا

پژو 5008 ‌نیسان سانی ‌ ولوو S90 مدلکیا اوپتیما

 RAV4 از جمله خودروهای محبوب در بازار حاشیه خلیج فارس، همین مدل
اســت. کراس‌اوور ســاخت تویوتا که ســابقه حضور در بازار ایران را نیز دارد. 
پیشنهاد می‌کنیم حالا که امکان عرضه خودروهای دست‌دوم در کشور فراهم 
است، واردکنندگان خودرو، شانس RAV4 در مدل‌های 2018 یا 2019 را نیز 
بیازمایند. این محصول به دلیل برخورداری از برند خوشنام و چهره زیبا و البته 
کیفیت ممتاز ژاپنی، گزینه خوبی برای عرضه در ایران است. جالب آنکه امروز 
نمونه‌های کم‌کار این خودرو در بازارهای همسایه حدود 70 الی 76 هزار درهم 
قیمت دارد که این یعنی حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان. یعنی کمتر 
از قیمت یک کراس‌اوور ناشــناخته چینی در بازار ایران! تویوتا RAV4 به یک 
پیشرانه 4 سیلندر 2/5 لیتری و جعبه‌دنده 6 سرعته خود‌کار مجهز شده است.

این یکی را خودمان هم باور نمی‌کردیم! یک دســتگاه نســل نو هیوندای سانتافه 
GDI )مدل 2021( با کارکرد فقط هزار کیلومتر! آن هم از نوع فول‌آپشــن و بدون 
کوچکترین آسیب در بدنه. وقتی متوجه قیمت 94هزار درهمی این خودرو شدیم 
بیشتر از قبل افســوس بازار خودروی ایران را خوردیم. بازار بی‌در و پیکری که انواع 
سانتافه‌های مدل 2016 و 2017 )از نوع نسل قدیم( با قیمت 4 الی 4/5 میلیارد تومان 
به دست مشتریان می‌رسند. گفتنی آنکه نمونه‌های پرکارکرد و کم‌آپشن سانتافه را 
در بازه قیمتی 75 الی 80 هزار درهم نیز می‌توان یافت. به راستی زمان پاسخ دادن به 
این سوال نرسیده که وقتی سانتافه مدل 2020 آن هم با کارکرد تنها هزار کیلومتر 
در کشورهای همسایه حدود یک میلیارد تومان قیمت دارد، چرا مشتری ایرانی باید 3 

برابر این رقم را برای خرید مدل‌های قدیمی سانتافه، پرداخت کند؟!

تویوتا کرولا یا همان پرفروش‌ترین خودروی جهان در طول تاریخ، دیگر محصول 
نام‌آشنایی است که در خاورمیانه از جمله امارات و کشورمان طرفداران فراوانی 
دارد. سدان بی‌دردســری که در نســل‌های مختلف به ایران آمد و هنوز هم با 
قیمت‌های آنچنانی در بازار دست به دست می‌شــود. با آنکه نمونه‌های نسل 
پیشــین این خودرو با کارکرد عمدتا بالای 200 هزار کیلومتر در ایران قیمت 
میلیاردی دارند‌ اما یک نمونه کارکرده مدل 2020 )نسل جدید( از نوع سفارش 
آمریکا و فول‌آپشــن که تنها 46هزار کیلومتر راه رفته را در بــازار روز امارات 
می‌توان به قیمت 48هزار درهم یا به پول خودمان به قیمت 800 میلیون تومان 
خریداری کرد. این خودرو به پیشــرانه 1/8 لیتری از نوع 4 سیلندر با حداکثر 

قدرت 139 اسب بخار و جعبه‌دنده اتوماتیک مجهز شده است.

اما اگر کمی از گزینه‌های نسبتا ارزان‌قیمت فاصله بگیریم و سری به خودروهای 
لوکس بزنیم، باز گزینه‌های متنوع و جذاب را پیش روی خود خواهیم دید. یک 
دستگاه مرسدس بنز E300 از نوع 6 سیلندر و فول آپشن که به همه تجهیزات 
رفاهی و ایمنی مجهز شده، برچسب قیمت 132هزار درهمی را بر پیشانی خود 
مشــاهده می‌کند. این خودرو با کارکرد 35هزار کیلومتر خودروی کاملا کم‌کار 
و سالمی به شمار می‌آید. خرید این خودرو در خاک امارات، در شرایطی حدود 
دو میلیارد و 500 میلیون تومان آب می‌خورد که با این رقم در بازار کشورمان به 
سختی می‌توان یک دستگاه E200 مدل 2008 یا 2009 خریداری کرد! نکته 
عجیب‌تر و تلخ‌تر اینجاست که معدود نسخه‌های E200 مدل 2017 )آن هم با 
موتور 4 سیلندر( در بازار کشورمان قیمتی معادل 8 الی 10 میلیارد تومان دارند!

یک نمونه »نیسان ســانی« مدل 2019 از نوع فول آپشن از اولین گزینه‌هایی 
است که در بازار خودروی کشورهای همســایه توجه ما را جلب می‌کند. این 
سدان سایز کوچک ژاپنی به یک پیشــرانه 1/5 لیتری 4 سیلندر مجهز بوده 
که می‌تواند 110 اسب بخار قدرت را در اختیار راننده قرار دهد. سانی از چهره 
ظاهری متناسب و البته کیفیت مونتاژ خوبی نیز برخوردار بوده و با گذشت چند 
سال از زمان تولید، هیچ افت کیفیت چندانی در نمای ظاهری و دکوراتیو داخلی 
این خودرو به چشم نمی‌خورد. نمونه‌های کارکرده سانی را بسته به سال تولید، 
میزان کارکرد و سلامت بدنه می‌توان در رنج زیر 35 هزار درهم خریداری کرد 
که نمونه مورد نظر با قیمت 30 هزار درهم و با احتساب نرخ روز ارز، حدود 510 

میلیون تومان می‌ارزد. یعنی نصف قیمت یک دستگاه دنا!

این خودرو، برادر بزرگتر »پژو 2008« خودمان است. یا به عبارت بهتر بزرگترین 
عضو خانواده پژو. یک شاسی‌بلند سایز متوســط فرانسوی که به یک پیشرانه 1/6 
لیتری توربو مجهز شده و رقیب نیسان X-Trail و رنو کولیوس به شمار می‌آید. با 
جستجو در بازار خودروی امارات به یک نمونه بسیار کم‌کارکرد 5008 )با کارکرد 
تنها 12 هزار کیلومتر( برخوردیم که قیمت فروش آن 105 هزار درهم اعلام شده 
بود. این به آن معناست که برای خرید این شاسی‌بلند فرانسوی در امارات باید حدود 
یک میلیارد و 700 میلیون تومان کنــار بگذاریم که رقمی کمتر از مبلغ پرداختی 
برای خرید یک شاسی‌بلند گمنام چینی در بازار کشورمان است! پژو 5008 همچون 
دیگر محصولات به‌روز پژو از طراحی زیبایی برخوردار بوده و نسبت به مبلغ پرداختی، 

آپشن‌های پرشماری را برای راننده و سرنشینان خود به ارمغان می‌آورد.

طی حدود یک دهــه اخیر، همــواره محصــولات کیا در بــازار کشــورمان جزو 
پرفروش‌ترین‌ها بوده و این خودروساز کره‌ای توانست روز به روز نگاه مثبت مشتریان 
ایرانی را به سمت خود جلب کند. نسل جدید مدل »اوپتیما« که در سال 2016 به ایران 
آمد، یک رقیب جدی برای »هیوندای سوناتا«، »تویوتا کمری« و »نیسان تالیسمان« به 
شمار می‌آید. طوری که امروز و در کمال ناباوری نمونه‌های کارکرده اوپتیما طرفداران 
بیشتری در بازار خودروهای دست‌دوم دارند. البته با قیمت‌های عجیب و غریب که 
دیگر به آنها عادت کردیم! اما یک نمونه اوپتیما مدل 2020 با کارکرد 39000 کیلومتر 
و سطح آپشن‌بندی متوسط در بازار امارات 64 هزار درهم قیمت خورده که این یعنی 
حدود یک میلیارد تومان. لازم به ذکر است نمونه‌های کم‌آپشن و پرکارکرد اوپتیما در 

محدوده قیمتی 55 الی 60 هزار درهم نیز قابل خریداری است.

دیگر خودروی لوکسی که می‌توان با قیمت بسیار معقول در بازارهای همسایه 
خریداری کرد، سدان سوئدی ولوو S90 اســت. این خودروی زیبا و مدرن که 
در بازارهای جهانی برای رقبای آمریکایی و آلمانی خط و نشــان می‌کشــد، 
به یک پیشرانه 2 لیتری توربوشارژ مجهز شــده که می‌تواند 254 اسب بخار 
قدرت در اختیار راننده قرار دهد. ضمن آنکه جعبه دنده آن از نوع 8 ســرعته 
GearTronic دوکلاچــه بوده که یکی از جدیدتریــن فناوری‌های صنعت 
خودروسازی جهان به شمار می‌آید. قیمت مدل 2019 ولوو S90 در بازار امارات 
از حدود 120 هزار درهم شروع می‌شــود که رقمی معادل دو میلیارد تومان 
می‌شود. با این بودجه در بازار ایران، یا باید یک محصول چینی مثل KMC  یا 

تیگو بخریم یا تویوتا کمری مدل 2008 با کارکرد بالای 150 هزار کیلومتر! 
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ارسلان سلیمانیان|‌ ‌عباس علی‌آبادی‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه همایش ایران و چین در پاسخ به این سوال که تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد گفت :»آیین‌نامه 
خودروهای کارکرده تصویب و به دولت ارسال شده‌ اما تا زمانی که این آیین‌نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، من عملا کار دیگری نمی‌توانم انجام دهم.« این پاسخ وزیر به خوبی 
نشان می‌دهد که تا اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده، همچنان مسیر طولانی در پیش است و متاسفانه اراده و اجرای پروسه واردات خودرو در بین دستگاه‌های متولی پاسکاری 
می‌شود. راستش را بخواهید طی یک سال گذشته آنقدر اخبار ضدونقیض و قول و وعده توخالی از دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف شنیده‌ایم که حسابی خسته شده‌ایم. اما آدمیزاد به امید 
زنده است! ما هنوز هم امیدواریم و منتظر. از همین رو در این گزارش به سراغ بازار خودروهای دست‌دوم در بازار امارات )که همواره مبدا ارسال خودرو به ایران بوده( رفته‌ایم و از میان انبوهی 
از خودروها در کلاس و قیمت‌های مختلف، چند گزینه صاحبنام را برای بازار ایران انتخاب کرده‌ایم. خودروهایی که اگر به بازار کشورمان بیایند، شانس موفقیت آنها بسیار زیاد خواهد بود.
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 روز خونین بیت‌کوین
 رمزارز اول بازار روز گذشته، عملکرد خوبی نداشت و 

دوباره ریزش قیمت را تجربه کرد. عملکرد بیت‌کوین در 
چند روز گذشته باعث شده که بسیاری از تحلیل‌گران 
منتظر کاهش قیمت بیشتری از این ارز دیجیتال باشند. 

بیت‌کوین روز گذشته حدود چهار درصد از ارزش خود را 
از دست داد و با قیمت لحظه‌ای هر واحد ۵۸هزار و ۱۰۸دلار 
معامله شد. بیت‌کوین در یک هفته گذشته حدود ۹درصد 
به خریدارانش ضرر زده و در یک ماه نیز حدود ۱۲درصد 
از ارزشش را از دست داده. بیت‌کوین همچنان رمز ارز اول 
بازار دیجتال است و حدود 1/18 تریلیون دلار ارزش دارد.

استقبال از کالابرگ
از زمان شروع طرح کالابرگ الکترونیکی تا نهم اردیبهشت، 

به‌صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰هزار خرید کالابرگی توسط 
مردم انجام شده. سید رضا یحیوی، مشاور معاون رفاهی و امور 
اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این موضوع 

گفت: »بیشترین مشارکت در طرح مربوط به خانوار دهک‌های اول 
تا سوم درآمدی بوده. قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳هزار و 
۷۵۰تومان است که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید 
بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳هزار و ۳۰۰تومان از 
جیب خود پرداخت کند و مابه التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ 

۲۲۰هزار و ۴۵۰تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌شود«.

جریمه سنگین برای استخراج رمز ارز
کسانی‌که به صورت غیرمجاز، رمز ارز استخراج کنند،‌ باید تا 

۱۰۰برابر نرخ قبض برق جریمه بپردازند. سخنگو صنعت برق به 
استخراج‌کنندگان رمزارز هشدار داد: »برای کسانی‌که به‌صورت 

غیرمجاز از برق برای تولید رمزارز استفاده می‌کنند، جرائم 
سنگینی تا بیش از ١٠٠برابر نرخ انرژی درنظر گرفته شده است. 
همچنین ماینر‌هایی که از این طریق کشف شوند، ضبط و تحویل 
مقامات قضایی شده و براساس قوانین جدید امحا خواهند شد«. 

رجبی مشهدی گفت: »در عین‌حال، برای کسانی‌که به‌صورت مجاز 
به استخراج رمزارز مشغول هستند، پیش‌بینی شده از بامداد تا صبح 

که ساعت حداقل بار شبکه برق است، بتوانند فعالیت کنند«.
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 دوازدهمین كارگاه بین‌المللی تئوری اطلاعات و مخابرات 
با حضور نظریه‌پردازان برجسته داخلی و بین‌المللی و با 

حمایت همراه اول از دیروز در دانشگاه صنعتی شروع شد و 
امروز به پایان می‌رسد. کاربرد اصلی این کارگاه گسترش 

مرزهای دانش در این حوزه است. وحید شاه منصوری، 
رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در افتتاحیه این 

کارگاه اعلام کرد،‌ تمرکز همراه اول روی توسعه نسل‌های 
فناوری تلفن همراه و نسل‌های پنجم و ششم ارتباطی قرار 
دارد. او در این کارگاه تاکید کرد، پیش‌بینی روندها بر 

موفقیت ۷۰ تا ۸۰درصدی 5G تا چشم‌انداز ۲۰۲۷ است.

کاهش شاخص کل بورس
بازار بورس در ادامه روند کاهش روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 

گذشته، دیروز هم عملکرد مثبتی نداشت و با کاهش حدود چهار 
هزار واحدی، شاخص کل بورس در کانال دو میلیون و ۲۶۴هزار 

و ۹۲۴واحد ایستاد. آخرین روز کاری بازار سهام کم‌نوسان 
شروع شد، اما در در پایان معاملات، شاخص کل بورس اوراق 
بهادار نتوانست دوام بیاورد و مثل روزهای گذشته، ریزشی 
شد. شاخص کل هم‌وزن هم با رشد خیلی‌کم، به ۷۵۰هزار 

واحد رسید. در بازار دیروز، ۲۹۵هزار و ۲۵۹معامله به ارزش 
۴۰۰۰میلیارد و ۳۲میلیون تومان انجام شد. همچنین حقیقی‌ها 
در این روز حدود ۲۴۶میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند.

شــرایط دریافت دســته‌چک تغییر کرد. به گفته رئیس 
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه کمیسیون 
اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات 
در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته‌چک از سوی بانک 
مرکزی انجام شود. در همین رابطه، آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره 
توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی توضیح 
داد: »براساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹، افراد 
باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند. 
بر این اساس، این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم 
می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند. 
در همین قانون، قید شــده که اگر فردی محل سکونت خود را 
اعلام نکرد، از دریافت برخی خدمــات از جمله خدمات بانکی 
محروم شود. یعنی اگر بنا است خدمت بانکی ارائه دهیم، باید 
محل سکونت و اظهار محل ســکونت فرد در سامانه املاک و 
اســکان را مد نظر قرار دهیم«. نادعلی‌زاده در ادامه گفت: »در 
بانک مرکزی بنا است به شکل پایلوت درباره دست‌چک، این 
موضوع بررسی لحاظ شود؛ یعنی هنگامی‌که مشتری مراجعه و 
می‌خواهد دســت‌چک دریافت کند، اطلاعات آن در ســامانه 
املاک و اسکان بررسی شود که خود اظهار کرده است یا خیر و با 
در نظر گرفتن این موضوع، دست‌چک به فرد اعطا خواهد شد. 
این طرحی اســت که به شــکل پایلوت پیگیری می‌شود و در 
گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح 

حساب هم محدودتر شود«.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی درباره میزان تسهیلات نوسازی 
ساخت مسکن اعلام کرده در حال‌حاضر برای تسهیلات بانکی 
در بافت‌های فرســوده پنج نوع وام قابل دریافت است. اول، 
تســهیلاتی به میــزان وام نهضت ملی مســکن تا ســقف 
۵۵۰میلیون تومان است که تســهیلات ارزان‌قیمتی است. 
دومین خبر این اســت که با تصویب مجلس و تایید شورای 
نگهبان، واحدهای بافت‌های فرســوده از همــه تخفیفات و 
حمایت‌های نهضت ملی مســکن تا سقف پنج طبقه استفاده 
کنند. به گفته آیینی، محور سوم تسهیلات اسکان موقت است 
و محور چهارم، پرداخت وام در بافت‌های تاریخی اســت. نوع 
پنجم، تسهیلات اسکان موقت در بافت‌های تاریخی را شامل 
می‌شود. در این زمینه مثل نهضت ملی مسکن برخی بانک‌ها 

همکاری می‌کنند و برخی همکاری لازم را ندارند.
سامانه درخواست اینترنتی کارت سوخت به زودی معرفی 
می‌شود. طبق اعلام سید مهدی هاشمی، مدیرعامل شرکت 
پژوهش و توسعه ناجی بنیاد تعاون فراجا، شرکت ملی پخش 
فرآورده‌های نفتی از سال گذشته اعلام کرد که تصمیم دارد 

روند صدور درخواست کارت ســوخت را اینترنتی کند و این 
یعنی، چه مالکان خودرو‌های نوشماره و چه خودرو‌های دیگر 
که نیازمند کارت ســوخت المثنی باشند، باید کارت سوخت 
خود را به صورت اینترنتی دریافت کنند. هاشمی با بیان اینکه 
همکاری فراجا با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اولین 
خدمت بین دستگاهی اســت، گفت: »این سامانه تولیدشده 
توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است و فراجا صرفا 
اطلاعات را با آن‌ها تبــادل می‌کند؛ یعنــی هنگامی‌که فرد 
متقاضی در این سامانه درخواســت خود برای صدور کارت 
ســوخت را ثبت می‌کند، اطلاعاتش اخذ شده و برای پلیس 
ارسال می‌شود و پلیس این اطلاعات را بررسی و صحت‌سنجی 
کرده و پس از آن، تایید یا عدم تایید را به این ســامانه اعلام 

می‌کند«.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران در سال گذشته و تحت‌تاثیر 
ماجرای کاهش قیمت جهانی روغن خوراکی، قیمت حلب‌های 
یک کیلویی روغن جامد تقریبا ۱۲درصــد تقلیل پیدا کرده. 
همین موضوع باعــث کاهــش تقریبا ۱۰درصــدی قیمت 
بطری‌های روغن مایع شده است. اگر همین امروز برای خرید 
روغن مایع اقدام کنید، قیمت یک قوطی یک‌ونیم لیتری، حدود 
۸۲هزار تومان است و برای خرید یک قوطی روغن ۹۰۰گرمی 

حداقل باید ۶۲هزار تومان هزینه کنید.
با موافقت بانک مرکزی، تولیدکنندگان داخلی شمش طلا 
و ســایر واردکنندگان شــمش طلا که مشــمول رفع تعهد 
صادراتی نیستند، امکان عرضه شــمش در مرکز مبادله ارز و 
طلای ایران را دارند. از هفته آینده عرضه شمش طلای تولید 
داخل، در کنار عرضه شــمش طلای رفع تعهد ارزی در تالار 
معاملات طلای مرکز مبادله ایران انجام خواهد شــد. از روز 
دوشنبه ۱۷اردیبهشت عرضه گسترده انواع سکه تمام، نیم و 
ربع بهار آزادی در مرکز مبادله ایران آغاز می‌شود. این حراج 
ســکه از طریق ســامانه معامــات مرکز مبادلــه به آدرس 
market.ice.ir انجام خواهد شد. تاکنون ۲۲جلسه حراج 
شمش طلا برگزار شده است. در بیست و دومین جلسه حراج 
شــمش طلا که روز سه شــنبه ۱۱ اردیبهشــت‌ماه در تالار 
معاملات طلای مرکز مبادلــه ایران انجام شــد، متقاضیان 
۷۹کیلو شــمش طلا خریــداری کردنــد. در این جلســه 
۲۳۰کیلوگرم شمش طلا استاندارد با عیار ۹۹۵ در هزار توسط 
صادرکنندگان عرضه شــد. میانگین قیمت شــمش طلای 
معامله‌شده در این جلسه، ۴میلیارد و ۶۴۳میلیون تومان به 
ثبت رسید. در ۲۲جلسه حراج حضوری برگزار شده در مرکز 
مبادله ایران، حدود ۳ تن شمش طلا مورد معامله قرار گرفت.

  نبض بازار

 از تغییر شرایط دریافت دسته‌چک تا کاهش قیمت روغن

گوشی مقاوم و ضدضربه یعنی گوشــی که در مقابل 
نفوذ آب و گــرد و غبار، پرت‌شــدن‌های دائم و زمین 
خوردن‌های متعدد کاملا مقاوم باشد و بعد از هر بلایی 
که سرش می‌آید، کارایی خود را از دست ندهد. خیلی 
از طبیعت‌گردان،‌کوه‌نوردان و کسانی‌که کلا حواسشان 
به گوشی‌شان نیســت، دنبال مدل‌های مقاوم و جان 
سخت می‌گردند. گوشــی‌هایی که اتفاقا، خیلی هم 
جزو گران‌قیمت‌ها به حســاب نمی‌آیند و حتی با زیر 
پنج میلیون تومان هم می‌توان یکی از انواع ضدضربه 
و مقــاوم آن را خریداری کرد. البته این گوشــی‌های 
ارزان‌قیمت، جــزو مدل‌های میان رده هســتند که 
خیلی نباید از آن‌ها انتظاری جز مقاومت و جان‌سختی 
داشته باشید. با اين‌حال، دو گوشی که برایتان انتخاب 
کرده‌ایم را به عنوان گوشــی هوشــمند روزمره هم، 
می‌توانید اســتفاده کنید. یکی از این گوشــی‌ها که 
اتفاقا زیر پنج میلیــون تومان قیمت دارد، ‌گوشــی 
موبایل دوجی مدل S40 با دو ســیم‌کارت و ظرفیت 
32گیگابایت است. این گوشی با قیمت چهارمیلیون 
و ۵۰۰ تــا چهارمیلیون و ۸۰۰هــزار تومان فروخته 
می‌شود. این گوشی هم ظاهر زیبایی دارد و هم به اندازه 
زیبایی، مقاوم و ضد آب و ضربه و گرد و خاک اســت. 
اگر اهل سفر و گشت‌وگذار در جنگل و کویر هستید، 
رطوبت و باران جنگل و شــن‌های کویر به این گوشی 
آســیبی نمی‌زند؛ چون بدنه این گوشی از ترکیبی از 

فلز آلومینیوم و روکشی از جنس پلی‌کربنات ساخته 
شــده و در برابر ضربه و ورود شــیء خارجی مقاومت 
زیادی از خود نشــان می‌دهد. اندروید این گوشی ۹ 
است و دوربین گوشــی S40 دوربین دوگانه هشت 

مگاپیکسلی دارد.
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G04 یکی دیگر 
از گوشی‌های جان‌سخت زیر پنج‌میلیون تومان است. 
بدنه از جنس پلاستیک مقاوم ساخته شده و در برابر 
ضربه و ورود قطره‌های آب و گرد و غبار مقاوم اســت. 
دوربین اصلی گوشــی ۱۶مگاپیکســل است و برای 
عکس‌های ســلفی از دوربین پنج مگاپیکســلی باید 
استفاده کنید. این گوشی در رنگ‌های متنوع، ‌صورتی، 
‌نارنجی، سبز، آبی و مشــکی نيز به بازار عرضه شده. 
سیستم عامل اندروید ۱۴ است و باتری آن، پنج هزار 
میلی‌آمپر ظرفیت دارد. درحال‌حاضر، قیمت گوشی 
موبايل موتورولا مــدل Moto G04 4G با ظرفیت 
64گیگابایت و رم 4گیگابایت بین چهار میلیون و ۴۹۰ 
تا چهار میلیون و ۹۰۰هزار تومان اســت. البته مدل 
Moto G04s این گوشــی نیز رونمایی شده است. 
گفته می‌شــود، تنها تفاوت فنی موتو G04s با موتو 
G04 در بخش دوربین است. موتو G04s به دوربین 
اصلی ۵۰مگاپیکسلی مجهز اســت، در حالی‌که موتو 
G04، دوربین اصلی ۱۶مگاپیکسلی دارد و قرار است 

تا اواخر هفته وارد بازار جهانی شود.

   دیجیتال

معرفی دو گوشی جان‌سخت زیر پنج میلیون
آبان فرزیان| چندوقت پیش در همین صفحه مطلبی 
خواندم با تیتر »مگر می‌شود بدون ناخن‌گیر برقی زندگی 
کرد؟«. نویسنده با ملاحت و شوخ‌طبعی وسایلی را فهرست 
کرده بود که به قول خودش بود و نبودشان، جریان طبیعی 
حیات روی کره‌زمیــن را مختل نمی‌کند و به‌همین دلیل 
بیهوده و تجملاتی هستند. راستش را بخواهید، خواندن 
تیتر و مرور مطلب، باعث شد روزنامه را کنار بگذارم. بعد 
آن را از روی جلومبلی بردارم و برعکس بگذارم روی میز 
عســلی آن‌طرف. دلم طاقت نیاورد، با پا هلش دادم برود 
زیر مبل. بعد از زیر مبل آوردم بیــرون و با عزت و احترام 
گذاشتم توی کمد. در را قفل کردم و کلیدش را گذاشتم 
داخل کشــوی میز تلویزیــون. تقریبــا 30روز به خودم 

پیچیدم تا موضوع را نادیده بگیرم اما نشد.
اگر این یادداشــت را نمی‌نوشــتم، ممکن بود از خشم و 
عصبانیت منفجر شوم! واقعا فکر می‌کنید بدون ناخن‌گیر 
برقی می‌شود زندگی کرد؟ خیال می‌کنید بدون ناخن‌گیر 
برقی، آفتاب همچنان هرصبح از شرق طلوع می‌کند؟ حاشا 
و کلا! شــاید تا الان از نزدیک یک ناخن‌گیر برقی ندیده‌ 
باشــید یا ندانید ناخن‌گیر برقی یعنی چــی؛ ولی فرآیند 
رشد ناخن و پروسه کوتاه کردن آن‌ها را قطعا همه حداقل 
یک‌مرتبه مشاهده کرده‌‌اند. ناخن‌گرفتن در بهترین حالت 
کاری است، عبث و این‌که ماهی یک‌بار باید تکرارش کنید، 
فقط به حجم پلشتی ماجرا اضافه می‌کند. خود ناخن‌گیر 
از نظر ظاهری زشت است. مطمئنم ایده‌اش را از گیوتین 
فرانسوی‌ها برداشته‌اند. اگر تیغه‌هایش کند باشد، زحمت 
درســت می‌کنند و اگر تیز باشند، پوســت و گوشتتان را 

زخمی می‌کنند؛ معمولا حالت سومی وجود ندارد.
هنوز به قســمت بد ماجرا نرســیده‌ایم؛ اگر راست‌دست 
باشید، گرفتن ناخن‌های دست راســت و اگر چپ‌دست 
باشید،‌ موقع گرفتن ناخن‌های دست چپ، نبود تعادل بین 
زور و توان دو دست و ناتوانی مغز بر کنترل اعصاب و عضله 

دست مخالف، کلافه‌‌تان می‌کند.
خیلی کم پیــش می‌آید آدم موفق شــود ناخن‌های یک 
انگشت را هم‌راستا کوتاه کند. قسمت کوتاه‌شده همیشه 
نیازمند برس کشیدن و سوهان زدن است و پس از فشار 
دادن اهرم، گاهی تکه کنده‌شده ناخن به پرواز درمی‌آید. 
این یکی نوبر است! بعضی وقت‌ها باید کلی زمان بگذارید 
تا خرده‌ناخن‌ ســربه‌هوای چموش را پیدا کنید و از لای 
فرش،‌ درز مبل یــا زیر میز بیرون بکشــید. ناخن‌گرفتن 
به سبک سنتی کثافتي اســت محض، عذابی است الیم و 

شقاوتی است انتها.
ناخن‌گیر ‌برقی را اولین بار در یک سایت اینترنتی دیدم و 
تعجب کردم. عکس‌ها را دید زدم، نقد‌و‌بررسی را خواندم و 
بین کامنت کاربران چرخیدم. هرچقدر جلو رفتم بیشتر 
جذبش شدم. مردم می‌گفتند این وسیله جادو می‌کند و 
حتی یک‌نفر هم نتوانسته بود رویش عیب و ایراد بگذارد. 
مسئله قیمت، تنها بخش ســیاه کارنامه ناخن‌‌گیر برقی 

است.  قیمت ناخن‌گیر سنتی فلزی به‌طور معمول 30 تا 
40هزار تومان است. اگر روی برند و مدل حساس باشید، 
می‌توانید در رنج قیمت 100هــزار تومان یک ناخن‌گیر 
بخرید و نمونه‌‌های ساخته‌شده توســط برندهای معتبر 
که از جنس فــولاد ضدزنگ هســتند را 200هزار تومان 
می‌فروشند. امیدوارم کار به آنجا نکشد اما اگر کیف سِت 
کوتاه‌کردن ناخن بخواهید، می‌شــود با 500هزار تومان 
سروته ماجرا را هم‌آورد.  قیمت ناخن‌گیر برقی از 500هزار 
تومان شــروع می‌شــود. با این پول می‌توان نمونه‌‌‌های 
متفرقــه از برندهای اصطلاحا ریمــارک خرید که معلوم 
نیست از کجا آمده‌اند. به‌مدل‌های ،800‌700 و حتی 900 
هزار تومانی هم نمی‌شــود اعتماد کرد چون نمونه تقلبی 

مدل‌های معتبر هستند.
 توصیه می‌کنم تنها وقتی بودجه‌تــان بین یک میلیون و 
300 تا یک میلیون و 800هزار تومــان بود، طرف خرید 
ناخن‌گیر برقی بروید. ناخن‌گیر برقی سی‌مجیک و شولون 
در این بازه قیمت پیشنهاد می‌شوند. مدل اول که ساده و 
کروی و ارزان‌تر اســت تنها ناخن‌ها را می‌گیرد و خلاص؛ 
اما نمونه بزر‌گتر که مکعبی است، پولیش ناخن هم دارد. 
هر دو دستگاه بدنه پلاستیکی دارند و با باتری قابل شارژ 
کار می‌کنند. معمولا پس از هر مرتبه شارژ می‌توان آن‌ها 
را تا سه ماه برای استفاده هفتگی در اختیار داشت. با فشار 
دادن دکمه پاور، یک چراغ کوچک جلوی تیغه روشــن 
می‌شــود تا بهتر ببنید دارید با ناخن‌هایتان چه می‌کنید. 
کل پروسه در زمانی کوتاه اما با ایمنی زیاد انجام می‌شود 
و در نهایت می‌توانید خوشحال و راضی نتیجه را قضاوت 
کنید!  آیا ناخن‌گیر برقی بدون عیب است؟‌ هرگز. تیغه‌ها 
کند می‌شــوند؟ شــاید بعد 100 سال. دســتگاه خراب 
می‌شود؟ بله اما اگر دست‌وپا چلفتی باشید و آن را زمین 
بزنید،‌ در شارژ کردن دستگاه سهل‌انگاری کنید یا محکم 

با چکش بکوبید رویش. 
آیا ناخن‌ها در پایــان صاف و صیقل‌خورده و یک‌دســت 
می‌شــوند؟ تا 95 درصد بله. این معیار موقع اســتفاده از 
ناخن‌گیر سنتی نهایتا روی عدد 51درصد قرار می‌گیرد. 
عیب‌های دیگر چی؟ با پر شــدن مخزن، دســتگاه خود 
به‌خود از کار می‌افتد و با زبان بی‌زبانــی می‌خواهد آن را 
خالی کنید. نکته خاصی را جــا انداخته‌ام؟ ضایعات خارج 
شده از دستگاه، شباهت زیادی به پودر نارگیل دارند، پس 
اگر دنبال انتقام گرفتن از آدم خاصی نیستید، زود آن‌ها را 
معدوم کنید.هنوز اصرار دارید بگویید بدون ناخن‌گیر برقی، 
زندگی روی کره‌زمین مثل همیشه است یا با نبود ناخن‌گیر 
برقی اتفاق خاصی در زندگی نمی‌افتد؟ بیایید خیالتان را 
راحت کنم. اگر اتومبیل اختراع نشده بود، ما هنوز با شتر به 
مسافرت می‌رفتیم. اگر لوله‌کشی نبود، همچنان باید برای 
بیرون کشیدن آب از چاه، سطل حمل می‌کردیم و اگر علم 
مهندسی و معماری و ساختمان‌سازی پیشرفت نمی‌کردند،‌ 

ما آدم‌ها هنوز توی غار زندگی می‌کردیم!

   ستون بی‌ستون

رساله‌ای در مدح ناخن‌گیر‌ برقی؛ بیا برگردیم توی غار!‌
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قيم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

سه میلیون و 190 هزار

سه میلیون و 135 هزار

سه میلیون و 200 هزار

دو میلیون و 590 هزار

سه میلیون و 70 هزار

دو میلیون و 600 هزار

سه میلیون و 385 هزار

دو میلیون و 495 هزار

سه میلیون و 870 هزار

سه میلیون و 140 هزار

قیمت انواع هارد یک ترابایتی

ای‌دیتا

ای‌دیتا

ای‌دیتا

توشیبا

وسترن‌دیجیتال

توشیبا

ای‌دیتا

توشیبا

سیلیکون‌پاور

ای‌دیتا

 HD710 Pro 

 HV300

 HD720

Canvio Basics

My Passport

Canvio Ready

 HD770G

Canvio Advance

Armor A85

 HD330
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4

5

6

7

8

9

10

قیمت پرفروش‌ترين ماشین‌لباسشویی 

آبسال

ایکس‌ویژن

دوو

دوو

بست

دوو

اسنوا

بست

بست

اسنوا

WRE5307

TE62

DWK-CH840S

DWK-CH840C

 BWD-8236

DWK-CH820S

 SWM-84S30

BWD-7150N 

BWD-8124

SWM-71W10 

10 میلیون و 500 هزار

14 میلیون و 200 هزار

18 میلیون و 700 هزار

18 میلیون و 250 هزار

14 میلیون و 850 هزار

16 میلیون و 630 هزار

17 میلیون و 370 هزار

12 میلیون و 900 هزار

14 میلیون و 200 هزار

14 میلیون و 280 هزار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بیشترین -

66 هزار و 813

17 هزار و 142

هزار و 935

42 ميليون و 438 هزار

38 میلیون و 580 هزار

24 میلیون و 260 هزار

15 میلیون و 340 هزار

شش میلیون و 520 هزار

سه میلیون و 460 هزار 

جدول قیمت طلا و ارز

دلار  آمریکا

یورو 

درهم امارات

لیر ترکیه

سکه تمام جدید

سکه تمام قدیم

سکه نیم‌بهار 

سکه ربع‌بهار

سکه گرمی

طلای ۱۸ عیار

کمترین -

65 هزار و 880

16 هزار و 887

هزار و 915

41 میلیون و 630 هزار

38 میلیون و 80 هزار

24 میلیون و 60 هزار

15 ميليون و 240 هزار

-

سه میلیون و 401 هزار و 300

  مسکن

بیشتر شرق، کمی غرب!
با ۵۰۰میلیون تومان پول‌پیش و ۱۰میلیون تومان اجاره، کجای تهران خانه 

نوساز اجاره کنیم؟
کســانی‌که می‌خواهند خانه نوســاز اجاره کنند و برای 
پول‌پیش، ۵۰۰میلیون تومان بودجــه دارند و ماهیانه 
بیش از ۱۰میلیــون تومان نمی‌تواننــد اجاره پرداخت 
کنند،‌ دستشان خیلی برای انتخاب محل باز نیست. چون 
بررسی فایل‌های موجود برای اجاره با شرایطی که گفتیم، 
نشــان می‌دهد تعداد خانه‌های نوســاز و کلید نخورده، 
درحال‌حاضر از انگشــت‌های دودست هم کمتر است و 
کسانی‌که خانه نوساز می‌خواهند یا باید برای پول‌پیش، 
بودجه بیشــتری در نظر بگیرند یا اجاره بیشتری در ماه 
ب‍پردازند. با این اوصاف باز هم می‌شــود در شرق و غرب 

تهران با این بودجه، خانه کلید نخورده و با مساحت بالا 
اجاره کرد. مثلا صاحب ملکی در جوادیه برای آپارتمان 
۱۱۵متری دو خوابه نوســازش پول‌پیش ۵۰۰میلیون 
تومانی و اجــاره ۱۰میلیون تومانــی می‌خواهد و تاکید 
کرده که به هیچ‌وجه، پول‌پیش را کم نمی‌کند؛ یعنی فضا 
را برای تبدیل ودیعه به اجاره بیشتر بسته است. به گفته 
صاحب این ملک، ســاختمان کلید نخورده است و تازه، 
کارهای تمیزکاری آن به پایان رسیده. این آپارتمان هال 
بزرگ و نورگیری دارد. صاحبخانه تاکید کرده آشپزخانه 
مجهز به گاز رومیزی و هود است و اگر مستاجر، خانه را 

بپسندد،‌ خیلی سریع می‌تواند اســباب و اثاثیه‌ش را به 
خانه جدید منتقل کند. نکته مهــم درباره این واحد که 
در طبقه چهارم واقع شده، این است که نمی‌توانید روی 

انباری حساب کنید، ‌اما آسانسور و پارکینگ دارد.
یکی دیگر از آپارتمان‌هایی کــه با این بودجه می‌توانید 
اجاره کنید، ‌یک واحد مســکونی ۸۹متری در سبلان 
شمالی است. این آپارتمان پارسال ساخته‌شده و دو اتاق 
خواب دارد. نکته قابل تامل دربــاره این آپارتمان، این 
اســت که مالک در آن زندگی نمی‌کند. واحد مسکونی 
تک‌واحدی است و در طبقه ســوم یک ساختمان چهار 
طبقه واقع شده. به غیر از انباری که ندارد،‌ می‌توانید روی 
آسانسور و پارکینگ آن حساب کنید. یکی از اتاق‌های 
این واحد، تراس کاربردی دارد و به گفته مالک، یک میز 
کوچک دو نفره در آن جاي می‌گیرد. سیســتم گرمایی 
آن پکیج است و هر دو اتاق خواب، کمد دیواری بزرگ 
دارد. این آپارتمان هم سرویس ایرانی دارد، هم فرنگی 

و سیستم آتش‌نشانی هم دارد. آشپزخانه این واحد فول 
کابینت است و گاز رومیزی و هود دارد.

با پول‌پیــش، ۵۰۰میلیون تومــان و اجــاره ماهیانه 
۱۰میلیون تومان یک گزینه دیگر در چیتگر نزدیک به 
دریاچه شهدای خلیج فارس موجود است. این واحد سال 
۱۴۰۲ ساخته شده، ۱۱۵متری اســت، دو اتاق خواب 
دارد و در طبقه پانزدهم یک برج ۲۵ طبقه واقع شــده 
است. این واحد مســکونی فول‌امکانات است و خیالتان 
باید از بابت پارکینگ، انباری و آسانســور راحت باشد. 
برج، لابی‌مَن دارد و به گفته صاحب ملک، ســالن این 
واحد سرتاسر پرده خور است، همچنین پذیرایی بزرگ 
و دلبــاز دارد. صاحب ملک تاکید کــرده،‌ اگر به توافق 
رسیدید، خیلی ســریع می‌توانید به این واحد مسکونی 

نقل‌مکان کنید.
یک واحد ۸۵متری دو خوابه در تهرانسر نیز با این بودجه 
برای اجاره موجود است. آپارتمان، یک سال عمر دارد و 

هنوز کسی ساکن آن نشــده. این واحد، در طبقه پنجم 
یک ساختمان شش‌طبقه قرار دارد و آسانسور، پارکینگ 
و انباری هم دارد. دو خوابه اســت و یکی از اتاق‌ها، یک 
بالکن بزرگ و کاربردی دارد. کابینت‌های‌ آشــپزخانه 
گلــس و مجهز به هــود و گاز رومیزی اســت. به گفته 
صاحب‌خانه دسترسی این آپارتمان به خیابان اصلی و 

اتوبان فقط حدود سه دقیقه است.
بررسی فایل‌های موجود نشان می‌دهد در افسریه یک 
آپارتمان ۷۲متــری بدون مالک برای اجاره گذاشــته 
شده. این واحد مسکونی دو خوابه و کلید نخورده است. 
در طبقه چهارم یک ساختمان چهارطبقه تک‌واحدی 
واقع شده و فول امکانات است و نباید برای بالا رفتن از 
پله،‌ جای پارک و وسایل اضافه نگران باشید، چون هم 
پارکینگ دارد،‌ هم انباری و هم آسانســور. مالک تاکید 
کرده در ساختمان حضور ندارد و بعد از تحویل کلید به 

مستاجر، به شهرستان می‌رود. 

اگر دنبال یک آپارتمان شیک با امکانات لوکس هستید، 
با این بودجه می‌توانید یک واحد مســکونی ۸۰متری 
در چیتگر اجاره کنید. آپارتمان در طبقه بیســتم یک 
برج ۲۰طبقه واقع شــده و این‌طورکــه صاحبخانه در 
توضیحات ملکش نوشته، با اینکه آپارتمان فقط یک اتاق 
خواب دارد، اما همیــن اتاق‌خواب کمد دیواری بزرگ و 
کاربردی دارد. پنجره‌های این آپارتمان قدی است و یک 
بالکن بزرگ قابل چیدمان هم دارد. اما خود برج دارای 
سالن ورزشی رایگان، سالن مناســبت و مجالس مبله، 
فیبر نوری، آنتن مرکزی، شوتینگ، پارک کودک، سالن 
پینگ‌پنگ لابی شــیک به همراه لابی‌مَن ۲۴ ســاعته 
است. سیستم مانیتورینگ و پارکینگ مهمان هم دارد. 
این ساختمان نزدیک فروشــگاه‌های بزرگ، ‌نانوایی و 
قنادی اســت و خیلی راحت می‌توانید به ایرانمال، باغ 
گیاهشناســی ملی، دریاچه و بام‌لند دسترسی داشته 

باشید.

  بازارگردي 

 كم‌مصرف اما جاگير
مقايسه و بررسي سه يخچال‌فريزر بالاوپايين كه سرمايش مناسبي دارند

گروه بازار |ارزان‌ترين يخچال‌فريزر كمبي موجود در بازار از برند امرسان با قيمتي بيش از 13ميليون تومان است. در بين گران‌قيمت‌ها برندهايي مانند دوو، ديپوينت و نيكسان ديده مي‌شوند 
كه بين 29 تا 37ميليون تومان قيمت دارند. همه اين مدل‌ها ساخت يا مونتاژ داخل كشور هستند و سيستم سرمايشي آن‌ها كارايي مناسبي دارد. از نظر طراحي، آن‌ها بدنه نسبتا بزرگي دارند و 
طراحي‌شان كلاسيك است. خانواده‌هاي متوسط، اغلب براي اين‌كه بتوانند موادغذايي را در يك يخچال‌فريزر كمبي جا بدهند، احتمالا چاره‌اي ندارند جز اينكه سراغ گزينه‌هايي با اندازه‌هاي 

نسبتا بزرگ در مقايسه با يخچال‌فريزرهاي بالاوپايين ديگر بروند. اين مدل‌ها به ادعاي سازندگانشان داراي مصرف انرژي محدودي هستند و قبض برق در آخر هر ماه توي ذوقتان نمي‌زند.
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يخچال‌فريزر بالاوپایین دوو مدل DB-2832LW با طراحی 
کلاسیک یکی از يخچال‌فريزرهایي است که مجهز به نسل جدید 
کمپرســورهای کم مصرف، با قابلیت کنترل رطوبت است. اين 
مدل به سیستم انجماد سریع و سیستم قدرتمند گردش هوای 
سه‌بعدی دسترســي دارد و همچنین دارای ســامانه مدیریت 
مصرف، هنگام سفر است. این يخچال‌فريزر با ایجاد سرمایشی 
مناسب، شــرایط مناســبی را جهت نگه‌داری هرچه بهتر و با 
طراوت‌تر انواع مواد‌غذایی فراهم می‌کند. از جمله ویژگی‌های 
این يخچال‌فريزر می‌توان به مجهز بودن آن به سیستم کنترل 
ســرمایش اشــاره کرد. در این سیســتم با وجود سنسورهای 
تعبیه‌شده، دمای بیرون و درون یخچال اندازه‌گیری می‌شود و 
به سامانه کنترل دیجیتال منتقل و کمپرسور با عملکردی بهینه، 
ســرمایش موردنیاز را تامین می‌کند. با استفاده از این سامانه، 
میوه، سبزیجات و موادپروتئینی برای مدت طولانی‌تری تازه و 
سالم می‌مانند. از مهم‌ترین فاکتورهای خرید یخچال، ظرفیت 
آن برای خانواده‌های با جمعیت بالا است كه در چنين مدلي اين 
موضوع حل شده و مناسب خانواده‌هاي متوسط به‌نظر مي‌رسد.

قيمت: 36 ميليون و 500هزار تومان

يخچال‌فريــزر نیکســان مــدل RF-840NE2 یکــی 
از يخچال‌فريزرهای پرکاربرد اســت. این دســتگاه از ســری 
يخچال‌فريزرهای کمبی اســت که قســمت بالا به یخچال و 
قسمت پایین به فریزر اختصاص داده شــده است که با حجم 
کل 593لیتر برای خانواده‌هايي با مصرف بالا تعبیه شــده. از 
ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد ایــن یخچال‌فریزر مصرف انرژی آن 
با نمودار  Aاست. این محصول دارای صفحه‌نمایشی دیجیتال 
با عملکرد آسان اســت و امکان مشــاهده‌ تنظیمات را به شما 
می‌دهد. این نمایش‌گر تغییــر دمای یخچال‌فریزر، فعال‌کردن 
حالت انجماد سریع و ســایر تنظیمات را برای شما امکان‌پذیر 
می‌کند. امکان اســتفاده بهینه از فضای یخچال با حذف یکی 
از طبقات جامیوه‌ای، روشــنایی بیشتر و مصرف انرژی کمتر با 
استفاده از چراغ های SMD از ویژگی‌های این محصول است. 
اين دستگاه، از دو اپراتور، جهت کاهش مصرف انرژی و بهبود 
عملکرد محصول استفاده مي‌كند. امکانات ديگري، مانند سرد 
کردن سریع و قفل کودک و سیستم کنترل اضطراری درصورت 
نقص‌فنی استفاده از این یخچال را لذت‌بخش و ساده کرده است.

قيمت: 29 ميليون و 800هزار تومان

يخچال‌فريزر 28 فوت دیپوینت مدل BOSS داراي ظرفيتي 
برابر با 572لیتر اســت کــه ترکیبی از 427لیتــر یخچال و 
145لیتر فریزر مي‌شــود. چینش موادغذایی توســط ســه 
طبقه، یک کشــو و ســه طبقه روی در یخچال و سه کشو در 
فریزر در دسترس شما قرار می‌گیرد. مقاومت در برابر برفک با 
تکنولوژی نوفراست، شما را از شر مشکلات رایج رها می‌کند. 
سرمایش سریع یخچال و انجماد ســریع فریزر، صرفه‌جویی 
در وقت را به همــراه دارد تا در کمترین زمــان به دمای ایده 
آل موادغذایی برســید. سیســتم گردش هوای چندگانه، به 
تازه‌ماندن موادغذایی و حفظ طعم آن‌ها کمک می‌کند. یخساز 
و آبســردکن اتوماتیک با فیلتر تصفیه آب، سرمایش دوگانه، 
مصرف انرژی بهینه در زمان سفر، قفل کودک و نمایشگر پنل 
لمســی از دیگر ویژگی‌های این محصول است. يخچال‌فريزر 
28فوت دیپوینت مدل BOSS دارای ســه طبقه‌ شیشــه‌ای 
نشکن و یک کشو مخصوص میوه و سبزیجات تازه است؛ فریزر 

نيز واجد سه کشو از جنس پلاستیک باكيفيت است.
قيمت: 33 ميليون و 245 هزار تومان
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   شامپو و نرم‌كننده
پرفروش‌ترين شــامپو در بــازار از برند فوليكا 
اســت. يك مــدل ضدريــزش از ايــن برند با 
انــدازه 200ميلي‌ليتري به قيمــت 88هزار و 
600تومان فروخته مي‌شــود. كساني‌كه دنبال 
گزينه‌هاي به‌صرفه‌تر هســتند از شامپو پرژك 
بــا وزن 450ميلي‌ليتر اســتفاده مي‌كنند كه 
قيمتش حــدودا 43هزار و 500تومان اســت. 
ارزان‌ترين شــامپويي كه مي‌توانيــد در بازار 
پيدا كنيد، از برند شــبنم و مخصوص موهاي 

معمولي است كه با وزن 220ميلي‌ليتر، 11هزار 
و 400تومان فروخته مي‌شود. شامپو سر داروگر 
مدل تخم‌مرغي هــم جزو گزينه‌هــاي ارزان 
اســت كه با حجم 220ميلي‌گــرم، 17هزار و 
950تومان قيمت دارد. اگــر از خير برندهاي 
خارجي كه قيمتشــان حتي در شــامپوهاي 
تخصصي بــه 13ميليون تومان هم مي‌رســد 
بگذريم‌، گرا‌ن‌ترين شــامپو ايراني در بازار يك 
مجموعه ســه‌عددي از برند پريم است كه هر 
كدام 250ميلي‌ليتر وزن دارند و قيمت مجموعه 

430هزار تومان است.
نرم‌كننده موي اكتيو بــا وزن 400ميلي‌گرم و 
قيمت 42هزار و 900تومان جزو محبوب‌ترين 
نرم‌‌كننده‌هايي اســت كه در بــازار وجود دارد. 
خريداران از لروكس هــم نرم‌كننده را با قيمت 
48هزار و 100تومان نســبتا زيــاد خريداري 
مي‌كنند. همچنين نرم‌كننــده مولتي‌ويتامين 
گلرنــگ با قيمــت 33هــزار و 900تومان هم 
پرفروش اســت. ارزان‌ترين نرم‌كننده، لطيفه 
اســت كه در ســال‌هاي اخير چهره‌اش تغيير 

چنداني نكرده و قيمت آن 17هزار و 500تومان 
است. برند حيات هم نرم‌كننده توليد كرده كه 
با قيمت 25هزار و 900تومان جزو گزينه‌هاي 

اقتصادي بازار به‌حساب مي‌آيد.

    بهداشت دندان
ارزان‌ترين خميردنداني كه مي‌شــود در بازار 
خريد از برنــد رينبو با وزن 65گرم اســت كه 
10هزار و 200تومان قيمت دارد. خميردندان 
پونه با وزن 80گرم هم 13هــزار و 600تومان 

فروخته مي‌شــود كه ممكن اســت بتوانيد با 
تخفيــف آن را 12هزار و 500تومــان بخريد. 
نســيم  قيمــت خميردنــدان  همچنيــن 
13هــزار و 600تومان اســت. پرفروش‌ترين 
خميردنــدان موجود در بــازار از برند مريدنت 
با وزن 130گرم اســت كه براي خريد آن بايد 
41هزار و 400تومان هزينه كنيد. قيمت مدل 
12ســاعت همين خميردندان كه آن‌هم جزو 
پرفروش‌هاســت، 37هزار و 600تومان تعيين 
شده است. گروه ديگري از خريداران هم سراغ 
برند ســيگنال مي‌روند كه در گذشته در خارج 
از ايران توليد مي‌شد اما نســخه فعلي ساخت 
ايران اســت. براي خريد مدل ضدپوســيدگي 
خميردندان ســيگنال بــا وزن 100گرم بايد 
52هزار و 900تومــان هزينه كنيد. گران‌ترين 
خميردندان ســاخت ايران را ميسويك توليد 
كرده كه براي يك مجموعــه دو عددي آن به 
210هزار تومان نياز داريــد و وزن هر كدام از 

خميردندان‌ها 100ميلي‌ليتر است.
پرفروش‌ترين دهان‌شــويه از برنــد وي‌وان با 
حجم 330ميلي‌ليتر است كه با قيمت 54هزار 
و 720تومان فروخته مي‌شــود. دهان‌شــويه 
ايرشــا بــا وزن 270ميلي‌ليتر هم بــه قيمت 
نزديك به 25هزار تومان خوب فروش مي‌رود. 
ارزان‌ترين دهان‌شويه يك مدل از ايرشا به نام 
كلر هيگزيدين است كه با 21هزار و660تومان 
مي‌شود آن را خريد. گران‌ترين شوينده ايراني 
ميسويك است كه 400ميلي‌ليتر وزن داشته و 
با يك خميردندان، بــه قيمت 173هزار تومان 

فروخته مي‌شود.

   صابون و مايع دستشويي
محبوب‌ترين صابونــي كه در بــازار فروخته 
مي‌شــود، از برند لوكس اســت كه يك بسته 
شــش عــددي آن 100هــزار و 500تومان 
قيمت دارد. گروهي ديگــر از خريداران، انواع 
صابون گلنــار بين 62 تا 76هــزار تومان پول 
مي‌دهند. صابون‌هاي تخصصي‌تر كه مناســب 
پوســت‌صورت هم هســتند با نام پن فروخته 
مي‌شوند كه يكي از پرفروش‌ترين‌شان از برند 
پرودرما با قيمــت نزديك به 90هــزار تومان 
اســت. ارزان‌ترين صابون را برند روبيان توليد 
كرده و مدعي اســت كه مانــع از ايجاد آكنه 
مي‌شــود و تنها 15هزار تومــان قيمت دارد. 
برند ماســينيكس هم صابون خود را 21هزار 
و 750تومان مي‌فروشــد. در بيــن مايع‌هاي 
دستشــويي،‌ صابون مايع تي‌تيري از گل‌سيتو 
با وزن 300گرم و قيمت 58هزار و 990تومان 
جزو پرفروش‌‌ها اســت. اين مــدل با تخفيف 

47هزار و 190تومان قيمت دارد. صابون‌هاي 
مايع پالموليو با قيمت 70هزار تومان هم جزو 
موارد پرفروش‌ به‌حساب مي‌آيد. تعداد زيادي 
از خريداران ســراغ مايع‌هاي دستشــويي با 
وزن بالا مي‌روند. مثلا مايع دستشــويي اكتيو 
كه ســه ليتــر و 750ميلي‌ليتــر وزن دارد و 
158هزار و 800تومان فروخته مي‌شود، جزو 
پرفروش‌ترين‌ها به‌حســاب مي‌آيد. ارزان‌ترين 
گزينه را برند نازلي توليد كــرده كه 500گرم 
وزن دارد و مدل گليسيرين است. براي خريد 
آن بايد 20هزار و 100تومان هزينه كنيد. برند 
باما هم مايع دستشــويي با همين وزن توليد 
كرده كه در بسته‌بندي آن سليقه به‌خرج داده 
و روي انــواع توليداتش تخفيف گذاشــته و از 

28هزار تومان به 21هزار تومان رسيده است.

   مايع ظرفشويي 
پرفروش‌تريــن مايع‌ظرفشــويي از برند پريل 
اســت كه با وزن ســه‌ليتر و 750ميلي‌ليتر و 
رايحه ليمو توانســته نظر خريــداران را جلب 
كند. براي خريد چنين مايع‌ظرفشــويي بايد 
176هزار و 300تومان هزينــه كنيد كه البته 
اگر تخفيف به آن بخــورد، مي‌توانيد خريدتان 
را با پرداخــت 149هــزار و 800تومان انجام 
دهيد. برند لوفانته هم جزو پرفروش‌هاســت 
كه يك مدل با وزن ســه‌ليتر و 750ميلي‌ليتر 
آن، 139هزار و 600تومان فروخته مي‌شــود. 
كســاني‌كه دنبال وزن‌هاي كــم مي‌گردند، از 
پريل يك ليتري مدل لوندر استقبال مي‌كنند 
كه قيمتش 51هزار و 600تومان است. گروهي 
از خريداران كه ماشين‌ظرفشويي دارند، براي 
خريد ژل ظرفشويي، سراغ پريل مي‌روند و بابت 
مدلي يك ليتري، 242هزار و 100تومان هزينه 
مي‌كنند. البته اگر گذارتان به فروشــگاه‌هايي 
كه تخفيف دارند، بيفتد مي‌توانيد همين مدل 
را با قيمت 206هزار و 900تومان تهيه كنيد. 
ارزان‌ترين مايع‌ظرفشويي ساخت برند هوم‌كر 
اســت كه 465گرم وزن دارد و 19هزار تومان 
فروش مــي‌رود. در همين‌حال برنــدي با نام 
آتنا كه طراحي مايع‌ظرفشــويي‌اش شما را ياد 
گلي‌هاي قديمــي مي‌اندازد، 21هــزار تومان 
فروخته مي‌شــود. قرص ماشين‌ظرفشــويي 
هم يك گزينه ضروري براي كســاني اســت 
كه ماشين‌ظرفشويي اســتفاده مي‌كنند. برند 
فينيش كــه مدل كوانتوم را بــا 72عدد قرص 
به بازار عرضه كرده از شــما بابت هر بســته از 
قرص‌ماشين‌ظرفشويي كه مي‌خريد،‌ 424هزار 
تومان پول مي‌گيرد. يك بســته 85عددي از 
همين برند هم با 665هــزار تومان قابل خريد 

اســت. براي خريد از برند فيري براي 72عدد 
قرص بايد 669هزار تومان پول بدهيد.

   مايع و پودر لباسشويي 
خريــداران پــودر ماشين‌لباسشــويي از برند 
ســافتلن اســتقبال خوبي كرده‌اند. يك بسته 
500گرمي پــودر از اين برند 26هــزار تومان 
قيمت دارد. برند اكتيو هــم با همين وزن پودر 
ماشين‌لباسشويي توليد كرده كه براي خريد آن 
بايد 26هزار تومان هزينــه كنيد اما اگر بتوانيد 
خريد را با تخفيف انجام دهيد، نيازي نيســت 
بيش از 21هــزار و 900تومان هزينه كنيد. آن 
گروه از افرادي كه لباس‌ها را به‌صورت دســتي 
مي‌شــويند، از برند گلرنگ بــا وزن نيم كيلو و 
قيمت 18هزار و 300تومان خوششــان آمده 
است. در بين مايع‌هاي لباسشويي، مدل لوندر 
پرسيل با وزن دو ليتر و 700ميلي‌ليتر و قيمت 
185هزار و 200تومان جزو گزينه‌هاي محبوب 
به‌حساب مي‌آيد. يك مدل سه ليتري از سافتلن 
كه قيمت آن 153هزار و 400تومان است، هم 
فروش خوبي دارد. ارزان‌ترين پودر لباسشويي 
دستي همان مدل گلرنگ است كه معرفي‌اش 
كرديم. پودر دســتي واش‌لند با قيمت 19هزار 
تومان هم جزو گزينه‌هاي اقتصادي محســوب 
مي‌شود. پودر ماشين‌لباسشــويي گلرنگ كه 
23هــزار و 100تومــان قيمــت دارد، در اين 
گروه ارزان‌ترين گزينه اســت. مايع‌لباسشويي 
ميامي با وزن يك ليتــر و قيمت 49هزار تومان 
ارزان‌ترين گزينه موجود در بازار است. با همين 
وزن مايع‌لباسشويي اكتيو به قيمت 57هزار و 
400تومان فروخته مي‌شــود كــه آن هم جزو 
نمونه‌هاي نسبتا ارزان‌قيمت و به‌صرفه به شمار 

مي‌آيد. 

   انواع دستمال
پرفروش‌ترين دســتمالي كه مي‌توانيد در بازار 
پيدا كنيد را، برند فول‌تايم توليد كرده كه يك 
بسته آن شامل هشت عدد دســتمال‌كاغذي 
جعبــه‌اي با قيمــت 252هــزار و 500تومان 
فروخته مي‌شــود. تعداد زيــادي از خريداران 
بسته‌هايي كه نايلوني هستند و مقوايي نيستند 
را ترجيــح مي‌دهنــد. براي خريد يك بســته 
10تايي از دســتمال‌كاغذي‌هايي كه هر كدام 
100برگ دارند و برند بي‌تا آن‌ها را توليد كرده 
بايد 152هــزار و 400تومان پــول بدهيد كه 
100هزار تومان در هزينه‌هاي شما در مقايسه 
با خريد جعبه‌هاي مقوايي صرفه‌جويي مي‌كند. 
يكي ديگــر از گزينه‌هاي پرفروش بســته پنج 
عددي دســتمال كاغذي حرير است كه براي 

خريدش به 93هزار و 800تومان نياز خواهيد 
داشت. محبوب‌ترين دستمال حوله‌اي يك بسته 
چهار عددي از برند فول‌تايم است كه خريدش 
79هزار تومان هزينه برمي‌دارد. همچنين برند 
پيپا هم جزو پرفروش‌هاست كه بسته دو عددي 
آن 50هزار و 400تومان اســت. در صورتي‌كه 
بخواهيد بســته چهار عددي پاپيــا تهيه كنيد 
بايد 95هزار و 200تومــان پول بدهيد. در بين 
دســتمال توالت‌ها برند پيپا مدل 12عددي و 
چهار لايه پرطرفدار است كه براي خريدش بايد 
163هزار و 400تومان كارت بكشيد. البته شما 
مي‌توانيد بسته چهار عددي را با قيمت 56هزار 
و 100تومان بخريد. دستمال سفره برند اس‌اس 
كه 20عددي اســت با قيمت 36هــزار تومان 
فروخته مي‌شود. خريداران حاضرند به دستمال 
سفره طرح‌دار برند هوم‌لند كه 20عددي است 
تا 70هزار تومــان هم پول بدهنــد. اگر تعداد 
بيشتر بخواهيد مي‌توانيد سراغ دستمال سفره 
100عددي بي‌تا برويد كــه قيمتش 109هزار 

تومان تعيين شده است.

   شيشه‌پاك‌كن و چندمنظوره
ارزان‌ترين شيشه‌پاك‌كني كه مي‌توانيد تهيه 
كنيد را برند نازلي بــا وزن نيم ليتر توليد كرده 
كه قيمــت آن 23هزار و 980تومان اســت و 
ممكن اســت بتوانيد با 19هزار و 180تومان 
آن را با احتســاب تخفيف تهيه كنيد. برند باما 
هم شيشــه‌پاك‌كن را با همين وزن به قيمت 
23هزار و 360تومان مي‌فروشــد. اما بيشــتر 
خريداران بــراي خريد شيشــه‌پاك‌كن برند 
گلرنگ با وزن نيــم ليتر و قيمــت 29هزار و 
800تومــان را مي‌پســندند. همچنين قيمت 
شيشــه‌پاك‌كن 500ميلي‌ليتــري برند اكتيو 
32هزار و 900تومان اســت و مورداســتقبال 
خريداران قرار گرفته. كســاني كــه از خريد 
محصولات با وزن زياد خوششان مي‌آيد سراغ 
شيشه‌پاك‌كن من مي‌روند كه چهار ليترش با 
قيمت 90هزار و 900تومان فروخته مي‌شود. 
گران‌ترين گزينه شيشــه‌پاك‌كن چهار ليتري 
اتك اســت كه براي خريدش بايد 164هزار و 

450تومان پول بدهيد. 
تميزكننده سطوح چندمنظوره يوكلين يكي از 
گزينه‌هاي ارزان‌قيمت است كه براي خريد آن 
بايد 33هزار و 780تومان هزينه كنيد. در بين 
پرفروش‌ها، برند سيف با انواع چندمنظوره ديده 
مي‌شــود. مثلا براي خريد مدل يونيورسال كه 
750گرم وزن دارد، بايد 78هزار و 400تومان 
بپردازيد. قيمت دامســتوس هم با وزن مشابه 

همان 78هزار و 400تومان است.

در بازار شوينده  چه خبر است؟
متوسط هزينه پركردن سبد شوينده و لوازم بهداشتي 700هزار تومان مي‌شود

گروه بازار| خريد لوازم بهداشتي و شوينده، كار سختي 
است. وقتي وارد فروشگاه مي‌شــويد با انبوهي از كالا 
مواجه خواهيد شد كه تصميم‌گيري را سخت مي‌كنند. 
اما به‌هرحال از خريد اغلب آن‌ها هيچ راه گريزي نيست 

و تقريبا بيشتر موادشوينده و بهداشتي در سبد خريد 
ماهيانه ما جاي دارند. هزينــه ضروريات هر ماه ممكن 
است به بيش از 700هزار تومان برسد. البته اين قيمت 
مربوط به وقتي است كه حســابي صرفه‌جويي كنيد و 

بخواهيد كالاهاي به‌صرفه را بخريد. در غير اين‌صورت 
هزينه شوينده‌ها، شامپو و خميردندان و ... ممكن است 
سربه‌فلك بگذارد. ما اينجا برخي از گزينه‌هايي كه در 

بازار مقابل روي شما قرار دارند را آورده‌ايم.
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۳۶ سال پیش تیم‌‌های ملی 
فوتبال آرژانتین و انگلیس در 
جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک در 

یک رویارویی فراموش نشدنی 
و تاریخی در مرحله یک‌چهارم 

نهایی به دیدار هم رفتند. این 
بازی با دو گل دیه‌گو مارادونا برای 

آرژانتین و گلزنی گری لینه‌کر 
برای انگلیس سرانجام با نتیجه 
۲ بر ۱ به سود تیم ملی آرژانتین 

به پایان رسید. نخستین گلی 
که مارادونا در این بازی به ثمر 

رساند، با ضربه‌ای با کمک دست 
چپ او رقم خورد. مارادونا پس 
از بازی عامل این گل را »دست 

خدا« دانست. به این خاطر از این 
دیدار در چهار دهه اخیر اغلب از 
بازی موسوم به »دست خدا« یاد 
شده است. دیه‌گو مارادونا پس از 
این بازی پیراهن خود را با استیو 
هاج، هافبک تیم ملی انگلیس، 

عوض کرد. استیو هاج نیز ۳۵ سال 
این پیراهن را در اختیار داشت و 

مدتی آن را در موزه منچستر قرار 
داد. این ملی‌پوش پیشین فوتبال 
انگلیس سرانجام تصمیم گرفت 

پیراهن دیه‌گو مارادونا را به مزایده 
بگذارد. روند فروش پیراهن 

آبی‌رنگ شماره ۱۰ دیه‌گو مارادونا 
از تاریخ  ۲۰ آوریل سال جاری 
میلادی به‌صورت اینترنتی در 

موسسه حراج ‌ساتبيز‌ آغاز شد. 
پیراهن مارادونا سرانجام به مبلغ ۹ 
میلیون و ۲۸۰ هزار دلار به فروش 
رسید. این نرخ رکورد جدیدی در 

حراج وسایل ورزشی محسوب 
می‌شود. رکورد پیشین فروش 

لباس‌های ورزشی متعلق به لباس 
بیب روث، اسطوره بیسبال آمریکا 

در اواخر دهه ۱۹۲۰ بود که در 
سال ۲۰۱۹ به قیمت ۵ میلیون و 

۶۰۰ هزار دلار فروخته شد. شایان 
ذکر است که دومین گل دیه‌گو 
مارادونا در این بازی توسط پا به 

توپ شدن تک‌نفره او از فاصله ۶۰ 
متری تا دروازه تیم ملی انگلیس 
و دریبل کردن چهار مدافع تیم 

حریف به ثمر رسید و به »گل قرن« 
معروف شد. دیه‌گو مارادونا در روز 
۲۵ نوامبر سال ۲۰۲۰ دو هفته پس 

از یک عمل جراحی مغز، در اثر 
حمله قلبی درگذشت.

کته
ن

ک 
کمی

 
  ‌ تکمیل پازل پرونده پزشکی اسطوره

یافته‌های جدید متخصص پزشکی قانونی درباره علت مرگ مارادونا

‌هشت پزشــک متهم قرار اســت به‌زودی در آرژانتین 
به‌خاطر »مسئولیت در مرگ مارادونا« محاکمه ‌شوند. 
یک متخصص پزشکی قانونی اما گفته است ضربان قلب 
سریع و نامنظم مارادونا احتمالا منشا طبیعی داشته ‌ یا 

ناشی از مصرف کوکائین بوده است.
دیگو آرمانــدو مارادونا در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ در ســن 
۶۰ سالگی بر اثر ایست قلبی در خانه‌اش درگذشت. او 
در آن‌زمان پس از جراحی مغز از بیمارســتان مرخص 
شــده بود و در منزل خود در حال استراحت بود. پس 
از مرگ این اســطوره فوتبال آرژانتین ماموران پلیس 
منازل و مطب پزشــکان مارادونا را مورد تفتیش قرار 
دادند. خانواده مارادونا از قوه قضائیه این کشور خواست 
مداخله کند. دادستان کل در نهایت هشت پزشک را به 
اتهام »قتل مارادونا« دستگیر کرد. اتهام این پزشکان 
جدی اســت و می‌تواند به مجازات‌های بین هشت تا 
۲۵سال زندان منجر شود. دادگاه قرار است در چهارم 
ژوئن برگزار شود. در این پرونده لئوپولدو لوکه، جراح 
مغز و اعصاب و هفت تن دیگر متهم هستند و »مسئول 
مرگ« قابل اجتناب اســطوره فوتبال جهان شناخته 
شدند. اما اکنون پرسش‌های زیادی در مورد مسئولیت 
پزشــکان متهم مطرح شــده و یک متخصص پزشک 
قانونی به نمایندگی از یکی از متهمــان تحقیقات در 

مورد علت مرگ مارادونا را دوباره آغاز کرده است.
‌   متخصص پزشکی قانونی چه می‌گوید؟  

پابلو فراری، متخصص پزشــکی قانونــی در تحقیقات 
خود به این نتیجه رسیده است که ضربان قلب سریع و 
نامنظم مارادونا یا منشا طبیعی دارد یا ناشی از یک عامل 

خارجی، به احتمال فراوان دارویی مانند کوکائین بوده 
است. فراری همچنین گفته است به دلیل نمونه ناکافی 
ادرار مارادونا نمی‌تواند گزارش سم‌شناسی تهیه کند. 
این یافته‌های جدید اما با یافته‌های هیات پزشکی ۲۰ 

نفره که مرگ مارادونا را بررسی کردند، در تضاد است.
‌   گزارش قبلی پزشکان معالج را متهم کرده 

است
هیات تحقیق پزشــکان در ســال ۲۰۲۱ تیم پزشکی 
مارادونا را متهم کرده بودند که این تیم »ناســنجیده، 
ناقص و بی‌ملاحظه« عمل کرده و این فوتبالیســت را 
بیش از ۱۲ ســاعت پیش از مرگش با ترس و وحشتی 
مرگبار به حال خود رها کرده‌انــد. پابلو فراری ادعای 
‌میزان درد‌ ایــن هیات پزشــکی را امــا رد می‌کند و 
می‌گوید که ‌آریتمی قلبی‌ یــا غیرطبیعی بودن ریتم 
قلب که پزشکان از آن سخن گفتند، نمی‌تواند بیشتر 
از چند دقیقه یا حداکثر چند ســاعت طول بکشــد. 
وادیم میشانچوک، وکیل مدافع آگوستینا کوساچوف، 
روانپزشک مارادونا، گفته اســت یافته‌های متخصص 
پزشکی قانونی ‌تحولی بســیار مهم و تعیین‌کننده در 
روند پرونده‌ اســت. او اســتدلال می‌کند به جای یک 
حادثه قلبی که چند روز طول کشــیده، اکنون گفته 
می‌شود فقط چند دقیقه طول کشیده است. دادستان 
ولی ضمن رد یافته‌های جدید متخصص پزشکی قانونی 
گفته است که گزارش او عجولانه و در ۷۲ ساعت تهیه 
شده است. او پابلو فراری را متهم کرده است که از شواهد 
جمع‌آوری‌شده طی چهار سال به خاطر چند »مدرک 

دفاعی« غفلت کرده است. )دویچه وله(

  سایت‌نگار   

‌چین از گفت‌وگوهای
 آشتی‌جویانه نمایندگان حماس

 و فتح در پکن خبر داد 
چین روز سه‌شنبه اعلام کرد ‌ حماس و فتح، دو گروه 

رقیب فلسطینی که سال‌ها با یکدیگر در تنش و 
منازعه بوده‌اند، مذاکرات آشتی‌جویانه‌ای را در پکن 

انجام دادند. لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه 
چین در همین ارتباط طی یک کنفرانس خبری 

گفت: نمایندگان جنبش آزادیبخش ملی فلسطین 
)فتح( و جنبش مقاومت اسلامی )حماس( برای 

گفت‌وگوهایی عمیق و صریح در خصوص ترویج آشتی 
میان گروه‌های فلسطینی در پکن حضور داشتند. به 

گفته این دیپلمات ارشد چینی: »دو طرف به‌طور کامل 
اراده سیاسی خود را برای دستیابی به آشتی از طریق 

گفت‌وگو و رایزنی ابراز کردند و ضمن حصول پیشرفت 
در گفت‌وگو بر‌سر بسیاری از موضوعات خاص، به اتفاق 
بر ادامه روند گفت‌وگوها و تلاش برای تحقق زودهنگام 
وحدت و اتحاد میان فلسطینیان تاکید کردند. از سوی 
دیگر، العربیه نیز با پرداختن به همین موضوع، سخنان 

پیشین نماینده گروه حماس در مذاکرات آزادی 
گروگان‌ها را در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس بازتاب داده 

که در آن به نوعی تصمیم جنبش مقاومت اسلامی 
فلسطین برای پیوستن به سازمان آزادی‌بخش 

فلسطین به منظور تشکیل یک دولت واحد در غزه را 
مورد اشاره قرار داده بود. )یورونیوز(

‌ناپدید شدن ۵۱ هزار پناهجوی 
خردسال در مسیر اروپا 

در یک شامگاه سپتامبر ۲۰۲۳ هنگامی که ماموران 
پلیس فدرال آلمان یک ون مرسدس با پلاک 

سوئدی را کمی پس از مرز آلمان و لهستان متوقف 
کردند، آنچه می‌دیدند را نمی‌خواستند باور کنند: 
یک پسر ۱۵ ساله سوریه‌ای در حال رانندگی بود. 

در قسمت بار این خودرو محموله جعبه یا بسته‌ای 
وجود نداشت، بلکه ۲۷ پناهجوی سوری و یمنی 

را می‌دیدند که قرار بود به آلمان قاچاق شوند. این 
پسر سوری در آلمان چندان ناشناخته نبود. او در 

۱۳ سالگی بدون والدین یا سایر اقوام به آلمان آمده 
بود و به مدت دو سال به عنوان پناهجو در یک مرکز 

کودکان و نوجوانان ایالت تورینگن آلمان زندگی 
می‌کرد. این خردسالان بدون همراه، پس از ثبت‌نام 

در یک مرکز پذیرش اولیه پناهجویان، در سراسر 
کشور تقسیم می‌شوند و ادارات رفاه جوانان محل 

اقامت آن‌ها را تعیین می‌کنند. آن‌ها در محل اسکان 
خود تحت مراقبت مددکاران قرار می‌گیرند. این 

اقدامات اغلب موفقیت‌آمیز است‌ اما هرچند یک بار 

پیش می‌آید که کودکان و جوانان از محل اسکان 
خود ناپدید می‌شوند. بدین‌گونه آن‌ها اغلب به‌طور 

کامل از حوزه رادار مقامات ناپدید می‌شوند و این در 
سراسر اروپا رخ می‌دهد.

در حال حاضر ۵۱هزار و ۴۳۳ پناهجوی زیر سن 
قانونی در سراسر اروپا مفقود هستند. این نتیجه 

تحقیقات انحصاری داده‌های شبکه روزنامه‌نگاری 
اروپایی »گمشده در اروپا« است که شامل رسانه 
بلژیکی »استاندارد« و روزنامه هلندی ‌ان‌آرسی‌ و 

همچنین خبرگزاری ایتالیایی ‌آنسا‌ و شبکه تحقیقی 
آلمان ‌آر‌بی‌بی۲۴ ریسرچ‌ می‌شود. تا سه سال پیش 

شمار مفقودان حدود ۱۸هزار و ۳۰۰ نفر بود. در 
آلمان نیز این تعداد در این دوره به میزان قابل‌توجهی 

افزایش یافته  و از ۷۲۵ مورد در سال ۲۰۲۱ به 
۲۰۰۵ مورد امروزی رسیده است. در این رابطه 

تحقیقات نشان داده که کمبودهای قابل‌توجهی 
در جمع‌آوری داده‌ها در مورد پناهندگان زیر سن 
قانونی مفقود شده وجود دارد. از مقامات مسئول 

در ۳۱ کشور اروپایی، تنها ۱۵ کشور به پرسش‌های 
شبکه تحقیقاتی پاسخ داده‌اند. در حالی که برخی از 
کشورها مانند ایتالیا و اتریش ارقام بالایی را گزارش 

می‌کنند که هرکدام بیش از ۲۰هزار کودک و نوجوان 
ناپدید شده را دربر می‌گیرد، برخی دیگر مانند اسپانیا 

یا یونان هیچ اطلاعاتی درباره کودکان و جوانان 
بدون همراه جمع‌آوری نمی‌کنند. در حال حاضر 

هیچ الزام و مقرراتی در سراسر اروپا برای ثبت‌نام و 
تبادل اطلاعات در مورد سرنوشت پناهجویان زیر 
سن قانونی بدون همراه وجود ندارد. بنابراین، ایلوا 
یوهانسون، کمیسر سوئدی اتحادیه اروپا در امور 

مهاجرت و امور داخلی، نمی‌تواند در مورد شمار بسیار 
بالای پناهجویان خردسال مفقودشده اظهارنظر کند. 

او در مصاحبه‌ای اختصاصی با ‌آر‌بی‌بی۲۴ ریسرچ‌ 
می‌گوید: »من هیچ شناختی از درست بودن ارقام 

شما ندارم. می‌توانم بگویم که ما یک سیستم مهاجرت 
ویران در اروپا داریم.« هرگاه پناهجویان زیر سن 

قانونی از زیر چتر حمایتی مقامات ناپدید شوند، باید 
مفقود شدن آنها گزارش شود. بعضی‌ها بعد از چند 

روز دوباره ظاهر می‌شوند‌ اما در شهری دیگر. در 
آلمان، کارشناسان معتقدند که بسیاری از نوجوانان 
به دلیل نارضایتی از طولانی شدن روند رسیدگی به 
پرونده‌شان، امید دارند در کشورهای دیگر سریع‌تر 

به آن‌ها رسیدگی شود، یا اینکه می‌خواهند نزد اقوام 
یا دوستان خود به دیگر کشورهای اروپایی بروند. 

اداره جنایی فدرال آلمان این فرض را تایید می‌کند. 
تحقیقات در سطح اروپا نشان می‌دهد که حتی در 

کشورهای دیگر نیز اغلب نمی‌توان دلایل ناپدید شدن 
جوانان را تعیین کرد. یکی از دلایل این است که تبادل 

داده‌های درون اروپایی اغلب کار نمی‌کند.
)دویچه وله(

‌دیوان دادگستری بین‌المللی اعلام کرد 
نمی‌تواند حکم به توقف فوری ارسال 

سلاح از آلمان به اسرائیل بدهد 
دیوان دادگستری بین‌المللی )آی‌سی‌جی( اعلام کرد 

نمی‌تواند به درخواست نیکاراگوئه مبنی بر اقدامات 
اضطراری برای توقف ارسال سلاح از آلمان به اسرائیل 

حکم صادر کند. در این پرونده تاریخی، نیکاراگوئه 
به عنوانی شاکی، آلمان را متهم کرده است که با 

ارسال تجهیزات نظامی به اسرائیل و قطع کمک مالی 
به آژانس کمک‌رسانی سازمان ملل به فلسطینی‌ها 
)اونروا( کنوانسیون نسل‌کشی را نقض کرده است. 

نیکاراگوئه با هشدار در‌باره خطر نسل‌کشی در غزه، 
آلمان را به مباشرت در نقض کنوانسیون نسل‌کشی 
متهم کرده و از دادگاه خواسته بود دستوری صادر 

کند که برای جلوگیری از نقض کنوانسیون نسل‌کشی 
در غزه تمهیداتی در نظر گرفته شود. آلمان به‌شدت 

این اتهام را رد کرده و آن را »غیر‌قابل توجیه« 
خوانده است. قضات دیوان دادگستری بین‌المللی 
با اینکه اقدام اضطراری برای توقف ارسال سلاح را 

رد کردند اما درخواست آلمان برای ختم دادرسی را 
هم نپذیرفتند. قضات دادگاه در حکم خود نوشتند 
که به‌شدت نگران »شرایط فاجعه‌‌بار« زندگی مردم 
در غزه‌ هستند و به‌خصوص به »محرومیت طولانی 
و فراگیر از مواد غذایی و سایر نیازهای اولیه« اشاره 

کردند. بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل 
متحد مصوب سال ۱۹۴۸، تلاش عمدی برای نابود 

کردن تمام یا بخشی از یک گروه بر اساس ملیت، 
قومیت،‌ نژاد یا مذهب، نسل‌کشی محسوب می‌شود. 
آلمان از متحدان نزدیک اسرائیل است اما می‌گوید 

از ماه اکتبر تاکنون هیچگونه مهمات یا تسلیحات به 
اسرائیل صادر نکرده است. در سال ۲۰۲۳، حدود ۳۰ 

درصد تجهیزات نظامی اسرائیل از آلمان خریداری 
شده بود. این رقم در مجموع ۳۰۰ میلیون یورو 

تخمین زده می‌شود. نیکاراگوئه شکایت خود از آلمان 
را بر پایه پرونده جداگانه‌ای در دیوان دادگستری‌ 
بین‌المللی ارائه کرده ‌ که در آن آفریقای جنوبی، 

اسرائیل را به نسل‌کشی در غزه متهم کرده است. در 
آن شکایت، دیوان در اولین دستور فوری از اسرائیل 
خواست تمهیداتی را به کار ببندد تا هر اقدامی که 

ممکن است نسل‌کشی تلقی شود، متوقف شود. این 
دادرسی هم هنوز در جریان است. نیکاراگوئه همین 

دستور فوری دادگاه را پایه حقوقی شکایتش قرار داده 
است. اسرائیل اتهام آفریقای‌جنوبی را به‌شدت رد 

کرده است. )بی‌بی‌سی(

یک مهاجر ساکن آمریکا که در هشت سال گذشته 
درگیر ســرطان بوده و هفته گذشته آخرین مرحله ‌ 
شیمی-درمانی خود را انجام داده است، برنده جایزه 
بخت‌آزمایی 1/3 میلیارد دلاری در اورگان آمریکا شد. 
چنگ چارلی سیفان که در پورتلند زندگی می‌کند در 
یک کنفرانس خبری گفت ‌ او و همسر ۳۷ ساله‌اش 
دوانپن، جایزه را به‌طور مساوی با یکی از دوستانش 
به نام لایزا چائو که ۱۰۰ دلار خرد کرده بود تا با هم 
بتوانند بلیت بخرند تقسیم خواهند کرد. آنها به این 
ترتیب پس از کسر مالیات ۴۲۲ میلیون دلار دریافت 
خواهند کرد. آقای سیفان درباره اینکه قصد دارد با 
این پول چه کاری انجــام دهد، گفت: »من می‌توانم 
آن را خرج خانواده و سلامتی‌ام کنم. یک دکتر خوب 
هم برای خودم پیدا خواهم کرد.« وی اضافه کرد که 
به عنوان یک بیمار سرطانی از خود می‌پرسد: »چگونه 
می‌توانم وقت داشته باشم که این همه پول را خرج 

کنم؟ تا چه زمانی زنده خواهم ماند؟«
پس از خرید بلیت‌های مشــترک، چائو عکســی از 
بلیت‌ها را برای آقای ســیفان فرستاد و خوش‌بینانه 
گفت: »ما میلیاردر هســتیم.« این گفته هرچند در 
آن زمان یک شوخی ساده بود، اما روز بعد به حقیقت 

پیوست.
او در نشست خبری گفت: »لایزا در حال رانندگی به 
سمت محل کارش بود که به او زنگ زدم. گفتم لازم 
نیست سر کار بروی، ما در بخت‌آزمایی برنده شدیم. 
ما برنده جایزه اول شدیم!«. ســیفان که در لائوس 

متولد شده است، ۳۰ سال پیش به آمریکا مهاجرت 
کرد و اکنون در یک شرکت هوافضا مشغول کار است. 
او گفت که در هفته‌های منتهی به قرعه‌کشی اعداد 
مســابقه را روی یک تکه کاغذ می‌نوشــته و ‌ هنگام 
خواب آن‌ها را زیر بالش‌اش می‌گذاشــته اســت. او 
می‌گوید دعا می‌کرده که برنده شود: »می‌گفتم من به 
کمک نیاز دارم. من هنوز نمی‌خواهم بمیرم مگر اینکه 
ابتدا کاری برای خانواده‌ام انجام داده باشم.« هنگامی 
که از آقای سیفان پرسیده شد آیا همچنان به شرکت 
در مســابقه بخت‌آزمایی ادامه خواهد داد یا نه، او با 
خنده گفت: »ممکن است دوباره خوش‌شانس باشم. 

من به بازی ادامه خواهم داد.«
بلیت برنده بخت‌آزمایی اورگان در اوایل ماه آوریل 
در فروشگاهی در پورتلند فروخته شده بود. میزان 
جایزه مسابقه بخت‌آزمایی به خاطر بی‌برنده ماندن 
مسابقه برای ۳ ماه به رقم 1/3 میلیارد دلار رسیده 
بود. جاناتان پولونســکی، رئیس فروشــگاه‌های 
زنجیره‌ای »پلید پنتری« گفــت از اینکه دریافته 
یکی از ۱۰۴ فروشــگاه آنهــا در اورگان بلیت 1/3 
میلیارد دلاری بخت‌آزمایی را فروخته هیجان‌زده 

است. مطابق قوانین مســابقه، مغازه محل فروش 
بلیت برنــده بخت‌آزمایی ۱۰۰ هــزار دلار جایزه 
دریافت می‌کند. سازمان بخت‌آزمایی اورگان گفت 
قبل از اعــام علنی هویت فردی کــه برای ادعای 
جایزه آمده است، یک فرآیند امنیتی و بازرسی طی 
می‌شــود. طبق قانون اورگان، به استثنای مواردی 
معدود، برندگان در مسابقه بخت‌آزمایی نمی‌توانند 
ناشناس بمانند. آنها یک سال فرصت دارند تا جایزه 
برتر را دریافت کنند. گفتنی است که برنده می‌تواند 
به دو صورت جایزه خود را دریافت کند: یا به صورت 
یکجا که در آن صورت قبل از کســر مالیات ارزش 
نقدی ۶۲۱ میلیــون دلاری خواهد داشــت ‌ یا به 
صورت ۳۰ قسط مستمر سالیانه. این جایزه مشمول 
مالیات‌های فدرال و مالیات‌های ایالتی در اورگان 
است. جایزه 1/3میلیارد دلاری اورگان، چهارمین 
جایزه بــزرگ در تاریــخ مســابقات بخت‌آزمایی 
چندایالتی پاوربال و هشــتمین جایــزه بزرگ در 
آمریکا است. بزرگترین مبلغ بخت‌آزمایی در ایالات 
متحده در سال ۲۰۲۲ به ارزش2/04میلیارد دلار 

در کالیفرنیا بود. )یورونیوز(

 »بچه ‌غول« منچسترسیتی،
 شاه ‌»کلش آو کلنز« می‌شود

‌ارلینگ هالند، ستاره منچسترسیتی و بت هواداران عمدتاً جوان این تیم، 
در دنیای بازی پرطرفدار »کلش آو کلنز« جاودانه می‌شود. این گلزن بی‌رحم 
نروژی که خودش از علاقه‌مندان پروپاقرص بازی »جنگ قبایل« است، گفت 

که مخفی نگه داشتن این خبر برایش خیلی سخت بود و اینکه کاراکتری 
در بازی کلش باشد برایش »خیلی باحال« است. او نخستین فردی است که 
به شخصیتی در این بازی بدل می‌شود. طرفداران می‌توانند از اول ماه مه با 
شخصیت هالند به جای »شاه بربر« بازی کنند یا به دهکده او و نیروهایش 

حمله کنند. کلش آو کلنز از محبوب‌ترین بازی‌های استراتژیک روی موبایل 
است که گفته می‌شود ماهیانه بیش از 100 میلیون کاربر در آن بازی می‌کنند.  

)بی‌بی‌سی(
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بنیانگذار رمزارز بایننس به چهار ماه زندان 
محکوم شد

‌چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیر اجرایی پیشین بایننس، پس از آنکه در روز 
سه‌شــنبه به جرم انتســابی نقض قوانین آمریکا علیه پولشویی در بزرگترین 
صرافی ارز دیجیتال جهان اعتراف کرد، به چهار ماه زندان محکوم شــد. ژائو 
که زمانی قدرتمندترین چهره صنعت کریپتو محسوب می‌شد، دومین چهره 
سرشناس ارزهای دیجیتال در جهان است که به زندان محکوم می‌شود. پیش 
از او، سم بنکمن-فرید، بنیانگذار و مدیرعامل پیشین صرافی ارزهای دیجیتال 
»اف‌تی‌ایکس«، به جرم کلاهبــرداری چندین میلیارد دلاری به ۲۵ ســال 
زندان محکوم شده بود. این حکم که توســط قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، 
ریچارد جونز در سیاتل صادر شد، بسیار خفیف‌تر از سه سال حبس مورد نظر 
دادستان‌ها و کمتر از حداکثر یک تا یک و نیم سال حبسی است که در قوانین 

فدرال آمریکا برای چنین جرمی در نظر گرفته شده است. )یورونیوز(

  حادثه روز

ون
و ز

یل

     
  کیوسک

روزنامه یواس‌ای تودی می‌گوید 
اعتراضات ضد جنگ در سراسر 
آمریکا تشدید شده و به مرحله‌ای 
رسیده است که می‌توان آن را با 
اعتراضات ضد جنگ در دوران یورش 
نظامی آمریکا به ویتنام مقایسه کرد.

روزنامه سان مانند سایر روزنامه‌های 
انگلیس، عکس و تیتر یک خود را به 

فردی اختصاص داد که با قمه به خانه‌ای 
حمله کرد و یک پسر ۱۴ ساله را کشت و 

۴ نفر دیگر را نیز مجروح کرد.

   ینگه دنیا

پاوربال و پایانی 
دراماتیک

مهاجر لائوسی مبتلا به سرطان، برنده مسابقه 
بخت‌آزمایی 1/3میلیارد دلاری آمریکا شد

نسل زِد آمریکا در 
آستانه فروپاشی مالی 
ناشی از بار هزینه‌های 

روزانه است و حدود ۴۰ 
درصد از این نسل اعلام 
کرده‌اند که پول‌هایشان 
پیش از پایان هر ماه ته 
می‌کشد. سالخوردگان 

آمریکا که از تمکن مالی 
برخوردارند، 

با طعنه ‌ 
و کنایه 

می‌گویند این 
پدیده ناشی 
از آن است 

که این نسل قادر به 
نوشتن با خط شکسته 

نیستند! کارتونی از 
واشنگتن پست
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خاطرات ناگفته نجف
گفته‌های مرحوم معصومه حائری که 
همسر مرحوم مصطفی خمینی بود 
صفحه 13
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جشــنواره دینی تنهــا تبلیغ دین 
نیســت ولی تبلیغ دین هم در آن 
دیده می‌شــود مثلًا در فیلم »سفر 
سبز« نه آن کشیش مسیحی آمده 
اســت تا حاج رضا را مسیحی کند 
نه حاج رضا آمده اســت تا کشیش 
مسیحی را مسلمان کند، مهم این 
است که در نسبت با ســایر ادیان 
ما یک افق دید با ۲ تعلیم متفاوت 
داریم و باید توجه داشــته باشــیم 
چقدر به هم نزدیک هستیم. نقاط 
اختلاف ما کم است پس بهتر است 
روی نقاط اختلاف انگشت نگذاریم. 
به عنوان مثال در »از کرخه تا راین« 
حاتمی کیا، ســعید در یک کلیسا 
نماز می‌خواند. به نظرم فیلمسازها 
باید به مواردی از این دســت توجه 

کنند.

محمد حسین لطیفی

همسر سعید امیرســلیمانی این 
بار عظیم را به دوش کشــید تا او 
بتواند روی صحنــه تئاتر و جلوی 
دوربین تلویزیون برود... اولین بار 
که بر روی صحنه رفتم و از نزدیک 
با ایشان آشنا شــدم به سال‌های 
1354 یــا 1355 برمی‌گردد که 
اولین اجرا و نمایشــی بــود به نام 
»حادثه در ویشــی« نوشته آرتور 
میلر که در ســالن انجمــن ایران 
و آمریکا بر روی صحنــه رفت. به 
خاطر دارم با سعید امیرسلیمانی 
حتی در زمان جنگ در طبقه سوم 
اداره تئاتر لباس تمرین پوشــیده 
بودیم و ایشــان به خاطر عشق و 
علاقه‌ای که به تئاتر داشــتند، هر 
روز در آنجا حاضــر بودند و تمرین 

می‌کردند.

ایرج راد

خبرگزاری مهر

12 اردیبهشت

 جیغ و دست و هورا برای تخلیه انرژی 
لازم اســت خصوصاً برای خردسالان 
و مدتی به یک روشی تبدیل شد که 
یکی از مدارس تهران این کار را شروع 
کرد. صبح برای اینکــه انرژی بچه‌ها 
را افزایش بدهد این کار را می‌کردند 
و روش خوبی اســت. اما نه به عنوان 
برنامه‌ســازی‌های تلویزیــون! البته 
که این روزها برنامــه کودکی نداریم 
که بخواهیم درباره جیغ و دســت و 
هورایش با هم بحــث کنیم. دوره‌ای 
همــه برنامه‌های کــودک تلویزیون 
همیــن کار را می‌کردند تا به گونه‌ای 
حواسِ کودکان را پــرت کنند چون 
خلاقیــت و نوآوری نداشــتند که به 
رخ بکشند. نمی‌گویم این کار ممنوع 
اســت اما به اندازه کافی بایستی این 

اتفاق بیفتد.

الهه رضایی

تسنیم

11 اردیبهشت11 اردیبهشت

مدتی اســت بــه بیماری ســرطان 
پانکراس مبتلا شــده‌ام کــه یکی از 
ســخت‌ترین بیماری‌های سرطانی 
است و تحت درمان هستم. به تازگی 
شــیمی درمانی‌هایم به پایان رسیده 
و منتظرم تا اندازه پانکراس کوچکتر 
شود تا بتوانند پزشــکان مرا جراحی 
کنند. بــا دعای مــردم مطمئنم که 
حالم خوب می‌شــود. راســتش فکر 
نمی‌کردم مردم عزیز انقدر مرا دوست 
داشته باشند. خدا را شکر می‌کنم که 
نسبت به گذشــته حالم بهتر است. 
ویدئویی که به تازگی از من روی تخت 
بیمارستان بازنشر شده مربوط به سه 
ماه گذشته بود که کمی حالم خوب 
نبود اما خدا را شکر الان خیلی بهترم و 
حتی برای ضبط یک برنامه در شبکه 

نسیم در استودیو حاضر شدم.

زهره حمیدی 

من به عنوان کسی که تقریبا از ابتدای 
انقلاب در رادیــو و تلویزیون بودم تا 
به حال، که حضــورم تقریبا نیم‌بند 
شــده و بعضی اوقات هر چهــار یا ده 
ســال یک بار به تلویزیون می‌روم، با 
کمال حسرت می‌گویم: »سال به سال 
دریغ از پارسال.« ما حتی سطح توقع 
مدیرانمان هم پایین آمده، آن‌هم نه 
فقط درصداوسیما، بلکه تمام مدیران 
فرهنگی، مطبوعاتی، فضای مجازی 
و حتی نمایش خانگی‌مان. حالا یا به 
دلیل این اســت که سیاسی برخورد 
می‌شود، یا به دلیل برخوردهای دیگر. 
اینان روز به روز توقعات خودشــان را 
پایین آورده‌اند. یک زمانی می‌گفتند: 
»سریالی پخش کنیم، که خیابان‌ها 
 خلــوت شــود.« امــروز می‌گویند:

» خداکند مردم اخبار را ببینند.«

داریوش کاردان

پایگاه اطلاع‌رسانی سیماخبرآنلاین

11 اردیبهشت
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12 اردیبهشت
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پخش اولین قسمت از ســریال »قطب شــمال« در پلتفرم فیلیمو تحســین مخاطبان و 
رسانه‌ها را به همراه داشت. این سریال، اولین تجربه کارگردانی امین محمودی یکتا است 

و تهیه‌کنندگی‌اش را اکبر تحویلیان برعهده دارد. داستان همانطور 
که اشاره کرده بودیم، اقتباسی است آزاد از رمان کنت مونت 

کریستو اثر جاودانه الکساندر دوما نویسنده فرانسوی. در 
برگردان آن، آناهیتا درگاهی نقــش ارغوان را برعهده 
دارد که در کتاب دوما، مرسده است. این بانو در مرکز 
دو عشــق قرار دارد که در دو سوی آن دو رفیق حاضر 
هســتند. پس، پای نارفیقی در میان است و وفاداری 

زن. آناهیتا درگاهی باید طوری شخصیت را 
جان ببخشد که مخاطب منطق دوئل را 

درک کند. او عملکردی درست مقابل 
دوربین داشته که حاصل بهره درست 
از تجربیات پیشــین و هدایت خوب 
کارگردان اســت. مفهوم وفاداری 
نیز نباید به شکل کلیشه‌ای منتقل 
می‌شــد و این چالش دیگر بازیگر 
بوده است. »قطب شمال« اساسا 
اســتفاده‌ای بهینه از مــواد اولیه 
برده و داســتانش، بی‌آنکه گرفتار 
سانتیمانتالیسم شــود، مخاطب 
را با خود همراه می‌ســازد. آناهیتا 
درگاهی نیز گامی بلند برداشــته 

و ایــن ســریال تبدیل بــه یکی از 
نقش‌های موفق کارنامه‌اش شده است.
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید
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 رادیکال / پنجشنبه/ ساعت 20:30/ شبکه چهار

 کارگردان: کریستوفر زالا
 تهیه‌کننده: کریستوفر زالا

 نویسنده: کریستوفر زالا
 بازیگران: جنیفر ترژو، دانیل حداد و 

اوجنیو دربز
 محصول: مکزیک/ 2023

 جاده‌های سرد/ جمعه/ ساعت 20:30/ شبکه چهار

 کارگردان: مسعود جعفری جوزانی
 تهیه‌کننده: فارابی

 نویسنده: سیامک تقی‌پور
 بازیگران: علی نصیریان، حمید جبلی، 

مجید نصیری و اسماعیل محمدی
 محصول: ایران/ 1364

ناصر پویان‌فر به همراه گروهی از دوستانش با موتورسیکلت به شمال 
 کشــور می‌روند، بر اثر سهل‌انگاری با پســربچه‌ای برخورد می‌کند. 
درد و عذاب وجدان ســبب می‌شــود که او از جمع دوستانش جدا 
شــود و به تهران بازگــردد. در راه با یک تریلی تصــادف می‌کند و 
به‌شــدت آســیب می‌بیند. آمبولانســی کــه او را به بیمارســتان 
منتقــل می‌کند بــه دلیــل نقــص فنــی در راه می‌مانــد و ناصر 
 با آمبولانــس مجروحان جنگی به بیمارســتان منتقل می‌شــود.

 او که هویت خود را به خاطــر نمی‌آورد واکنش‌های مختلفی از خود 
نشان می‌دهد. 

 هویت/ شنبه/ ساعت 21/ شبکه نمایش

  کارگردان: ابراهیم حاتمی‌کیا
  تهیه‌کننده: حوزه هنری

  فیلمنامه: ابراهیم حاتمی‌کیا
  بازیگران جلیل فرجاد، رضا اسدی، علی 

غلامی، ابوالقاسم مبارکی
  محصول: ایران/ 1365

  کارگردان: 
ویکتور اریسه
  نویسنده: 
ویکتور اریسه

 تهیه‌کننده: 
خوزه آلبا

 بازیگران: 
مانولو سولو، خوزه کرونادو، آنا 

تورنت، پترا مارتینس، ماریا لئون
 محصول:

 اسپانیا/ 2023
 زبان: 

اسپانیا/ زیرنویس
 زمان:

 162 دقیقه

کلاه‌گیس و افعی
صفحه اینســتاگرامی »فیلمتو« نوشت: قسمت هفتم سریال 
»افعی تهران« یک نکته مهم دارد. در این قســمت، شــاهد 
سکانسی هســتیم که کارگردان )آرمان بیانی با بازی پیمان 
معادی( درباره تســت گریم رومینا )به‌آفریــد غفاریان( نظر 
می‌دهد. ماجرا توســط یکی از عوامل گروه گریم، با این جمله 
شروع می‌شود: »آقا این پستیژها رو ببینید.« این جمله تاکیدی 
است بر این که موی بازیگر، طبیعی نیســت تا ممیزان آن را 
سانسور نکنند و مخالفان، وااسفا سر ندهند. با دیدن سکانس، 
یاد فیلم »کاناپه« ساخته کیانوش عیاری افتادیم که بازیگران 
زن، در خانه، کلاه‌گیس بر سر دارند. مسئولان سینمایی و غیر 
سینمایی اما با نمایش فیلم مخالف هستند. آیا »افعی تهران« 
ولو در حد یک سکانس، دوستان را به بازنگری در تصمیم خود 
نسبت به »کاناپه« وا می‌دارد؟ نکته دیگر این که فیلم‌های »قاتل 
و وحشی« و »شیفتگی« به دلیل موی تراشیده لیلا حاتمی و 

رویا تیموریان توقیف هستند. 

»چشمانت را بببند« بیش از هر چیز می‌تواند 
مطابق ذائقه سینمادوستان و فیلم‌بازها باشند. 
احتمالا بــه همین دلیل هم اکثــر منتقدان 
ســینمایی از آن اســتقبال کرده‌اند. منتقد 
نشــریه نیویورک مگزین، دربــاره این فیلم 
نوشته اســت: »چهارمین فیلم بلند اریسه، 
داســتانی الهام‌بخش درباره حافظه، هویت 
و رفاقت اســت که عمیقا و تقریبا به شــکلی 
هراس‌انگیز شخصی است.« هالیوود ریپورتر 
هم در مطلبی درباره فیلم، تأکید کرده است: 
»فیلم که به‌عمد ضرباهنگی آهســته دارد به 
سمت اوجی در بخش پایانی‌اش پیش می‌رود 
که فیلم درون داستان )فیلمی که واقعا روی 
سلولویید فیلمبرداری شده و بر پرده سینما 
نقش می‌بندد( برای آن نقشی اساسی را بازی 
می‌کند.« منتقد ورایتی هم با نگاهی شاعرانه 
درباره فیلم معتقد است: »فیلم مثل یک سراب 
به نظر می‌رسد؛ با اوجی لرزان و پربار از ایده‌ها 

و حذف‌ها.«

واکنش منتقدان

شــاید پیش‌فرض‌تان این باشــد که وقتی 
صحبت از یک فیلم »غیرمنتظره« می‌شود 
حتما با فیلمی پرشــتاب و پر از غافلگیری 
قرار است روبه‌رو شوید اما گاهی فیلم‌هایی 
شایســته چنین توصیفی می‌شوند که این 
ویژگی‌ها را ندارند. »چشــمانت را ببند« از 
همان مرحله ایده اولیه قــرار بوده یک فیلم 
غیرمنتظره باشــد و اتفاقا کارگردان هم به 
خوبی توانســته ایده خود را بسط بدهد اما 
همین ابتــدا باید بگوییم که تماشــای این 
فیلم حوصله می‌خواهــد. فیلمی طولانی با 
تایمی بیش از 2/5ساعت که اگر سرفرصت 
به تماشای آن بنشــینيد، اجزای جذاب در 
لابه‌لای خطوط داستانی‌اش کم ندارد. این 
فیلم را ویکتور اریسه کارگردانی کرده که یکی 
از فیلمسازان برجسته سینمای اسپانیا است. 
اولین نمایش جهانی فیلم که خیلی‌ها آن را 
یکی از بهترین آثار سینمایی ۲۰۲۳ ارزیابی 

کرده‌اند، در جشنواره کن ۲۰۲۳ بود.

درباره فیلم نمای کلی 

اصلی‌ترین وجه غافلگیری فیلم »چشمانت 
را ببند« داستان آن اســت. داستانی که از 
نقطه‌ای غیرمنتظره آغاز می‌شود و در ادامه 
پایانی غیرقابل پیش‌بینی دارد. داســتان 
فیلم را باید اینطور تعریف کرد؛ سال ۲۰۱۲ 
و بیست ســال پس از ناپدید شدن مرموز 
بازیگری به نام خولیو آرناس در ساحل دریا 
و در جریــان فیلمبرداری اثــری با عنوان 
»نــگاه وداع« در دهــه ۱۹۹۰، یک برنامه 
تلویزیونی پرســوزوگداز دســت روی این 
پرونده می‌گذارد و با میگل گارای، کارگردان 
فیلم که دوســت صمیمی خولیو هم بوده، 
گفت‌وگو می‌کنــد. در این میــان، میگل 
دوباره با آنا، دختــر خولیو، تدوینگر فیلم و 
آرشیویستی به نام مکس، و دوست متقابل 
و معشــوق خولیو دیدار می‌کنــد. برنامه 
تلویزیونــی پخش می‌شــود و زنی تماس 
می‌گیرد که اصرار دارد خولیو زنده است و او 

هر روز وی را می‌بیند.

درباره داستان

ته
هف

ی 
ن‌ها

ری
  ت

پاسخ هفته|نون‌.خ جبران می‌کند
حسین صفامنش خواننده سرشناس موسیقی کُردستان نسبت به اســتفاده بدون اجازه از آثارش در 
سریال »نون.خ« اعتراض کرد. تهیه‌کننده نیز جواب داد: ما در یکی از فصل‌ها هم از شیرین شیرین آقای 
محمدیان استفاده کردیم که تماس گرفت و بسیار تشکر کرد و گفت این موسیقی موجب شعف و تحسین 
شده است. ما در بخش کولبرها از موسیقی آقای صفامنش استفاده کردیم، البته نافی موضوع مالکیت 
معنوی نیستم ولی تصورم نبود شکایت کنند. فکر می‌کردم او زنگ می‌زند و می‌گوید دمت گرم وقتی به 

کولبرها پرداختی از این قطعه استفاده کردی. حتما برای جبران ماجرا در خدمت هستم.  

هیاهوی هفته|پایتخت را چه می‌شود؟
این هفته نام سریال »پایتخت« زیاد در رسانه‌ها دیده شد. یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات درباره این سریال، 
تصمیم تلویزیون مبنی بر عدم پخش فصل ششم آن است. بازپخش »پایتخت« از سال پیش در شبکه 
آی‌فیلم شروع شده بود اما در نهایت سری ششم مهر توقیف خورد. دلیل، شوخی با سکانس‌هایی از دو 
فیلم پیش از انقلاب است که در پخش اول جنجال آفرید. کاربران عقیده دارند می‌شد »پایتخت 6« را 
با اعمال اصلاحات روانه آنتن کرد. همچنین عنوان شــد بهرام افشاری با سری هفتم سریال همکاری 

نخواهد کرد. این تصمیم زمینه اعتراضاتی علیه این بازیگر فراهم کرد.

   فیلم‌های آخر هفته

یکی از پرطرفدارترین فیلم‌های غیرانگلیسی‌زبان دنیا در سال گذشته همین 
فیلم »رادیکال« بود. فیلمی که روایت خود را در فضای جذاب رابطه شاگرد 
و معلمی به تصویر درآورده است. در ماتاموروس شهری مرزی در مکزیک، 
مدرسه ابتدایی وجود دارد به نام خوزه اوربینا که تنها نقطه امن دانش‌آموزان 
در منطقه‌ای فقیرنشین و پر از جنایت است. ورود معلمی جدید به نام سرجیو، 
تغییرات اساسی در زندگی دانش‌آموزان کلاس ایجاد می‌کند. این معلم روشی 
جدید برای آموزش دارد و به دانش‌آموزان یاد می‌دهد مسائل را تجزیه کرده 

و راه‌حلی برای آن بیابند.

این یکی از جذاب‌ترین فیلم‌های کارنامه مســعود جعفری‌جوزانی در 
سینما محســوب می‌شــود که هنوز هم طرفداران پروپاقرصی دارد. 
»جاده‌های ســرد« روایت چالش‌های عبور از یک مســیر کوهستانی 
است. در یک زمســتان برفی جوانی به نام اســماعیل باید برای تهیه 
داروی پدرش از کوهستان برفی عبور کرده و به شهر برود. او به همراه 
معلم و یکی دیگر از اهالی روستا رهسپار جاده می‌شوند. معلم در بین 
راه از آن‌ها جدا می‌شود و مورد حمله گرگ قرار می‌گیرد و به گودالی 
پناه می‌برد. اســماعیل و همراهش پس از تهیه دارو به ســمت روستا 

بازمی‌گردند.

شبکه نمایش
پنجشنبه 13 اردیبهشت

30 نابغه / ساعت 13
مرد کار / ساعت 15

آخرین اتوبوس / ساعت 17
نسخه سحرآمیز / ساعت 19
هندوستان آزاد / ساعت 21

پهنه شب / ساعت 23
جمعه 14 اردیبهشت

سرقت / 1 بامداد
برادران باد/ ساعت 19
کلاس 83/ ساعت 21

شنبه 15 اردیبهشت
کوهستان/ ساعت 1 بامداد

نامرئی/ ساعت 15
آتش/ ساعت 19

هویت/ ساعت 21
بهترین دوست من/ ساعت 23

شبکه یک
پنجشنبه 13 فروردین

زاده شده برای پرواز / ساعت 23:30
جمعه 14 اردیبهشت

محاکمه 7 شیکاگویی / ساعت 16

شبکه دو
جمعه 14 اردیبهشت

مالکوم ایکس / ساعت 20 دقیقه بامداد
هدیه / ساعت 8

شنبه 15 اردیبهشت
پرنده طلایی/ ساعت 24
مصلحت/ ساعت 17:30

شبکه سه
پنجشنبه 13 اردیبهشت

معصومیت از دست رفته 1/ ساعت 10
محموله نهایی / ساعت 16
کلاهبرداران / ساعت 24

جمعه 14 اردیبهشت
معصومیت از دست رفته 2/ ساعت 10

نامیرا / ساعت 14:30
شنبه 15 اردیبهشت

بادیگارد/ ساعت 10

شبکه چهار
پنجشنبه 13 اردیبهشت

رادیکال/ ساعت 20:30
جمعه 14 اردیبهشت

جاده‌های سرد/ ساعت 20:30

شبکه تهران
پنجشنبه 13 اردیبهشت
بی‌نظیر / ساعت 13:30

جمعه 14 اردیبهشت
ریو 1/ ساعت 9

گریز از مرگ / 13:30

شبکه کودک
پنجشنبه 13 اردیبهشت

شش قهرمان / ساعت 14

 چشمانت را ببند|   فیلم‌نت

مرسده ایرانی

واقعا بریم دوبی؟
خرده‌روایت‌های شهر شلوغ

 صفحه10
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دنيای مجازی )ويژه آخر هفته(
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توضیح هفت‌صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه‌های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده‌است. بدیهی‌است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

این یک روز را می‌گذاشتید برای معلم‌ها بماند پیر شدیم رفت

‏  
 می‌دونی چه‌جوری می‌تونی بحران میانسالی نداشته باشی؟ اگه تمام زندگیت بحران 

باشه.
‏   
واقعا چرا اینطوری بودن؟ از توئیتر کلاغ

دیــروز 12 اردیبهشــت، روز معلم بود. 
بالاخره هر مناســبتی بشود توئیتری‌ها 

حرفی برای گفتن دارند. 
 کیمیا: جا داره از همین جا روز معلم‌رو به 

مادر شوهر و خواهر شوهرم تبریک بگم
 واسه اینکه قشنگ شوهرم‌رو آموزش میدن 

و می‌ندازن به جون من.
 محبوب: جا داره روز معلم‌رو به اونی تبریک 
بگم که بهم یاد داد دریای نامردی ساحل ندارد. 

روزت مبارک ...
 مانیا: یکی از دوســتام هر مناسبتی هست 
یه‌جوری ربطش میده بــه خانومش تا بهش تو 
استوری تبریک بگه. روانشناس زندگیم روزت 

مبارک، معمار عشق‌مون روزت مبارک، مددکار 
اجتماعی قلبم روزت مبــارک، معلم زندگیم 
روزت مبارک. کاش این روز معلم‌رو دیگه برای 

ما می‌ذاشتی بمونه.
 سارا: حالا شما روز معلم‌رو به ما تبریک نگو 
و یه کادو به من نده، ببینم من ضرر می‌کنم یا 

تو.
 شــارلوت درونته: ‏روز معلم‌رو به اونی 
تبریک نمی‌گیــن که بهتون یاد داد همیشــه 
جواب خوبی کردن خوبی دیدن نیســت؟ دیر 

نشه ظهر شد.
 سرباز معلم: دیروز از بچه‌ها امتحان گرفتم، 
سوال داده بودم در مراسم حج فاصله ‌میان دو 

کوه ...... و ....... را هفت بار طی می‌کنند.  یکی از 
شاگردام نوشته البرز و قائمشهر.

 ناصح: یکی از سال‌های دبیرستان جلسه 
اول کلاس ریاضی به معلم گفتم بیا توافق کنیم 
که پایان ترم نمره ۱۲ به من بدی، منم یا کلاس 
نیام یا برم ته کلاس بنشینم و اصلا حرف نزنم. 
قبول نکرد و کمی شــاخ و شونه کشید. جلسه 
سوم گفت بیا همون کاری‌رو بکنیم که جلسه 

اول گفتی.
 خلافکار: یادش بخیر یه معلم داشــتیم 
همیشــه می‌گفت اگه درس‌رو نفهمیدین بهم 
بگین من 100 بارم شــده براتون توضیح میدم 
کارم همینه. یه بار گفتم متوجه نشدم گفت به 

جهنم.
 خلافکار: شما هم تو مدرسه وقتی کتابتون 
یادتون می‌رفــت کتاب یــه درس دیگه‌رو باز 
می‌کردین و مثل یه جاسوس تعلیم دیده طوری 

رفتار می‌کردین که معلم شک نکنه؟
 کاربرد بیزاکودیل: تو دبیرستان یه معلم 
زبان داشتیم که می‌رفت برامون از شبکه‌های 
خبر خارجی، ویدئــو ضبط می‌کــرد میآورد 
باهامــون‌ لیسنینگ)شــنیداری( و لغت کار 
می‌کرد و وقتای آزادش می‌اومد واسه ما رایگان 
کلاس می‌ذاشت، بعد پسر ناظم همکلاسی‌مون 
بود، رفت گفــت به باباش، معلــم زبان‌مون رو 

انداختن یه مدرسه دیگه.

این هفته کاربران از بحران میانسالی خودشان و 
اطرافیان‌شان نوشتند. البته متاسفانه خیلی‌ از آنها 

جلو جلو به پیشواز این بحران رفتند.   
جان افروز: بابای من برای مقابله با بحران میانسالی   
از پوشیدن پیراهن آبی آســمانی و خاکستری و کرم به 
پوشیدن پیراهن زرشکی روی آورد و مدتی سبیلش رو از 
بیخ زد. هنوز پیراهن زرشکی می‌پوشه ولی خوشبختانه 

سبیلش برگشته.
امیرحسین بخشی: دیشب همینطور که داشتیم با 
مامانم گپ می‌زدیم یهو یادمون افتاد چند سال پیش بابام 
نزدیکای 50 سالگی یهو شروع کرد به سولاریوم رفتن و 
واقعا خانواده‌رو تا مرز فروپاشی برد. حالا اصلا همه چی 
به‌کنار. آخه مرد حسابی نشستی فکر کردی و در نتیجه 

راهکارت برای مقابله با بحران میانسالی سولاریوم‌ رفتن 
بوده؟

ژنرال: جهت مقابله با بحران میانسالی از امروز به ازای 
سه تا آهنگ غمگین، یه آهنگ شاد گوش میدم.

رویا: درحالیکه من با چوب‌ خط و علامت زدن و مدام 
حساب کردن اینکه چقدر به تاریخ بازنشستگی و ورود به 
میانسالی و مرگ مونده تا برسم، همکارم که هم‌سابقه و 
هم‌سن منه امروز تو گروه دبیران مدرسه پیام فرستاده که: 

کنکور دادم. دعا کنید پزشکی قبول بشم.
گریزلی: شــبیه این مردای چهل و چند ساله‌‌ دچار 
بحران میانسالی شدم که فلوریدا زندگی می‌کنن و حتی 

عروسی هم با سندل لاانگشتی میرن.
ووبی: بحران میانسالی چیه؟ من بحران میان ساعتی 

دارم.
شادی بیضایی: امروز دوستم که بزرگ‌تر از منه، گفت 
نه از فردا ولی از یکی دو ســال دیگه نشــونه‌های بحران 

میانسالی هم میاد سراغت. نترس طبیعیه. ترسیدم ولی. 
رفتم نشــونه‌هاش‌رو گــوگل کردم دیدم نوشــته مثلا 
ناامیدی، اضطراب، فکر مرگ، بدخوابی. می‌خواستم بگم 
برو الکی شلوغش نکن. نصف اینا‌رو که من از بچگی داشتم.

استنلی می نویسد: فکر کنم دچار بحران میانسالی 
شدم. حالا یه چند ســال صبر می‌کنم تا وقت چل‌چلیم 

برسه.
آتاشا: به این نتیجه رســیدم که قرار نیست بحران 
میانسالی‌رو تجربه ‌کنم چون همه‌‌ زندگی من تا این لحظه 

بحران بوده‌ .
کیوان: حس می‌کنم چون کل قضیه‌رو روی ۵۰ سال 

بسته‌ام، از الان وارد بحران میانسالی شدم.
همسایه طبقه ســوم: میانســالی اینجوریه که 
می‌خوای به یه مناسبت مهمی به خودت حال بدی و یه 
کادو برای خودت بگیری، بعد به خودت میای می‌بینی با 

یه بالشت از مغازه داری میای بیرون.

میناز: بحران میانسالی یعنی جلوی آینه دستشویی 
در »فتبارک‌الله احسن الخالقین«ترین وضعیت ممکن، 
این ســوال برات پیش بیاد که »یعنی تــا کی اینجوری 

می‌مونم؟«
بیدار: من بحران میانسالی‌رو الان دارم تجربه می‌کنم 
احتمالا تو میانسالی بحران نوجوونی‌رو تجربه می‌کنم و 

میرم مو می‌کارم.
آلوین: بین جوونی و میانسالی یه دوره زمانی هست 
که می‌فهمی تو هیچی نیستی. اگه این دوره رو به خوبی 

بگذرونی می‌تونی یک میانسالی خوب داشته باشی.
بهانی: الان تو مطهری ایســت بازرسی بود که دزد 
بگیرن. خیلی سعی کردیم مشکوک به نظر برسیم ولی 
محل سگ بهمون نذاشــتن. خیلی میانسالی غم‌انگیزه 

حتی ایست هم آدم حسابت نمی‌کنه.
ایوانــف: از دیگر نشــانه‌های ورود به میانســالی، 

علاقه‌مند شدن به عدس‌پلوئه.

کویت، کشور بسیار کوچکی است در جنوب غربی 
ما و در شــمال غربی خلیج‌فارس. مســاحتش به 
اندازه استان اردبیل است و از شمالي‌ترین نقطه تا 
جنوبی‌ترین نقطه آن حدود ۱۸۰ کیلومتر و از غرب 
تا شرق آن در بهترین حالت ۱۶۰ کیلومتر راه است. 
البته این مســاحت کل کشــور کویت است. شهر 
کویت که در ادبیات انگلیسی برای اینکه با کشور 
کویت قاطی نشود به آن کویت سیتی هم می‌گویند 
شهری اســت به اندازه تقریبا ۲۰ کیلومتر در ۲۰ 
کیلومتر. تقریبا به اندازه شــهر اصفهان. می‌شود 
گفت که کل کشور هم همان جا قرار گرفته است. 
از حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار جمعیت کشــور ۳ 
میلیون نفر آنجا زندگــی می‌کنند. بنابراین اگر به 
شــهر بزرگی مثل تهران عادت دارید؛ کویت برای 

شما یک کابوس خواهد بود. 
برای یک خانواده چهار نفره در مرکز شهر کویت، 
باید ۱۸۰۰ دلار بدهید تا یک خانه سه خوابه اجاره 
کنید. هزینه قبض‌هایتان هم احتمالا حدود ۱۰۰ 
دلار خواهد شــد. میزان بیــکاری در کویت زیر۳ 
درصد اســت. این یک خبر خوب برای شما است 
ولی خبر بدی هم داریم. بــا توجه به اینکه اقتصاد 
این کشور چند بعدی نیست و تقریبا فرصت‌های 
کاری فقط در بخش‌هــای نفــت و گاز یا صنایع 
ساختمانی و نهایتا پزشــکی و درمانی وجود دارد 
فضای کسب شغل به شدت رقابتی است و به این 
ســادگی‌ها نمی‌توانید امیدوار باشید که شغلی به 

دست خواهید آورد. 
این موضوع خیلی مهم اســت چرا کــه کویت از 
زمره کشورهایی نیست که ســفر ایرانیان به آنجا 
به سادگی اتفاق بیفتد. معمولا ایرانیان کمی برای 
مقصد توریستی این کشــور را انتخاب می‌کنند و 
سفارت این کشــور هم ویزاهای توریستی کمی 
صــادر می‌کند. بنابرایــن امکان اینکــه با ویزای 
توریستی به این کشــور بروید و بخواهید در آنجا 
دنبال شغل بگردید تقریبا صفر است. شما باید از 
ابتدا یک دعوتنامه کاری از یک کارفرمای کویتی 
داشته باشید تا بتوانید با ویزای کاری به این کشور 
بروید. برای اینکه بتوانید نظر شــرکت‌های عموما 
بین‌المللی موجود در کویت را هم جلب کنید نیاز 
به یک رزومه خیلی خوب دارید و جالب است بدانید 
که ترجیحا بهتر است زبان انگلیسی را خیلی خوب 
بلد باشــید و نه عربی. ضمنا در جریان باشید که 

صلاحت و تخصص شما یک بار هم توسط سفارت 
چک می‌شود. 

حالا فرض می‌کنیم که شــما توانســتید یک کار 
خوب پیدا کنید. متوسط حقوق یک فرد در کویت 
ماهانه، حــدود ۲۳۰۰ دلار اســت و بنابراین کار 
کردن یک فرد کفاف یک خانــواده چهارنفره که 
بخواهند در مرکز شهر زندگی کنند را نمی‌دهد. از 
این رو شما مجبور خواهید شد منزل را به مناطق 
غیرمرغوب‌تر منتقل کنید و حدد ۱۳۰۰ دلار پول 
بدهید. خبر بد این است که با هزار دلار باقی مانده 
هم نمی‌توانید امورات زندگی خود را بگذرانید. در 
واقع یک خانواده چهار نفره برای زندگی متوسط 
و منطقی در کویت نیاز بــه ۳ هزار دلار پول بدون 

هزینه اجاره دارد. 
ممکن اســت فکر کنید که این قدر پول برای چه 
نیاز است. مثلا یک سال مدرسه کودکتان در کویت 
احتمالا ۶ هزار و ۵۰۰ دلار شهریه خواهد داشت. در 
کمترین حالت برای ویزیت یک دکتر معمولی باید 
۷ دلار پرداخت کنید و یک وعده غذايی برای چهار 
نفرتان در یک رستوران غیرمعمولی نزدیک به ۴۰ 

دلار هزینه خواهد داشت. 
با این حال در میان شهرهای حاشیه خلیج‌فارس 
کویت شهری اســت که به قیمت متوسط املاک 
نســبت به درآمد و هزینه زندگی پایین ‌و قدرت 
خرید بالا معروف اســت. از ســوی دیگر شاخص 
امنیت در این کشور و شهر به شدت بالاست و تنها 
تخلفات یا جرایمی که ممکن اســت کمی بیش از 

بقیه به چشم بیاید فساد اداری و رشوه است. 
ولی از نظر اقلیمی هــم باید بدانید که جای خوبی 
را برای اقامت در نظر نگرفتیــد. کویت معمولا با 
طوفان‌های گرد و خاک و شــن دست و پنجه نرم‌ 
می‌کند و ضمنا در هفت ماه از ســال دمای بالای 
چهل درجه ســانتیگراد دارد و بیشــترین میزان 
روزهای بارانی‌اش در مــاه دی و بهمن، آن هم به 

مدت ۵ روز است. 
از ســوی دیگر کشور به نسبت ســایر کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس از نظر فرهنگــی و مذهبی 
محافظه‌کارتر است هر چند که از نظر سیاسی شما 
در یکی از معدود کشورهایی در حاشیه خلیج قدم 
می‌زنید که مطبوعات کمی آزاد و امکان انتقاداتی 
ملایم به دربار پادشــاهی و حتی در برخی اوقات 

شخص امیر را دارد.  

قطر، کشــوری کوچک‌تر از کویت اســت. در 
واقع کل قطر، اندازه اســتان قم ماست. شمال 
تا جنوبش حدود ۱۸۰کیلومتر اســت و شرق 
تا غربش، حدود ۸۰کیلومتر. دوحه اما شهری 
اســت تقریبا به اندازه همان شهر کویت. اما با 
جمعیتی کمتر. کل قطر ۲میلیون و ۶۰۰هزار 
نفر جمعیــت دارد و جمعیــت دوحه، حدودا 

۱میلیون و ۲۰۰هزار نفر است. 
لابد شما هم انتظار داشتید که با جمعیت کمتر 
تقریبا در همان مســاحت قیمت ملک در این 
شهر کمتر از کویت باشد ولی این تصور نادرست 
است. به طور کلی قطر برای سکونت لوکس در 
منطقه خلیج فارس ساخته شده است. از این 
رو، درحال‌حاضر، امکان این‌کــه بتوانید یک 
آپارتمان با قیمت اجــاره‌ای کمتر از هزار دلار 
در این شهر پیدا کنید، تقریبا صفر است. از آن 
طرف، هزینه تاسیســات یعنی آب و برق شما 
هم در دوحه تقریبا دو برابر کویت است. یادتان 
باشد که آب آشامیدنی در قطر هم آب بطری 
است. البته مقامات مدعی هستند که آب شیر 
برای نوشیدن و غذا پختن سالم است ولی اکثر 
ساکنان تقریبا اعتقادی به این گفته‌ها ندارند و 

از آب معدنی استفاده می‌کنند. 
یک خانواده چهار نفره برای سکونت در دوحه، 
تقریبا به ماهی ۵ هــزار دلار بودجه نیاز دارد. 
هزینه مدرسه یکی از فرزندان شما در این شهر 
تقریبا ۱۱هزار دلار برای یک سال خواهد بود 
و تقریبا باید دویست دلار برای او خرج کنید تا 
بتوانید یک بلوز، یک شلوار و یک کفش برای 
او بخرید. اگر بخواهید آن شــب شام را هم در 
رستوران بخورید باید حداقل ۴۰دلاری خرج 
کنید. مگر شما چقدر حقوق دارید که این قدر 
بخواهید خرج کنید؟ میانگین حقوق یک فرد 
در این شهر، ۳ هزار و ۵۰۰ دلار است. بنابراین 
اگر زن و شــوهر با هم کار کنند؛ امکان این را 
دارند که در این شهر به سادگی زندگی کنند. 
هم‌چنین اگر این شــهر را بــرای یک زندگی 
مجردی انتخــاب کنید هــم، زندگی راحتی 

خواهید داشت.
بنابراین می‌توان گفت کــه هزینه زندگی در 
این شهر اگرچه بالاست ولی اگر آن را با قدرت 
خرید یعنی میزان درآمد در نظر بگیریم، دوحه 

یکی از نقاط خوب برای زندگی است. از سوی 
دیگر، میزان امنیت در این شهر هم بالاست و 
خدمات پزشکی و آموزشی هم در سطح بالایی 
قرار دارد ولی باز هم باید گفت که از نظر اقلیمی 
منطقه‌ای انتخاب شــده که حتــی از کویت 
هم برای سکونت بدتر اســت؛ چرا که در همه 
ماه‌های سال، حداکثر دما بیش از ۳۰درجه را 
ثبت می‌کند و حداقل دما در آن حدود ۴درجه 
سانتی‌گراد است و تعداد روزهای بارانی در هیچ 

ماهی از آن به سه روز هم نمی‌رسد. 
قطر از نقطه‌نظرهای دیگری هم برای سکونت 
و کار توصیه نمی‌شود. اولا اکثر موقعیت‌های 
شــغلی که می‌توانید با آن به قطــر بروید، در 
حوزه خاص نفت و گاز و پتروشــیمی اســت. 
در واقع کارهای ســطح پایین اغلب در اختیار 
کارگرانی از کشــورهای جنوب و شــرق آسیا 
و یا آفریقایی اســت و درصورتی کــه بتوانید، 
کار را به دســت بیاورید، باید در جریان باشید 
که در یک نظام شــبه برداری با حقوق پایین 
و شرایط کاری بسیار ســخت، باید کار کنید. 
از ســوی دیگر فرهنگ کاری، فرهنگ تنبل و 
تقریبا فاسدی توصیف شده و امور اداری طول 
می‌کشد و رشوه، زیاد دیده می‌شود. با توجه به 
بافت قبیلــه‌ای، فامیل‌بازی هم خیلی گزارش 
می‌شــود. با این وجود، شــیوه برخوردها در 
محیط کار و حتی محیط‌های عمومی مهربانانه 

و محترمانه توصیف شده است.
در عین حال قوانین کشــور در حوزه مسائلی 
مثل مصرف مواد‌مخدر، بحث‌های سیاســی 
درمورد خاندان حاکم و مســائل دینی بسیار 
سفت و سخت است و حتی در مواردی که شاید 
در کشوری مثل امارات موردی وجود نداشته 
باشد مثل مصرف الکل، در قطر توصیه به این 
شده که نه تنها در اماکن عمومی نباید این کار 
را بکنید بلکه در این اماکن نباید طوری به‌نظر 

برسید که الکل مصرف کردید.
نکته بعدی کــه در قطر باید مــورد توجه‌تان 
باشد این است که سیستم حمل‌ونقل عمومی 
چندان مناسبی ندارد و باید برای ترددهای خود 
در شهر یا به صورت پیاده رفت‌وآمد کنید و یا 
این‌که خرج کنید و برای خودتان یک اتومبیل 

شخصی تهیه کنید.

در میان کشورهایی که از آن‌ها صحبت می‌کنیم، امارات 
متحده کشور بزرگی محسوب می‌شود. شمال تا جنوب 
و طول و عرضش تقریبا ۵۰۰ کیلومتر است و مساحتش 
به اندازه مجموع مســاحت دو اســتان یزد و قم. امارات 
پرجمعیت هم هســت و حالا نزدیک به ۱۰میلیون نفر 
ساکن این کشور هســتند. از این میزان حدود ۷میلیون 
نفر فقط در دو امیرنشین یا شهر دوبی و ابوظبی زندگی 
می‌کنند. دوبی بزرگ‌ترین شهر امارات است ولی پایتخت 

این کشور ابوظبی است.
مطمئنا وقتی حرف از اقامت در دوبی می‌شــود، نخست 
دوست دارید بدانید که چطور ممکن است مجوز اقامت 
در این شــهر را بگیریــد. دوبی یک سیســتم »ویزای 
طلایی« دارد که بــرای اســتعدادهای خارجی یا برای 
ســرمایه‌گذاری‌های کلان اســت. این ویزا یک اقامت 
بلندمدت ۵ یا ۱۰ ساله به شما می‌دهد و نیازی به سیستم 
کفالت یا همان اسپانسرشیپ ندارد. برای اینکه بتوانید 
با ســرمایه‌گذاری این ویزا را بگیرید باید از یک صندوق 
سرمایه‌گذاری معتبر در امارات، گواهی سپرده دو میلیون 
درهمی یا حدودا ۳۵میلیارد تومانی داشــته باشید یا به 
همین میزان در یک طرح تجاری در امارات سرمایه‌گذاری 
کرده باشــید یا اینکه اداره مالیات فدرال امارات گواهی 
کند که شما حداقل ۲۵۰هزار درهم یا حدود ۴ میلیارد 
تومــان مالیات پرداخت کردید. ســرمایه‌گذاری شــما 
می‌تواند به صورت خرید ملک هم باشــد ولی ارزش آن 

نباید کمتر از دو میلیون درهم باشد. 
ذیل همین ویزا، شــما امــکان این را هــم دارید که با 
کارآفرینی یا استارتاپ ویزا بگیرید. به شرط این‌که ارزش 
پروژه شــما کمتر از ۵۰۰هزار درهم یا حدود ۹میلیارد 
تومان نباشد و پروژه‌تان هم تایید شود. استعدادهای برتر 
از میان پزشکان، دانشمندان، افراد خلاق فرهنگ و هنر، 
مخترعان، مدیران اجرایی، متخصصان رشته‌های علمی، 
ورزشــکاران دارندگان مدرک دکتری و متخصصان در 
برخی رشته‌های مهندسی و علوم مثل ویروس‌شناسی یا 

علوم آی تی و کامپیوتر هم امکان اخذ این ویزا را دارند.
شرایط گلدن ویزا در ابوظبی هم تقریبا مشابه دوبی است. 
مثلا برای بخش املاک باید همــان دو میلیون درهم را 
سرمایه‌گذاری کنید. توجه کنید که این دو میلیون درهم 
باید آورده نقدی شــما باشــد و نه وام. مثلا اگر خانه‌ای 
خریدید که ۵میلیون درهم ارزش دارد، باید دو میلیون 
درهم آن را بدهید و ســقف وامی که می‌توانید استفاده 

کنید سه میلیون درهم است.  
اما چطــور می‌توانید مجوز کار در دوبــی بگیرید؟ برای 

فریلنسرها که برای شرکت خاصی کار نمی‌کنند، مدرک 
تحصیلی مرتبط با رشــته‌ای که کار می‌کنند و گواهی 
کسب درآمد به میزان ۳۶۰هزار درهم در دو سال گذشته 
ضروری اســت. اگر می‌خواهید برای شرکت خاصی کار 
کنید، باید از آن‌ها دعوتنامه داشــته باشید و حقوقتان 
کمتر از ۱۵هزار درهم نباشد. ۱۵هزار درهم تقریبا معادل 
۴هزار دلار است و میانگین حقوق در دوبی است. اگر یک 
نفر در دوبی ۴هزار دلار پول بگیــرد و بخواهد در مرکز 
شهر زندگی کند، باید ۲هزار و ۲۰۰دلار آن را برای اجاره 
یک آپارتمان یک خوابه بدهد. هزینه زندگی او هم برای 
یک ماه ۱۱۰۰دلار است و به این ترتیب می‌تواند کفاف 
زندگی خود را بدهد ولی اگر همین فرد همسر و دو فرزند 
داشته باشــد، نمی‌تواند از پس هزینه‌های خود بربیاید. 
چرا که میانگین اجاره آپارتمان سه خوابه در حومه شهر 
۲۸۰۰دلار است و میانگین هزینه یک خانواده چهار نفره 
هم ۳۸۰۰دلار و به این ترتیب ماهیانه به ۶هزار و ۶۰۰دلار 

پول نیاز دارد.
وضعیت در ابوظبی منطقی‌تر اســت. مثلا آپارتمان سه 
خوابه در حومه شــهر ۲۳۰۰دلار اســت و خرج زندگی 
۳۴۰۰دلار. به این ترتیب، هزینه زندگی شــما به ۵هزار 
و ۷۰۰دلار کاهــش پیدا می‌کند ولــی میانگین حقوق 
در ابوظبی هم کمی پایین‌تر اســت. مثلا حدود ۳هزار و 
۹۰۰دلار. یادتان باشــد که در هر دو شهر باید چیزی در 
حدود ۳۰۰دلار هم برای قبض آب و برق کنار بگذارید. 
یادتان باشد که در این دو شــهر گفته می‌شود، آب شیر 
آشامیدنی نیست و تقریبا هر روز یا هر یکی، دو روز باید 

آب معدنی هم برای نوشیدن و غذا پختن تهیه کنید.
بگذارید بقیه هزینه‌ها را هم کمی مرور کنیم. مثلا مدرسه 
کودکان برای یک ســال در دوبی، حــدود ۱۵هزار دلار 
خرج برمی‌دارد و در ابوظبی ۱۲هزار دلار. مهدکودک هم 
ماهیانه برای هر کودک در دوبی تقریبا ۷۴۰دلار است و 
در ابوظبی ۷۰۰دلار. هر ۵لیتر بنزین هم در هر دو شهر 

۴دلار است. 
در چنین شــرایطی شــاید بتوان گفت که دوبی برای 
متخصصینی که هنوز خانواده تشکیل ندادند، جای خوبی 
برای کار کردن و پول درآوردن و اقامت اســت ولی برای 
مهاجرت با خانواده، یا باید خیلی پولدار باشــید یا خیلی 
متخصص. اگر جزو این دو دســته هستید، خوشحال‌تر 
هم باید شــوید وقتی بدانید که اولا نرخ بیکاری در این 
شهر حدود سه درصد است و در صورتی‌که فرد متخصص 
و ماهری باشید، احتمال اینکه بتوانید کاری پیدا کنید، 
بسیار بالاست و از سوی دیگر بدانید که دوبی، تسهیلات 

مالیاتی بســیار زیادی هم دارد و بسیاری از فعالیت‌های 
اقتصادی در آنجا از پرداخت مالیات معاف است.

البته که نمی‌شود سطح بالای زندگی در این دو شهر را زیر 
سوال برد ولی خب دوبی در شاخص‌های جهانی به شهر 
گران معروف شده، ترافیک‌هایش در حال معروف شدن 
در سطح جهانی هستند؛ مخصوصا اگر برای کاهش هزینه 
زندگی شــارجه یا ابوظبی را برای سکونت انتخاب کرده 
باشید و اقلیم هر دو شــهر، اقلیم مساعدی برای زندگی 
خارج از خانه نیست. بیشینه دمای دوبی از ماه فروردین 
تا اواســط مهرماه بالای چهل درجه است و کل بارندگی 
شهر در ســال حدود ۱۷میلی متر است. برای همین هم 
هست که بسیاری از خیابان‌های این شهر اساسا زه‌کشی 
و جوی آب نداشتند و در جریان بارندگی شدید اخیر، آن 

افتضاح در این شهر به وجود آمد.
نکته خوبی که شهر دارد این است که بین‌المللی شده و 
در طول سال، توریســت‌های زیادی در آنجا هستند و با 
وجود این همه مسافر خارجی، امنیت بالایی هم دارد و 
مثلا امکان خفت‌گیری یا سرقت خودروی شما در آنجا 
بسیار پایین است. )۱۰ از ۱۰۰(. از سوی دیگر این فضای 
بین‌المللی به همراه حضور بســیار پررنــگ کارگرانی از 
کشورهای شبه قاره هند باعث شده که زبان غالب برای 
حوزه کسب و کار انگلیسی باشد و نیازی به یادگیری زبان 

عربی نباشد. 
ولی در عوض بســیاری از کســانی که تجربه سکونت یا 
اقامت بلندمدت در این شهر را دارند می‌گویند که شهر، 
روحی که شــهرهای دیگر مثل استانبول یا حتی همین 
تهران خودمان برای زندگی دارد را ندارد و بیشتر برای کار 
کردن و پول درآوردن مناسب است و نه زندگی آن هم با 
وجود اینکه دوبی هم مثل اســتانبول کلونی ایرانی قابل 
توجهی دارد ولی ظاهرا حتــی جنس ایرانی‌هایی که در 

دوبی هستند با استانبول فرق می‌کند.
از ســوی دیگر با وجود اینکه این دو شهر و امارات تلاش 
دارند خود را به عنوان کشــورهای آزادی معرفی کنند 
ولی نظام کنترلی غیرمحسوس سفت و سختی که وجود 
دارد شما را در چهارچوب‌های خاصی می‌گذارد و از این 
روســت که می‌بینید هیچ گاه ایرانیان دوبــی به اندازه 
ایرانیان استانبول حاشیه‌ساز نیســتند. نظام کنترلی و 
محافظه‌کاری دینی به خصوص در ابوظبی بیش از دوبی 
است و برخی از قوانین اسلامی خیلی سفت و سخت اجرا 
می‌شــوند. حتی برخی در فضای مجازی این شهر را به 
دلیل برخی از سانسورها در حوزه اینترنت و نبود آزادی 

کامل نیز جای خوبی برای زندگی نمی‌دانند.

عمان کشوری بزرگ‌تر از امارات است و مساحت آن 
به اندازه مجموع استان‌های کرمان و فارس است. 
این کشــور ۴ و نیم میلیون نفر هم جمعیت دارد 
که یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از آنان در مســقط 

زندگی می‌کنند. 
برخلاف امارات، ویزای عمان آن قدر مقبول نیست 
که بخواهید براي سفرهای بدون ویزا روی اقامت 
و پاسپورت آن حساب باز کنید. در واقع پاسپورت 
عمانی تنها به ۹۳ کشور جهان دسترسی دارد که 
19/6درصد از ثروت جهانی )GDP( و 32/3درصد 

از سفرهای جهانی را تشکیل می‌دهد.
اما عمان بــه دلایل دیگری محل مناســبی برای 
اقامت در کشورهای حاشــیه خلیج فارس است. 
اولا طبیعت بهتری به نســبت آن‌ها دارد و حتی 
در مناطقی مثل شــمال خودمان می‌توانید تلاقی 

جنگل و دریا را ببینید.
ثانیا کشور در ابتدای راه توســعه است و از این رو 
فضای رقابتی آن هنوز مثل دوبی دشــوار نشــده 
است و ثالثا ثبات سیاسی آن در کنار رابطه خوب 
دیپلماتیک بــا ایران نوعی اطمینــان خاطر برای 

ایرانیان ایجاد می‌کند.
از سپتامبر سال ۲۰۲۱ در این کشور نوعی برنامه 
برای اقامت طولانــی مدت ایجاد شــده که افراد 
می‌تواننــد با راه‌اندازی یک شــرکت ســهامی با 

ارزش ۵۰۰ هزار عمانی یا بیشــتر اقامت ۱۰ ساله 
این کشــور را بگیرند. در صورتی کــه این میزان 
سرمایه‌گذاری را انجام نداده باشید باید دست کم 
۵۰ شهروند عمانی را در شرکت خود مشغول به کار 
کرده باشــید تا بتوانید اقامت را بگیرید. این کار با 
خرید اوراق قرضه دولتی عمان به همین مبلغ نیز 
ممکن است. اگر ۲۵۰ هزار عمانی سرمایه‌گذاری 

کنید اقامت ۵ ساله به شما داده خواهد شد.
هر عمانی در حال حاصــر ۱۶۶ هزار تومان قیمت 
دارد. بنابراین برای اقامت ۱۰ ساله به ۸۳ میلیارد 
تومان و برای اقامت پنج ساله به حدود ۴۰ میلیارد 

تومان پول نیاز است. 
اما ســوال اینجا اســت که اگر به این کشور برویم 
چقدر باید خرج زندگی کنیــم؟ هزینه زندگی در 
این شهر چندان بالا نیســت. یک خانه برای يك 
نفر حدود ۶۵۰ دلار و برای یک خانواده چهار نفره 
حدود ۱۲۰۰ دلار قیمت دارد. حدود ۱۱۰ دلار هم 
باید خرج تاسیســات کنید و همه این‌ها در حالی 
اســت که شــما حدود ۱۷۰۰ دلار در ماه به طور 

میانگین حقوق می‌گیرید. 
این را هم باید گفت که خرج زندگی برای یک نفر 
در عمان هم حدود ۷۵۰ دلار و برای یک خانواده 
چهار نفره حدود ۲ هزار و ۷۰۰ دلار است. بنابراین 
تصور اینکه با گرفتن اقامت عمان می‌توانید زندگی 

خیلی راحتی در این کشــور داشــته باشید تصور 
درستی نیست. عمان کشور خوبی هست و ارزان‌تر 
از امارات است ولی اولا گرفتن اقامت آن به اندازه 
امارات ارزان نیســت و ثانیا اینطور هم نیست که 
زندگی در آن به قول معروف مــا ایرانی‌ها کویت 

باشد. 
اگر بخواهیم مســقط را با دوبی مقایسه کنیم باید 
بگوییم که قدرت خرید )یعنی نســبت بین درآمد 
و هزینه( در دوبی بالاتر اســت و از نظر امنیتی‌ و 
مراقبت‌های بهداشــتی و درمانی هــم دوبی بهتر 
است ولی مســقط همان طور که گفتیم فقط در 
اقلیم و کم بودن میزان آلاینده‌ها و نیز کمتر بودن 
هزینه زندگی و البته ترافیک می‌تواند نســبت به 

دوبی برنده باشد. 
در عین حال بدانید که عرف و مقررات مذهبی در 
عمان نیز سفت و ســخت‌تر از دوبی است. همین 
کنسرت‌های اخیر ساســی و آرش هم که در این 
کشور لغو شد نشان می‌دهد که مسئولان این کشور 
مانند برخی دیگر از کشــورها مثل ترکیه و شهر 
استانبول فقط به مســائل تجاری و جذب توریسم 
فکر نمی‌کنند و ملاحظات دیگــری را هم در نظر 
می‌گیرند و در صورتی که شما هم بخواهید در این 
شهر و کشور اقامت داشته باشید باید این ملاحظات 

را مدنظر قرار دهید. 
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مصطفی آرانی|  ســیل در دوبی و ادامه تبلیغات 
برخی از اینستاگرامرهای فارسی در مورد اقامت در 
عمان، باعث شد که این هفته به این فکر بیفتیم که 
گزارش‌هایی کوتاه از وضعیت زندگی در ۵ شهر از 
شهرهای حاشیه خلیج‌فارس بنویسیم که ایرانیان 
معمولا برای کار یا زندگی به آن‌جا مراجعه می‌کنند. 
از کویت در شمال غربی خلیج‌فارس شروع کردیم 
و رفتیم به دوحه قطر و بعد دو شهر از امارات عربی 
متحده یعنی ابوظبی و دوبی را بررسی کردیم و در 
نهایت گزارش را با مسقط، پایتخت سلطان‌نشین 

عمان به پایان بردیم. 
برای زندگی چه چیزی لازم اســت؟ فکر می‌کنیم 
اول خانه. پس قیمت اجاره و خرید ملک را بررسی 
کردیم. بدون کار و درآمد نمی‌توانید اجاره بدهید 
پس در گام دوم وضعیت بیکاری و شغل را بررسی 
کردیم. بعد هم باید فکری می‌کردیم برای خوراک 
و هزینه‌های روزمره پس این کار را کردیم و البته 
نگاه ویژه‌ای هم داشتیم به وضعیت آب و برق و گاز و 
اینترنت در این کشورها. پس از آن آب و هوا و وضع 
امنیتی این شهرها را بررســی کردیم و در نهایت 
ضمن نگاه به برخی قوانین این کشورها برای اقامت 
و کار، نگاهی داشتیم به برخی کامنت‌های مثبت 
و منفی که در فضای مجازی در مورد ســکونت و 

فعالیت اقتصادی در این کشورها وجود دارد. 

این هفته محمد‌حسین میثاقی در برنامه فوتبال‌برتر دوباره صحبت 
برنج نخوردن وحید شمسایی را وسط کشــید و شمسایی خاطره 
جالبی در این باره تعریف کرد: »خدا شاهده یک پول عجیب و غریب 
یک شرکتی بهم پیشنهاد داد دو سال پیش برای تبلیغ برنج. قلقلکم 
می‌داد. استخاره کردم، گفت تمام باورهات از بین میره. تو خیابون 
راه می‌رم داد می‌زنن می‌گن منم نمی‌خورم. تو فیلم آقای ســعید 
آقاخانی نون.خ هم هی برام برنج می‌آوردن.« نعیمه نظام‌دوست در 
برنامه اسکار وقتی از او پرســیدند اگر قرار بود با یک بازیگر مرد در 
سینما ازدواج کنی آن که بود، گفت: »مهران مدیری.« یک ویدئوی 
قدیمی از مصاحبه بهاره رهنما دوباره در حال دست به دست شدن 
است که می‌گوید: »آقای بیضایی به من گفت تو می‌تونی بچه‌های 
خوشگل به دنیا بیاری ولی بازی نکن. می‌گفت اختیار دست و پات‌رو 
نداری. من خیلی مدیونشونم.« کاظم نوربخش بازیگر نقش سلمان 
در سریال نون.خ درباره واکنش‌های عجیب مردم گفت: »99درصد 
بهم می‌گن میشــه برامون بخندی؟ من خودم حالم خوب نیست 
اینطوری. فکر می‌کنن هر کجا برسی باید بخندی. عجیب‌ترین جایی 
هم که گفتن بخند، مراسم ختم دم مسجد بوده.« حمید علیدوستی، 
پدر ترانه ویدئویی برای دخترش منتشــر کــرد و گفت: »دخترم 
زیباترین موومان سمفونی زندگیمه. رفیق تنهاییام. مدتی صداش 
می‌زدن دختر حمید علیدوستی و نسل امروز من رو با اسم پدر ترانه 
می‌شناسن‌. به وجودش افتخار می‌کنم. نه فقط به خاطر درخشش 
توی ســینما، برای اینکه یک انســان واقعیه، یک ترانه دلنشین.« 
ویدئویی عجیب از حمله مهمانان یک مراســم ختم به میز غذا در 
فضای مجازی سوژه شــد. مثل اینکه مراسم ترحیم یکی از بزرگان 
صنعت و تجارت ایران در کاشان بوده و صاحبان عزا برخی از مهمانان 
را به هتلی برای شــام دعوت کرده بودند. اینطور می‌شود که مردم 
دعوت نشده به هتل هجوم می‌برند. یکی از محیط‌بانان حیات‌وحش 
در جنگل‌های مرزبانان یک خرس قهوه‌ای دید و ویدئوی گفت‌و‌گوی 
آنها وایرال شد. او در این ویدئو برای خرس سوت زد اما این حیوان 
واکنشی نشان نداد. محیط‌بان بعد از چند سوت به زبان مازنی گفت: 

»خرس! من سوت می‌زنم تو نباید فرار کنی؟ من دیگه چیکار کنم تو 
در بری؟ فاصله‌مون کمه خودت یه کاری کن و فرار کن.« ویدئویی 
هم از زندانیان یکی از زندان‌های ونزوئلا وایرال شد. آنها پس از یک 
سال و نیم تلاش برای حفر تونل از زندان به بیرون، در نهایت سر از 
ایستگاه پلیس درآوردند و یکی‌یکی با سر و با کمک پلیس از تونل 
خارج شدند. عمو حسن، پیرمرد املتی که این روزها به شدت معروف 
شده، اخیرا به تهران رفت و با استقبال مردم روبه‌رو شد. در ویدئویی 
که از او وایرال شده، ماشین‌ها برایش ترمز می‌کنند و داد می‌زنند: 

»عجب سوسیسیه، همه‌ش گوشته!« 

    ویدئوهای پربازدید هفته

 ماجرای تکراری برنج نخوردن شمسایی، حمله به شام مراسم ختم و
 عمو حسن در تهران

   قاب ‌فرنگی

دیوید بکام این 
عکس را با مدل موی 
جدید در اینستاگرام 
خود منتشر کرد.

لیونل مسی به همراه سرخیو 
بوسکتس و جوردی آلبا در حال 
تماشای مسابقات بسکتبال 
NBA تیم‌های میامی هیت و 
بوستون سلتیکس.

کاربر »نات‌مهشاد« عکسی از 
یک سگ با پای یک حیوان در 

دهانش را منتشر کرده و نوشته: 
»این دیگه واقعا عجیب‌ترین 

چیزی بود که تو پارکینگ 
دانشگاه دیدم.«

عکس مکرون و رئیس جمهور 
برزیل‌رو دیده بودید؟ انگار 

عکس نامزدیه. از توئیتر ویلت.

آسمان نارنجی آتن. این هفته 
ابرهای گردوغبار که از کویر 
صحرای آفریقا آمده بودند، 

مه نارنجی رنگی را در آسمان 
پایتخت یونان ایجاد کردند. 

Getty Images عکس از

عکسی که احمدرضا عابدزاده به 
مناسبت تولد پسرش امیر منتشر 
کرد.

سلفی جدید بهرام رادان.

جواد عزتی و شبنم قربانی برای 
اکران مردمی فیلم سینمایی 

تمساح خونی در پردیس 
سینمایی اکومال کرج حاضر 

شدند.

ایتالیا، جشن 
بیستمین 
قهرمانی اینتر.

 یک زوج آمریکایی 
تن لامای خونگی‌شون 
)نوعی شتر( لباس 
ساقدوش پوشوندن‌. این 
لامای خوشتیپ هم به 
عنوان ساقدوش داماد 
تو مراسم عروسی‌شون 
شرکت کرد. از توئیتر 
مل. 

   قاب ایرانی   قاب ایرانی
پیمان معادی در کنار همسرش فرانک قوانلو این عکس 

را منتشر کرد.
لیلا بلوکات در مراسم 
بزرگداشت اکبر زنجان‌پور 
و علیرضا کوشک جلالی در 
خانه هنرمندان.

۳ و ۴. دوبی یا ابوظبی؟2. شهری درخشان؛ اما از بیرون!1. کویت چندان هم کویت نیست!

5. همه راه‌ها به مسقط ختم می‌شود؟
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   گزارش

رئال مادرید با کسب تســاوی در شب دشوار مونیخ 
به رکورد شکســت‌ناپذیری در ۱۱ مســابقه اروپایی 
متوالی رسید که رکورد مشترک باشگاه در تاریخ لیگ 
قهرمانان اســت. رئال در ۱۱ مسابقه اخیر مجموعاً ۷ 
پیروزی و ۴ تساوی به دست آورده و این رکورد با آمار 
شکست‌ناپذیری در ۱۱ مسابقه متوالی در فصل ۱۷-

۲۰۱۶ برابری می‌کند. تساوی یا پیروزی در مسابقه 
برگشت می‌تواند رئال مادرید را به رکورد بی‌سابقه ۱۲ 

بازی بدون شکست متوالی برساند. 
   مرد بازی‌های بزرگ

ستاره‌های فوتبال را با عملکردشان در مسابقات مهم 
ارزیابی می‌کننــد و هواداران رئــال مادرید در مورد 
وینیســیوس هیچ شــکایتی در این زمینه نخواهند 
داشت. این ســومین دوگله او در مراحل حذفی ادوار 
لیگ قهرمانان اروپا بعد از مسابقه مقابل لیورپول در 
سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ به شمار می‌رفت. کهکشانی‌ها 
طی ماه گذشته در ۴ مسابقه مهم و دشوار در مقابل 
منچسترسیتی، بارســلونا و بایرن مونیخ صف‌آرایی 
کرده‌انــد و حاصــل کار بــال تکنیکــی برزیلی در 
این بازی‌ها ۳ پــاس گل و ۳ گل را نشــان می‌دهد. 
کلیدی‌ترین چهره تهاجمی رئال در مسابقه با بایرن از 
۳ شوت در چارچوب خود به ۲ گل رسید و با حرکات 
پرسرعت خود دائماً خط دفاع تیم توخل را آزار داد. 
وینیسیوس امسال در لیگ قهرمانان اروپا در مقابل 

هر حریفی حداقل روی یک گل اثرگذار بوده و مجموع 
آمار خود را به ۵ گل و ۵ پاس گل در ۸ مسابقه رسانده.

   عملکرد عالی کروس
برنامه رئال مادرید برای تکرار عملکرد مسابقه برگشت 
مقابل منچسترسیتی و خروج از فشار شدید حریف در 
دقایق ابتدایی جواب و پــاس در عمق بی‌بدیل تونی 
کروس همه‌چیز را تغییر داد. این یکی از بهترین پاس 
گل‌های فصل جاری فوتبال اروپا به شــمار می‌رفت 
که تمام مهره‌های تدافعی بایــرن را از جریان بازی 
بیرون انداخت تا با غافلگیر شدن نویر و خروج اشتباه 
او، دروازه رکــورددار کلین‌شــیت در لیگ قهرمانان 
باز شــود. بازیکن ســابق بایرن مونیخ در نیمه اول 
این مســابقه ۱۵ پاس در عمق بین خطوط فرستاد؛ 
حداقل ۱۰ مورد بیشــتر از هر بازیکن دیگر. هافبک 
باتجربه که بعد از خروج ناچو فرناندس برای دقایقی 
بازوبند کاپیتانی رئال مادرید را هم به بازو بســت در 
این مسابقه بیشتر از هر بازیکن دیگر موقعیت ساخت 
و تکل صحیح به ثبت رســاند. او همچنین ۹۶ درصد 

پاس‌هایش را به مقصد رساند. 
   مهیا برای صعود؟

رئال مادرید در دوران حضور خود در لیگ قهرمانان 
اروپا مجموعاً ۱۹ بار در مســابقه رفت تقابل‌های دور 
حذفی در خانه حریفان از شکســت فــرار کرده که 
از این تعداد، ۱۸ مســابقه به صعــود لوس بلانکوس 

منجر شده. تاکنون تنها استثنای این قانون، آژاکس 
آمستردام در فصل ۱۹-۲۰۱۸ است. این تیم با وجود 
شکســت خانگی ۲ بر یک در دیدار رفت مرحله یک 
هشتم نهایی در دور برگشت با ۴ گل رئال مادرید را در 

برنابئو در هم کوبید. 
   کین در برگه گلزنان

ضربه پنالتی هــری کین بایرن مونیخ را در آســتانه 
پیروزی قرار داد اما ایــن نتیجه با بی‌دقتی مهاجمان 
میزبان پابرجا نماند. امید باواریایی‌ها برای بازگشت 
در پایتخت اســپانیا همچنان پابرجاست. قهرمانی 
اروپا به همراه بایرن مونیخ در فصلی که بیشتر از هر 
زمان دیگر از طلســم جام نگرفتن هری کین گفته و 
نوشــته‌اند، می‌تواند یکی از خطوط داستانی جذاب 
فوتبال اروپا طی سال‌های اخیر را رقم بزند. کاپیتان 
و بهترین گلزن تاریخ تیم ملی انگلیس در مســابقه 
دیشب به رکورد اثرگذاری روی ۱۱ گل در رقابت‌های 
این فصل لیگ قهرمانان اروپا رسید. این شامل ۸ گل 
و ۳ پاس گل می‌شود و از عملکرد هر بازیکن انگلیسی 
دیگر در هر تیم دیگر در تاریخ لیــگ قهرمانان اروپا 
بهتر اســت. او در این فصل مجموعــا ۴۳ گل به ثمر 
رسانده و  برابر با کیلیان امباپه، رکورد مشترک فوتبال 
اروپا به شمار می‌رود. بازیکن سابق تاتنهام همچنین 
روی ۵۴ گل اثر مستقیم گذاشــته که در سطح اول 

فوتبال اروپا بی‌نظیر است. 

استقلال با همان ترکیب آشنای چند بازی اخیر 
خود به مصــاف میزبانش تراکتــور رفت. به جز 
محمدرضــا خالدآبادی که در دروازه جانشــین 
سیدحسین حســینی محروم شــده بود، روزبه 
چشمی، محمدحسین مرادمند و ایمان سلیمی 
3 مدافع میانی اســتقلال بودند. صالح حردانی و 
ابوالفضل جلالی دو مدافع کنــاری آبی‌ها بودند 
و زبیــر نیک‌نفس، آرش رضاونــد و جلال‌الدین 
ماشاریپوف در خط هافبک بازی کردند و مهرداد 
محمدی و گوستاوو بلانکو هم مهاجمان تیم جواد 

نکونام در مقابل تراکتور بودند.
در سمت مقابل تراکتور با ترکیبی نسبتا هجومی 
به مصاف استقلال آمد. حسین پورحمیدی پس از 
اینکه یک‌تنه تیمش را در مقابل ذوب‌آهن برنده 
کرد و بــه مرحله یک‌چهارم نهایــی جام حذفی 
رساند، در دروازه ایســتاد. مهدی شیری، عارف 
آقاسی، شجاع خلیل‌زاده و محمد نادری 4 مدافع 
میزبان بودند. ریکاردو آلوز، سید مهدی حسینی 
و گوستاوو واگنین 3 هافبک تراکتور بودند. مهدی 

هاشم‌نژاد و رحمان جعفری دو وینگر تیم مطهری 
بودند و ارسلان مطهری هم جلوتر از آنها در خط 

حمله بازی کرد.
وقتی سوت شروع بازی زده شد، با توجه به شرایط 
جدول و حضور بازیکنــان باانگیزه در ترکیب دو 
تیم، پیش‌بینی می‌شــد بازی جذاب، پرحادثه و 
زیبایی را ببینیم اما وقتی ســوت پایان نیمه اول 
زده شــد، تنها موقعیتی که از بــازی به یادمان 
می‌آمد، فرار مهرداد محمدی و ضربه زمینی او بود 
که با واکنش دیدنی پورحمیدی از دســت رفت. 
قبل و بعد از این موقعیت، هیچ حرکت کار شده و 
تمرینی خاصی از دو تیم ندیدیم و آنچه شاهدش 
بودیم، اشــتباهات پرشــمار در میانــه میدان، 
خطاهای پرتعداد، درگیری‌های بیهوده و تنش‌زا 
و توقف‌های زیاد با ســوت داور بــود. مهم‌ترین 
اتفاقات این نیمه، مصدومیت شجاع خلیل‌زاده از 
ناحیه دهان با ضربه غیرعمد محمدی، کارت زرد 
حسینی به دلیل خطای خطرناک روی سلیمی و 

چند جرو بحث بین بازیکنان دو تیم بود.

درست چند ساعت قبل از این بازی، تقابل بایرن 
مونیخ و رئــال مادرید را دیده بودیــم و از لحظه 
به لحظه‌اش لذت بــرده بودیم. البتــه که توقع 
نداشتیم استقلال و تراکتور هم نمایشی در همان 
ســطح ارائه بدهند اما انتظار این بود که حداقل 
چند حرکت تمرین شــده از دو تیــم ببینیم که 
خب این انتظار برآورده نشــد. اگر بین دو نیمه 
فضای مجازی را چک می‌کردید می‌توانســتید 
شــوخی‌های بامزه‌ای درباره نمایش نیمه اول دو 
تیم و اصطلاحاتی مثل امید گل و فرصت گل و ... 

ببینید و بخندید. 
نیمه دوم هم در شروع تفاوت چندانی با نیمه اول 
نداشــت و دو تیم همان نمایش ملال‌آور را ادامه  
‌دادند. اما تعویض‌های تراکتور و آمدن حسین‌زاده 
و عبدی به جای جعفری و مطهری، شــرایط را 
کمی تغییر داد و باعث شــد تراکتــور هم بتواند 
موقعیت‌هایی را ایجاد کند. شما ببینید قبل از این 
دقایق، اوضاع چقدر بد بــود که باید به خاطر این 
دو سه موقعیت نصفه و نیمه خوشحال می‌شدیم. 

البته قبل از اینکه تراکتور متحول شــود، شوت 
مهرداد محمدی از روی یک ضربه ایســتگاهی 
به تیر دروازه تراکتور خورده بود. در ادامه ارسال 
خطرناک حســین‌زاده را خالدآبادی از روی خط 
دروازه تیمش جمع کرد و یک بار هم ضربه عبدی 
قبل از رســیدن به دروازه استقلال با تکل مدافع 
استقلال بلوکه شد. عجیب اینکه نکونام با تعویض 
کردن محمــدی، زهر خط حملــه تیمش را هم 
گرفت و اســتقلال دیگر نتوانســت دروازه تیم 

میزبان را تهدید کند. 

   تولد یک دروازه‌بان جوان
چهره ویژه این بــازی محمدرضا خالدآبادی بود. 
دروازه‌بان جوان اســتقلال که پیش از این حتی 
یک دقیقه هم در ترکیب تیمش به میدان نرفته 
بود، دیــروز از روی اجبار و بــه دلیل محرومیت 
سیدحسین حســینی فیکس شــد و در معدود 
حملات تراکتور خوب و مسلط و بااعتماد به نفس 
کار کرد. به خصوص در لحظه ارسال حسین‌زاده 

که نفس استقلالی‌ها در ســینه حبس شد اما او 
توانست این توپ را مهار کند و دروازه‌اش را بسته 
نگاه دارد. او از سخت‌ترین آزمون ممکن سربلند 

بیرون آمد.

   شبحی به نام ارسلان
ضعیف‌ترین بازیکن میدان هم احتمالا ارســان 
مطهری بود. او که باشــگاه تراکتور تصویرش را 
برای کری‌خوانی روی پوســتر این بازی منتشر 
کرده بود، از ابتدا در ترکیب تیمش قرار داشــت 
اما کوچک‌تریــن حرکت مثبتی بــرای تیمش 
نداشت. یک بار هم که در شرایط نسبتا مناسبی 
قرار داشت، ارسال عجیب و غریبش با فاصله زیاد 
از بالای دروازه استقلال به بیرون رفت. همین که 
با خروج او بازی تراکتور در حملات ســر و شکل 
بهتری پیدا کرد، نشــان می‌دهد که او چقدر در 
این بازی ضعیف کار کرده بود و شاید جواد نکونام 
حق داشت که نام او را در فهرست مازاد استقلال 

قرار داد.

کارنامه درخشان ایرالکو مقابل مدعیان
اراکی‌ها که چهارمین فصل حضورشان در بین تیم‌های سطح اول فوتبال 

ایران را پشت سر می‌گذارند، در فصل جاری با هدایت مجتبی حسینی 
روزهای متفاوتی را تجربه می‌کنند؛ از بسته‌شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی‌شان 

تا مصدومیت‌های سنگین و سریالی ستاره‌های کلیدی این تیم از جمله 
اسماعیل شریفات و مرتضی تبریزی. شرایط به‌وجود آمده باعث شده تا 

مجتبی حسینی راه چاره‌ای جز جوان‌گرایی در ترکیب تیمش نداشته باشد 
اما با وجود جوان‌گرایی انجام شده، عملکرد آلومینیوم در نبرد با مدعیان در 

فصل جاری جالب‌توجه بوده است.
ناکام برابر استقلال

شاگردان مجتبی حسینی در هفته هشتم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی 
تهران میهمان استقلال تهران بودند که در همان نیمه نخست، گلزنی آرمان 

رمضانی سرنوشت بازی را رقم زد و آبی‌ها با تک گل او توانستند در خانه 
جشن پیروزی بگیرند. در بازی برگشت هم شاگردان نکونام در اراک با 

تک گل گوستاوو بلانکو پیروز شدند تا در مسیر تمدید صدرنشینی‌شان و 
گام برداشتن در مسیر قهرمانی، آبی‌ها 100 درصد امتیازات ممکن را برابر 

آلومینیوم به‌دست آورده باشند و اراکی‌ها ناکام در خلق شگفتی بودند.
شگفتی‌ساز مقابل پرسپولیس

حسینی در اولین تجربه سرمربیگری‌اش در آلومینیوم، در هفته نخست 
روی نیمکت این تیم برابر پرسپولیس در ورزشگاه آزادی نشست. در یک 

مسابقه جنجالی که توأمان با گلی مشکوک به آفساید بود، سرخ‌پوشان 
پایتخت با گلزنی علی نعمتی برنده شدند اما در بازی برگشت، سوپرگل 

امیر نوری باعث شد تا اراکی‌ها به 3 امتیاز مسابقه دست پیدا کنند و اولین 
شکست اوسمار ویرا در اولین تجربه سرمربیگری‌اش در لیگ برتر فوتبال 

ایران به‌ثبت رسید. سفیدوسبزپوشان اراکی در جام حذفی هم موفق شدند 
پرسپولیس را در ضربات پنالتی شکست بدهند تا کارنامه‌ای درخشان را 
از خود در جدال با مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی به جای 

بگذارند.
جان‌سخت در نبرد با سپاهان و تراکتور

اراکی‌ها در هفته چهاردهم لیگ برتر در اصفهان میهمان سپاهان بودند که 
توانستند با تک گل عارف حاجی‌عیدی مقابل این تیم پرستاره پیروز شوند تا 
یکی دیگر از شگفتی‌های بزرگ این فصل فوتبال ایران هم به‌دست شاگردان 
مجتبی حسینی رقم خورده باشد. اراکی‌ها که در بازی رفت برابر تراکتور در 

خانه با نتیجه 4 بر صفر مغلوب شدند، در بازی برگشت جبران‌مافات کردند و 
توانستند این تیم را در تبریز متوقف کنند تا در مجموع 8 رویارویی با 4 مدعی 
فوتبال ایران، 3 برد در وقت قانونی، یک برد در ضربات پنالتی جام حذفی و 4 
شکست در کارنامه اراکی‌ها نقش ببندد که آمار جالب‌توجهی برای تیم جوان 
و کم‌نام‌ونشان آلومینیوم است. البته باید گفت نتیجه دیدار آلومینیوم اراک و 
پرسپولیس در جام حذفی، تساوی 4-4 در تاریخچه دو تیم به‌ثبت می‌رسد و 
نتیجه به‌ثبت رسیده در وقت قانونی مسابقه ملاک است. منبع: فوتبال 360
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تلاش برای بی‌عدالتی؟
احسان اصولی عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس کمیته فوتسال پس از بازگشت تیم ملی فوتسال از 
تایلند در یک مصاحبه گفته: »پیگیر حواله خودرو برای ملی‌پوشان فوتسال هستیم.« البته منکر بزرگی کار تیم 
ملی در تایلند نیستیم اما تیمی که در 13 دوره از 15 دوره یک تورنمنت قهرمان می‌شود، واقعا باید پاداشی در حد 
حواله واردات خودروی خارجی بگیرد؟ این پاداش حتی برای تیم ملی فوتبال هم زیادی بود و همه هم اعتراض 
کردند. تیم ملی فوتبال ما به جایی رسیده که دیگر صعود به جام‌جهانی برایش کار بزرگی نیست که پاداشش حواله 
واردات خودروی خارجی باشد. هر وقت این تیم از گروهش صعود کرد و یکی دو مرحله بالا رفت، می‌شود پاداش 
خوبی برایش در نظر گرفت. چند وقت پیش هم علیرضا دبیر گفته بود: »فدراسیون کشتی هم چنین درخواستی 
را برای قهرمانانش به مقامات داده و صد البته که این حق سایر فدراسیون‌ها هم هست. از آن طرف همه می‌دانیم 
که چه محدودیت‌هایی در کشورمان هست و مسلماً این اتفاق برای همه به نسبت مساوی و عادلانه نخواهد افتاد!« 
خب آقای دبیر! شما که خصوصیاتت را همه می‌دانند، چرا اصرار به این بی‌عدالتی داری؟ چرا اصرار دارید که تیم 
شما این پاداش را بگیرد و بقیه تیم‌ها نتوانند؟ ما و همه رسانه‌ها و افکار عمومی معتقد بودیم که این پاداش برای 
تیم ملی فوتبال هم اشتباه بود و یک بار برای همیشه بساط این ماجرا باید برچیده شود، اما دوستان مدیر خودشان 

اصرار دارند که این حاشیه‌ها ادامه پیدا کند. حرفی هم اگر بزنیم به دشمنی با آقایان و تیم و ... متهم می‌شویم.

 پوستر آلوز و ‌پورحمیدی چه اشکالی داشت؟
این پوسترهای رسمی باشــگاه‌ها برای بازی‌های تیم‌های‌شان هم سوژه جالبی اســت. باشگاه تراکتور که دیروز با 
استقلال بازی داشت، در پوســتری که برای این بازی طراحی کرده بود، تصویری از امیرارسلان مطهری را منتشر 
کرده بود که از همین استقلال به تراکتور پیوسته است. اما نکته اینجاست که ارسلان از روزی که به تراکتور رفت، 
تا قبل از بازی دیروز کلا 84 دقیقه برای این تیم به میدان رفته بود و گل و پاس گلی هم نداشت. فقط یک پنالتی را 
در بازی جام حذفی مقابل ذوب‌آهن گل کرده بود که آن هم اصلا پنالتی خوبی نبود. البته ممکن است ارسلان دیروز 
بازی کرده باشد و گل هم زده باشد اما وقتی شما می‌توانید از یکی مثل ریکاردو آلوز با آن آمار خوب وکیفتی فنی بالا 
استفاده کنید، وقتی می‌توانید برای بالا بردن روحیه و تشکر از پورحمیدی‌ که با مهار دو پنالتی شما را به مرحله بعد 
جام حذفی رساند، پوستری از او طراحی کنید، چرا مطهری؟ این چه رفتار چیپی است که یاد گرفته‌ایم؟ هنوز یادمان 
نرفته که مدیر همین باشگاه تراکتور، هفته گذشته بعد از پیروزی تیمش بر ذوب‌آهن، با انتشار تصویری از شادی 
بازیکنان نوشت: »از این برد شیرین‌تر، باخت پرسپولیس بود.« برعکس پوستر سپاهان برای بازی مقابل پرسپولیس 
که تلفیقی از نمادهای دو شهر اصفهان و تهران بود، فوق‌العاده زیبا و دیدنی از آب درآمده بود. البته همین سپاهان هم 
سابقه طراحی و انتشار پوسترهای‌ جنجالی را دارد ولی واقعیت این است که می‌شود محترمانه کری خواند، می‌شود 

محترمانه پوستر طراحی کرد، می‌شود بدون جنجال هم کار کرد و نتیجه گرفت. امتحان کنید. به خدا ضرر ندارد.

شب وینیسیوس
رئال مادرید با کسب تساوی 

در خانه بایرن در موقعیت 
مناسبی برای صعود به فینال 

لیگ قهرمانان قرار گرفت

90 دقیقه 
سرکاری 

در تبریز
تراکتور و استقلال 

در یک بازی ضعیف و 
بی‌برنامه و بی‌کیفیت به 

تساوی رسیدند

بایرن مونیخ و رانگنیک در آستانه توافق نهایی
تمامی اعضــای هیات مدیره باشــگاه بایرن مونیــخ از جمله اولی 
هوینس و کارل هاینتس رومنیگه موافقت خود برای استخدام رالف 
رانگنیك را اعلام کرده‌اند. بایرنی‌ها امیدوار هســتند که این هفته و 
پس از بازی با رئال مادرید در دور رفــت از مرحله نیمه‌نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا با او قــرارداد امضا کنند. بایــرن می‌خواهد تا پایان 
ماه ژوئن 2027 سرمربی پیشین منچســتریونایتد را روی نیمکت 
باواریایی‌ها داشته باشد و مشکلی در زمینه توافق با اتحادیه فوتبال 
اتریش هم ندارند. همچنین باشگاه با نظر مستقیم رانگنیک در بازار 
نقل‌وانتقالات فعالیت خواهد داشــت. رانگنیک  65 ساله که سابقه 
هدایت تیم‌هایی همچون هانوفر، اشــتوتگارت، شالکه، هوفنهایم، 
لایپزیگ و منچستریونایتد را در کارنامه‌ حرفه‌ای‌اش دارد، در حال 
حاضر تمرکز خود را روی تیم ملی فوتبال اتریش و مســابقات یورو 
2024 گذاشــته، جایی که در گروه D با تیم‌های لهستان، هلند و 
فرانسه همگروه هســتند. او در صورت توافق نهایی می‌تواند پس از 
مســابقات یورو 2024 هدایت باواریایی‌ها را برعهده بگیرد. توماس 
توخل که اخیراً با باشگاه بایرن مونیخ توافق کرد در پایان فصل جاری 
از ســمت ســرمربیگری باواریایی‌ها کنار برود، تیم تحت هدایتش 
قهرمانی در بوندس‌لیگا را بــه بایرلورکوزن تقدیم کرد و در دور دوم 

جام حذفی آلمان هم از گردونه رقابت‌ها حذف شد.

مقصد احتمالی کلوپ: بازگشت به خانه
نزدیک به 5 ماه پیش بود که یورگن کلوپ در خبری غافلگیرکننده 
اعلام کرد لیورپول را ترک می‌کند. او بعد از 9 سال گفت خسته شده 
و در خود انرژی لازم برای ادامــه دادن نمی‌بیند. کلوپ لیورپول را 
به همه افتخارات ممکن رســاند ولی از فصل بعد باید منتظر مربی 
دیگری روی نیمکت لیورپول باشیم که احتمالا آرنه اسلوت خواهد 
بود. کلوپ در مصاحبه با سایت باشــگاه گفته بود که به هیچ عنوان 
در فصل بعد مربیگری نخواهد کرد و کنار خانواده استراحت می‌کند 
اما از فصل 26-2025 به مربیگری برمی‌گردد. گمانه زنی‌ها در مورد 
آینده کلوپ زیاد است و دیروز سایت ایندیپندنت ادعا کرد شنیده‌ها 
در مورد اینکه کلوپ می‌خواهد به دورتموند برگردد، قوت گرفته‌اند. 
کلوپ قبــل از لیورپول به مــدت هفت فصل هدایــت دورتموند را 
برعهده داشت و بین سال‌های 2008 تا 2015 توانست زردها را دو 
بار قهرمان بوندسلیگا کند. ادین ترزیچ، مربی فعلی دورتموند، یک 
ســال دیگر نیز قرارداد دارد و اکنون گفته می‌شــود کلوپ احتمالا 

جانشینش خواهد شد.

شاید آلگری در یوونتوس بماند
در حالی که اکثر هواداران و رسانه‌های ایتالیایی معتقد هستند که 
ماکسیمیلیانو الگری باید به حضورش روی نیمکت یووه پایان دهد 
و پیش از این هم شایعاتی درباره بررسی گزینه‌های جدید از سوی 
مدیران این باشگاه مطرح شده بود، اما این احتمال هم وجود دارد که 
او در فصل آینده هم هدایت این تیم را بر عهده داشته باشد. روزنامه 
توتو اســپورت خبر داده اســت که مدیران یوونتوس دو دلیل مهم 
برای ادامه همکاری با آلگری دارند و ممکن است شرایط به شکلی 
پیش برود که آنها در فصل آینده هم با حضور او روی نیمکت قدم به 
رقابت‌های سری آ ایتالیا بگذارند. گفته می‌شود که مدیران یوونتوس 
تردیدهای بسیاری درباره تصمیم گیری نهایی دارند و معتقد هستند 
که در حال حاضر این باشگاه در مقطع سخت تاریخی قرار گرفته و 
یک تصمیم اشتباه ممکن است شرایط را برای آنها بسیار دشوار کند. 
از سوی دیگر، شرایط مالی این باشگاه به هیچ وجه مناسب نیست و 
اکثر تصمیماتی که در چند سال اخیر گرفته شده بر مبنای مشکلات 
و شــرایط مالی آنها بوده و اولویت اول این است که حساب‌های آنها 
در بهترین شــرایط ممکن باشــد و همین دلیل دوم حفظ آلگری 

خواهد بود.

ضرر میلیونی بارسا با هت‌تریک بعدی لوا
باشگاه بارسلونا در صورت گلزنی مجدد لواندوفسکی و عبورش از 25 
گل مجددا باید به بایرن 1/25 میلیون یورو پرداخت کند. سه گلی 
که او مقابل والنسیا به ثمر رســاند، تعداد گل‌های او در این فصل را 
به 23 رســاند، یعنی 10 گل کمتر از 33 گل فصل گذشته. مهاجم 
لهستانی در مجموع برای بارسا در این دو سال 56 گل به ثمر رسانده 
و تنها 4 گل تا مساوی شــدن با رکورد 60 گل یوهان کرویف فاصله 
دارد. اگر رکورد گلزنی لوا امسال از 25 بیشتر شود، بارسا را مجبور به 
پرداخت پاداش به بایرن مونیخ می‌کند. بارسا در تابستان 2022 با 
پرداخت 45 میلیون یورو ثابت به باشگاه آلمانی، علاوه بر متغیرهای 
5 میلیونی، لوا را به خدمت گرفت. با 25 گل در هر فصل، بارسا باید 
1/25میلیون یورو به بایرن بدهد و ستاره لهستانی هنوز 5 بازی دیگر 

تا پایان فصل در پیش دارد. 

مطهری رسما از تیم ملی جدا شد
چند روزی از حضور حمید مطهری یکــی از اعضای کادر فنی تیم 
ملی فوتبال در تراکتور می‌گذرد و این مربی فعلًا مســئولیت فنی 
قرمزپوشــان تبریزی را بر عهده دارد. مطهری هفته گذشته در جام 
حذفی مقابل ذوب‌آهن هــم هدایت تراکتور را بر عهده داشــت و 
تیمش را دیروز به مصاف استقلال ‌فرســتاد و در چنین شرایطی او 
به‌طور رســمی از کادر فنی تیم ملی جدا شده است. عضو تازه کادر 
فنی تراکتور بعد از حضور در تبریز از جمع دستیاران قلعه‌نویی جدا 
شده؛ محسن معتمدکیا مدیر رسانه تیم ملی ضمن اعلام خبر جدایی 
مطهری از کادر فنی گفته است: آقای قلعه‌نویی هنوز تصمیمی درباره 
جایگزین این مربی نگرفته و هر زمان در این خصوص تصمیم‌گیری 
شود به اطلاع هواداران فوتبال خواهد رسید. حمید مطهری مدتی 
بعد از انتخاب به‌عنوان سرمربی تیم ملی کارش را در جمع همکاران 
او شروع کرد و حالا با بازگشت به عرصه باشگاهی دیگر فعالیتی در 

تیم ایران نخواهد کرد.

قایدی گل زد، الاتحاد حذف شد
در مرحله نیمه نهایــی رقابت‌های جام حذفی فوتبــال امارات روز 
سه‌شنبه تیم‌های »الوصل« و »الاتحاد کلبا« به مصاف هم رفتند که 
این دیدار در پایان با برتری ۴ بر یک به ســود الوصل به پایان رسید. 
مهدی قايدی لژیونر ایرانی الاتحــاد در این دیدار از ابتدا در ترکیب 
تیمش حضور داشت و موفق شــد تک گل تیمش را به ثمر برساند. 
قايدی در دقیقه ۸۹ جای خود را بــه روبرتا داد. در این بازی الوصل 
در دقیقه ۳۵ به گل رســید و مهدی قايدی در دقیقه ۶۹ بازی را به 
تساوی کشاند و زردپوشان الوصل در دقیقه ۷۷ گل دوم را هم به ثمر 
رســاندند. تیم الاتحاد در دقیقه ۸۴ با اخراج »بسا« ۱۰ نفره به کار 
خود ادامه داد و کارش برای ادامه کار سخت شد و بازیکنان الوصل 
در دقایق ۸۵ و ۹۰ دو بار دروازه حریف خود را باز کردند تا نتیجه ۴ 
بر یک شود. مهدی قايدی در این فصل با ثبت 9 گل و 5 پاس گل از 
سوی سوفا اسکور به عنوان تاثیرگذارترین بازیکن فصل اتحاد کلبا 
شناخته شده است. شبکه شارجه امارات هم گزارش داد که قايدی 

را می‌توان جزو 5 بازیکن تاثیرگذار لیگ برتر امارات به شمار آورد.

    گوشه و کنار مستطیل سبز
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ماجرای شهرنو  
‌به گزارش خبرآنلاین، در آستانه‌ پیروزی 

انقلاب یکی از نقاطی که مورد غضب 
انقلابیون تندرو قرار گرفت و حتی دو هفته 
پیش از پیروزی قطعی توسط آنان به آتش 

کشیده شد، شهرنو یا همان محله‌ بدنام 
تهران بود. نخستین بار عصر دوشنبه 

۹ بهمن ۱۳۵۷، شماری از جوانان تندرو 
به شهرنو هجوم برده و آن‌جا را به آتش 

کشیدند، اما ماجرا با ورود 10 نفر روحانی 
در آن مقطع ختم به خیر شد؛ آن‌ها فورا 

به آتش‌نشانی مراجعه کرده و از ماموران 
خواستند برای خاموش‌کردن آتش اقدام 

کنند. با این‌حال، استخوان شهرنو همچنان 
لای زخم انقلاب باقی ماند تا نزدیک به 
دو هفته پس از پیروزی انقلاب. مرحله‌ 

بعدی مواجهه‌ انقلابیون با شهرنو این بار 
اما نه سرخود، که به دستور دادستانی 

وقت صورت گرفت. آن هم نزدیک به دو 
هفته پس از پیروزی انقلاب. روز یک‌شنبه 

۵ اسفند ۱۳۵7 خیابان‌های اطراف 
محدوده‌ شهرنو زیر پوشش حفاظتی 

پاسداران انقلاب قرار گرفت و در ساعت 
۲۲ پاسداران کمیته‌ منطقه‌ ۱۲ و چند نفر 

از اعضای شورای دایره‌ مبارزه با منکرات، 
با در دست داشتن حکم دادستانی با 

بولدوزرهای شهرداری دیوارهای شهرنو 
را تخریب کردند. فردای آن روز، کیهان 
در پی اعلام این خبر نوشت: »قرار است 

جای خانه‌ها، مغازه‌ها و اماکن قلعه شهرنو 
که کار تخریب آن ظرف چند روز آینده 

پایان می‌گیرد، به‌زودی در زمین آن بازار 
اسلامی،‌ مسجد، مدرسه و پارک ایجاد 
شود«. یکی از مسئولان شورای دایره‌ 

مبارزه با منکرات نیز در رابطه با این موضوع 
به خبرنگار شهری کیهان گفت: »دایره‌ 

مبارزه با منکرات کار خود را از چهار ماه 
پیش با حکم دادستان انقلاب اسلامی آغاز 
کرد و خط اصلی عملکرد این شورا مبارزه‌ 
پیگیرانه در جهت ریشه‌کن کردن فساد و 

فحشا در سراسر کشور است«.
نماینده‌ دادستان برای حل این مسئله، 

شیخ حسین انصاریان بود. ایشان در 
گفت‌وگویی که با بخش تاریخ شفاهی مرکز 

اسناد انقلاب اسلامی در پاییز ۷۸ انجام 
داده، جزئیات این ماجرا را توضیح داده 

است. مرکز اسناد انقلاب اسلامی به‌تازگی 
ویدئو قسمت دوم این بخش از سخنان او را 
در کانال تلگرامی خود قرار داده که متن آن 

به این شرح است:
»یک اعلامیه دادیم، خانم‌ها را دعوت 

کردیم، متوسط‌ها را من خیلی باهاشون 
صحبت کردم، با ماشین‌های خودمان به 

شهرهای‌شان برگرداندیم. جوان‌هایشان 
را یک محضرداری به نام آقای تقوایی که 
روحانی بود، الان هم هست، به او گفتیم، 

ما شاید دو هزارتایی ازدواج داشته باشیم. 
چندتایشان که خیلی جوان بودند به 

کارمندان خودمان در دایره شوهر دادیم؛ 
یعنی آن‌ها گفتند ما برای خدا حاضریم با 

این‌ها ازدواج کنیم، که الان هم زن و شوهر 
هستند و بچه دارند و خانم‌های بسیار 

متدینه و خوبی هستند، پای منبر ما هم 
می‌آیند«.

تعدادی‌شان هم اعلام کرده بودیم به 
موسسات ازدواجی، آن‌ها جوان‌ها را 

می‌فرستادند ما هم عین داستان را بهشان 
می‌گفتیم و خیلی‌هایشان هم به این صورت 

ازدواج دادیم. پیرزن‌ها را هم بهشان 
گفتیم که به شما کمک می‌کنیم؛ ماهیانه‌ای 

برایشان مقرر کردیم، هر ماه می‌آمدند و 
پول به آن‌ها می‌دادیم. آن‌جا تخلیه شد.«

ت
داش

یاد

همیشه قابل اطمینان
درباره سحر دولتشاهی و درخشش دوباره او 

در یک سریال پرطرفدار شبکه نمايش خانگی 
سحر دولتشــاهی مورد عجیبی است‌. زن محبوب 44 ساله 
سینمای ایران که در حدود یک دهه گذشته هیچ اشتباهی 
در انتخاب نقش نداشته است‌. نه در ســینما،  نه تئاتر و نه 
سریال‌های خانگی با این حال هیچ فرصت بزرگی هم نصیب 
او نشده است. درخشــش دوباره او در افعی تهران در نقش 
خانم روانکاو به یادمان آورد که پیش از این در دو ســریال 
کاملا متفاوت هم درخشــیده بود. قورباغه ســاخته هومن 
سیدی و می‌خواهم زنده بمانم ساخته شهرام شاه حسینی. 
در تمام این سریال‌ها نقش اول زن را داشته است و بازی‌اش 
بسیار به چشم آمده. دولتشاهی در خانواده‌ای تحصیلکرده 
متولد شــد که می‌گویند از همان دولتشــاهی‌های مشهور 
قاجار و دوره رضاشاهی هســتند)عصمت دولتشاهی و بقیه 
چهر‌ه‌های معروف(  اما در ابتدای جوانی به نظر می‌رسید از 
خواهر و برادرش عقب افتاده است. دقیقا شرایطی که علی 
مصفا در دوران جواني داشت. دولتشاهی از مهندسی شیمی 
انصراف داد  و کارشناسی زبان از دانشــگاه آزاد گرفت و به 
تدریج با توجه به فیزیک خوبش راهش را به سمت تئاترهای 
تجربی باز کرد و براي خودش اسمی در کرده بود. دریکی از 
این نمایش‌ها، ‌توسط مانی حقیقی و اصغرفرهادی دیده شد 
و در 23 سالگی برای ایفای نقش مکمل در فیلم چهارشنبه 
سوری انتخاب شد. با این حال رشته میان او و تئاتر تا سال 
1397 و نمایش بینوایان برقــرار بود و حاصلش بیش از 30 
نمایش بود که اکثرا هم کارهای موفقی بودند. حضور او در 
سینما اما با یک طلسم بزرگ روبه‌رو شد. سینماگران اعتماد 
نمی‌کردند که نقش اول را به او بدهند. در وفور ســتاره‌های 
رنگارنگ زن در دهه هشتاد دولتشاهی  به متخصص ایفای 
نقش‌های مکمل بدل شده بود. در فیلم‌هایی که نقش‌های 
اول به هدیه تهرانی، ‌ترانه علیدوســتی، ‌باران کوثری، هانیه 
توســلی،  مهتاب کرامتی، ‌نگار جواهریان و... سپرده شده 
بود و دولتشاهی یک نفس نقش دوم بازی می‌کرد)چهارراه 
استانبول، عرق سرد، آسمان زرد کم عمق،  عصر یخبندان، 
شکاف، ‌طلا و مس، وقتی همه خوابیم و...( و چندین بار نامزد 
نقش دوم شد و دوبار هم سیمرغ بلورین نقش‌های مکمل را 
به دست آورد. استعداد متفاوت او در بازی درنقش‌های طنز و 
درام حتی در سریال فانتزی  مسافران هم قابل ردیابی بود اما 
عجیب آنکه در گذر از سی سالگی و حتی سی و پنج سالگی 
هنوز یک شــاه نقش اول به این بازیگر فوق‌العاده پیشنهاد 
نشده بود. در سال 1393 او از رامبد جوان پس از شش سال 
زندگی مشترک جدا شــد و ناگهان فعالیت سینمایی او به 
شدت افزایش یافت. در سال‌های 93  و 94 در دو فیلم مستانه 
و نیمرخ‌ها نقش اول به دست آورد. مستانه از تولیدات حسین 
فرحبخش بود و یک فیلم کاملا تجاری و نیمرخ‌ها فیلمی از 
مرحوم ایرج کریمی که اثری بســیار سخت پسند محسوب 
می‌شد. دولتشاهی در سال 1395 در 5 فیلم متفاوت ظاهر 
شد و در فیلم وارونگی از بهزادی بازیگر نقش اول شد و برای 
وارونگی کاندیدای ســیمرغ بلورین هم شد و همراه فیلم به 
جشنواره کن هم رفت.  به نظر می‌رسید استعدادش غیرقابل 
چشم پوشی است. با این حال از سال 1395 تا به امروز هنوز 
نقش بزرگ و قابل توجهی در عرصه ســینما به او پیشنهاد 
نشده است و این ماجرای عجیبی است. او در چندین فیلم 
دیگر باز هم در نقش دوم ظاهر شــده و مثل همیشــه کار 
خودش را به بهترین شــکل ممکن انجام می‌دهد. او در دو 
تئاتر سخت یکی کنسرت نمایش سی و دیگری کار موزیکال 
بینوایان، استعداد چند وجهی خود را در بیان و حرکت و حتی 
آواز به رخ همگان کشید. او در فیلم آتابای نیکی کریمی نقش 
اول زن را دارد اما نقش او در قیاس با نقش هادی حجازی‌فر 
و حتی جواد عزتی بسیار کمرنگ‌تر است هرچند نقش بسیار 
تاثیرگذاری اســت و دولتشاهی مثل همیشــه با ظرافت و 
ژرفای احساسات آن را بازی کرد. او ســال قبل برای بازی 
در فیلم اکران نشده نبودنت هم کاندیدای سیمرغ شده که 

البته هنوز ندیده‌ایم. 
ازدواج او با همایون شــجریان به عنــوان مهم‌ترین چهره 
موسیقی ایرانی، ‌نام ســحر دولتشاهی را به یکی از اسم‌های 
محبوب فضای مجازی بدل کرده بود و عجیب است که هنوز 
آن دولتشاهی طناز و احساساتی  که می‌تواند پیچیده‌ترین 
تمایلات و ذهنیــات را در اجــزای صورتش نشــان دهد، 
‌هیچ فیلم بزرگی را در کارنامه خود ندارد و بهترین نســخه 
دولتشاهی هنوز در تئاترهای اوست و در سریال‌های نمایش 
خانگی. البته که شاید ســریال‌های نمایش خانگی او را به 
بازیگر مطرح‌تری در میان عموم مردم بدل کرده باشــد اما 
همه می‌دانیم که راه ســریال و تئاتر، راه تضمین شــده‌ای 
برای  ابدی شــدن در پانتئون بازیگران بزرگ نیست. سحر 
دولتشاهی درســت در دوره‌ای به اوج کفایت حرفه‌ای خود 
رسیده که به نظر می‌رسد هیچ فیلم مهمی در برنامه سینمای 
ایران حداقل در یکی دو ســال آینده نباشد و خب این خبر 
خوبی برای  این بازیگر درجه یک نیست و شاید باز هم او را 

در سریال‌های نمایش خانگی ببینيم. 

     باشگاه فیلم 

‌  من نمی‌خواستم ازدواج کنم و قصد داشتم به درسم ادامه 
بدهم و به کشورهای خارجی سفر کنم؛ اما طبق رویه و روال 
خانواده‌های سنتی، پدرم نظرش این بود که من ازدواج کنم 
و من هم قبول کردم و مرحوم حــاج آقا مصطفی هم چون 
به پدرم علاقه داشت، از من خواستگاری کرد و پدرم نیز به 
جهت اعتمادی که به امام و حاج آقا مصطفی داشت جواب 
مثبت داد؛ اما مادرم گفت موافقت شما کافی نیست و خود 
دختر هم باید قبول کند و شــما با این کــه این دختر هنوز 
آقا مصطفی را ندیده اســت، چطور با ازدواج این‌ها موافقت 
کردید؟!‌پدرم آدرس محل مباحثه حاج آقا مصطفی را به ما 
داد و گفت فردا با هم به محل بحث حاج آقا مصطفی بروید و 
پس از مباحثه ایشان را ببینید. روز بعد من و مادرم به محلی 
که پدرم آدرس داده بود رفتیم و حاج آقا مصطفی را که در 
میان بقیه طلبه‌ها مشخص بود و قد بلند و قیافه خیلی خوبی 
داشت و به نظرم مدرن و امروزی می‌آمد دیدیم و با این که 
روحانی و ملبس بود، اما معلوم بود که با ســایر روحانیون و 
طلاب تفاوت دارد.‌من رضایت خــودم را اعلام کردم و عقد 

خوانده شد و پس از یک سال ازدواج کردیم. 
‌  حاج آقا مصطفی انسان خوب و فهمیده‌ای بود و ما با هم 
جور بودیم و افکار و عقایدمان بــا هم هماهنگ بود. مرحوم 
حاج آقــا مصطفی از حضــور در نجف و در کنــار برخی از 
روحانیونی که افکار متحجرانه‌ای داشــتند ناراحت بود و به 
علت حضور برخی از این روحانیون در بیرونی امام، شــاید 
نزدیک ده ســال به بیرونی ایشــان نمی‌رفت و با ناراحتی و 
عصبانیت و با صدای بلند می‌گفت این چه کاری است که در 
بیرونی می‌نشینند و چای می‌خورند و درباره گوشت و مانند 
آن حرف می‌زنند؟! اما بیرونی مرحوم آیت‌الله خویی را خیلی 

قبول داشت. 
‌  در اوایل با امام زندگی می‌کردیم و امام هم خیلی به من 
علاقه داشــت و یادم هســت هر هفته که می‌خواست سر و 
صورتش را اصلاح کند، به من می‌گفت بیــا رو به روی من 

بنشین تا در کنار اصلاح کردن با هم حرف بزنیم.
 آقا)آیت‌الله خمینی( در آن زمان خودش ســر و صورتش را 
اصلاح می‌کرد و علاوه بر کوتاه کردن موهای سر و صورت، 
موهای پرپشت ابروهایش را که روی چشمش را می‌گرفت 

کوتاه می‌کرد.
مژه‌های امام هم خیلی بلند بود و من به شــوخی می‌گفتم 
مژه‌هاتان را هم کوتاه کنید. آقا خیلــی تمیز و اهل رعایت 
بهداشــت بود، به طوری که ما سر ســفره برای ایشان دو تا 
چنگال می‌گذاشتیم تا اگر دو نوع غذا در سفره بود، هر کدام 
را با چنگال جداگانه‌ای بردارد. ایشــان این قدر تمیز و اهل 
مراعات بود که می‌گفتم من خانواده‌های روحانی زیادی را 
دیده‌ام، اما شــما از همه مدرن‌تر و امروزی‌تر هستید. یادم 
هست یک بار مرحوم حاج احمد آقا پیش ایشان می‌خواست 
با دست غذا بخورد که فرمود احمد، اگر می‌خواهی با دست 
غذا بخوری، برو بیــرون بخور! باز به یــاد دارم که خانم در 
بشــقابی که پلو خورده بود و می‌خواســت خربزه بگذارد و 
بخورد، باز آقا به ایشان تذکر داد. آقا خیلی مرتب و تمیز بود 
و به عنوان نمونه دیگر، یک میز جلوی درب خانه بود که آقا 

وقتی وارد منزل می‌شد، کفش‌هایش را در می‌آورد و داخل 
آن می‌گذاشت و یک جفت دمپایی برمی‌داشت و می‌پوشید. 
‌  آقا مصطفی مثل بقیه آخوندها و روحانیون نبود و خیلی 
مدرن و امروزی بود و مثل برخــی از روحانیون در خیلی از 
مسائل و موضوعات از جمله حجاب، سختگیری نمی‌کرد و 
به من نمی‌گفت این جوری رو بگیر و یا آن‌گونه که در میان 
زنان نجف، به‌خصوص زن‌های روحانیون متداول و متعارف 
بود، از من نمی‌خواست مثل آن‌ها پوشیه بزنم؛ ولی دیگران 
در این زمینه سختگیری می‌کردند و اگر بدون پوشیه بیرون 

می‌آمدیم، به امام خبر و گزارش می‌دادند.
‌  یادم هست یک روز که پوشیه‌ام را روی صورتم نینداخته 
بودم، یک روحانی دنبالــم آمد و گفت پوشــیه‌ات را روی 
صورتت بینــداز، اما من اعتنا نکردم و بــه راهم ادامه دادم، 
ولی او دســت بردار نبود و تا درب منزل مرا تعقیب کرد و به 
دنبالم آمد و خانه را شناسایی کرد و بعداً قضیه را به حاج آقا 
مصطفی گفت، اما حاج آقا مصطفــی که اصلًا به این چیزها 
اعتقاد نداشت، به جای این که دل به دل او بدهد، چند تا بد و 
بیراه به او گفت. آقا مصطفی اصلًا از وضعیت نجف راضی نبود 
و می‌گفت اگر به خاطر امام نبــود، در این‌جا نمی‌ماندم و به 
ایران برمی‌گشتم؛ البته جدا از وضعیت امام، خود ایشان هم 

اگر به ایران می‌آمد دستگیر می‌شد. 
‌  ما از آقا هیچ نوع گریــه و زاری و اظهار ناراحتی در مرگ 
آقا مصطفی  ندیدیم؛ آقا مردی فوق‌العاده و بسیار جدی بود 
و من کسی مثل ایشان ندیده بودم؛ اما خانم اگرچه در انظار 
عموم گریه نمی‌کرد، ولی دور از چشم دیگران در طبقه دوم 
منزل گریه می‌کرد و یک شمدی که حاج آقا مصطفی هنگام 
نماز روی دوشش می‌انداخت، برمی‌داشت و روی سینه‌اش 

می‌گذاشت و اشک می‌ریخت و گریه و زاری می‌کرد.
‌  آقا و حاج آقا مصطفی هر دو عجیب و غریب بودند؛ مثلًا 
آقا خیلی منظم و دقیق بود و همیشــه دقیقاً سر وقت غذا 
می‌خورد و در این زمینه این خاطره شــنیدنی است که در 
زمان تبعید آقا در نجف، گاهی من و خانم به ایران می‌آمدیم 
و امام تنها بود و حاج آقا مصطفی برای این که ایشــان تنها 

نباشد، پیش امام می‌رفت و با ایشان غذا می‌خورد.
یک روز حاج آقا مصطفی کمی دیرتر رفت و دید امام غذایش 
را ســر وقت و مطابق معمول خورده و منتظر ایشان نمانده 

است. بعد از آن، هر روز حاج آقا مصطفی می‌رفت و موقع غذا 
خوردن، کنار امام می‌نشست و فقط نگاه می‌کرد و لب به غذا 
نمی‌زد و امام هم انگار نه انگار، به غذا خوردن ادامه می‌داد و 
اصلًا به حاج آقا مصطفی تعارف نمی‌کرد تا غذا بخورد. پدر و 
پسر کار خود را بلد بودند. به هر حال آقا و خانم خیلی مرتب 
و منظم و دقیق بودند؛ چون خانم که اصالتاً تهرانی و امروزی 
و از یک خانواده اصیل بود و خــود آقای خمینی هم اصالت 
خانوادگی بالایی داشت و برادر ایشان، مرحوم آقای پسندیده 

هم یک آدم حسابی به تمام معنا بود.
‌  من با آقــا زندگی کردم و از همه حرکات و ســکنات آقا 
خوشم می‌آمد و هیچ وقت کاری نکرد که من ناراحت بشوم 
و خیلی به من علاقه داشت و همان‎طور که گفتم خیلی تمیز 
و مرتب بود و یادم هست یک بار گوشه قبایش به ظرف غذا 
یا چنین چیزی مثل آن خورد که فوری گوشه قبا را بالا زد و 
به طرف دستشویی رفت و قبا را درآورد و گوشه قبا را شست 
و برگشت. یک بار به ایشــان گفتم شما که در خمین بزرگ 
شدی، چرا این قدر مدرن و امروزی و تمیز و مرتب هستی؟!

ایشان هم می‌خندید. 
‌  من با این که مَحرم امام بــودم، اما با چادر چیت خانگی 
پیش ایشان می‌رفتم و حاج آقا مصطفی به من می‌گفت چرا 
با چادر پیش آقا می‌روی؟! من هم در جواب می‌گفتم ما در 
خانواده خودمان این‌جوری بودیم و عادت کردیم تا این که 
احمد آقا ازدواج کرد و خانم ایشــان بدون چادر پیش امام 
می‌آمد و آن وقت حاج آقا مصطفی به من گفت همین بهتر 

است که تو پیش آقا، چادر سر می‌کنی.
 امام موسی صدر خیلی با حاج آقا مصطفی دوست بود و در 
نجف به منزل ما می‌آمد و گاهی در منزل ما می‌خوابید و یادم 
هست که چون قد بلندی داشت، پاهایش از پتو بیرون می‌زد. 
ناگفته نماند که امام موســی صدر عاشــق پدرم بود و برای 
نزدیک‌تر شدن به پدرم، از خواهرم که آن زمان حدود یازده 
سال داشت و کوچک بود خواســتگاری کرد که پدرم گفت 
اولًا این دختر هنوز بچه اســت و ثانیاً با این قد بلند و سر به 
فلک کشیده تو، شما از نظر ظاهری هم تناسبی با هم ندارید. 
خواهرم ده سال از من کوچک‌تر است و درس‌خوانده است 
و تحصیلات عالیه دارد و در قم زندگی می‌کند و الان که من 

زمین‌گیر شده‌ام، تلفنی با هم ارتباط داریم.

خاطرات
‌ نجف

گفته‌های مرحوم معصومه 
حائری که همسر مرحوم 

مصطفی خمینی بود 

مرد باید که در کشاکش دهر، 
با تمام جهان نماید قهر
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فانتزی‌بازها
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بوگی؛ لیورپولی، اما خیلی موفق!
‌شــهنام صفاجو|لیورپولی‌ها، عصبانی‌ترین 
طرفداران امــروزی فوتبال جزیره هســتند که 
خیلی راحت جنگ قهرمانی را به سیتی و آرسنال 
واگذار کردند و در حســاس‌ترین مقطع فصل، 
از رقابت دست کشــیدند. اعلام جدایی کلوپ، 
ضربه‌ای کاری به قرمزهــای آنفیلد بود و دامنه 
آن هر هفته بر نتایج لیورپول سایه افکند تا بازی 
دربی با اورتون سر رسید و تکلیف را یکسره کرد.

این مقاله درباره یک لیورپولی است که در جوانی 
از جمع قرمزها کنار کشید و خود را سرگرم شغل 
دیگری کرد؛ نقاشــی پرتره! که در نهایت تعجب 
این روزهــا کار او گرفته و مجموعــه آثارش در 
گالری‌های متعددی که برپا می‌کند و طرفداران 
زیادی پیدا کرده است؛ از جمله بسیاری از افرادی 
که هر هفته در ورزشگاه آنفیلد به تماشای بازی 
تیم محبوب خود می‌نشینند و البته بازیکنانی که 

در این میدان حضور دارند.
 )Boogie( نام او دیوید مولی معروف بــه بوگی

است... 
ایــن لیورپولی متفاوت، در ســال 1995به دنیا 
آمده و در فاصلــه ســال‌های 2009 تا 2011 
در آکادمی لیورپول حضور داشــته و در پســت 
مهاجم بازی کرده اســت. مولی از لوتون‌تاون به 

لیورپول پیوســت؛ مهاجمی بلندقد و قدرتمند 
که برای تیم‌های پایه‌ای لیورپول بســیار خوب 
بازی می‌کرد و دوست صمیمی رحیم استرلینگ 
هم بود که در آن مقطع یک لیورپولی دوآتشــه 
به حســاب می‌آمد و هنوز به ســیتی و چلسی 

نرفته بود.
مولی در ســال 2011 پس از دو هت‌تریک برای 
تیم زیر 18سال لیورپول مورد توجه ولورهمپتون 
قرار گرفــت و لیورپول را ترک کــرد؛ اما دوران 
بازی او خیلی زود و به‌دنبال یک آســیب جدی 
به پایان رسید تا در 24 سالگی به دنبال حرفه‌ای 

دیگر برود.
   نقاشی علیه افسردگی

بوگی در مصاحبه با روزنامه تایمز در سال 2019 
فاش کرد که هنر نقاشــی بــه او کمک کرده در 
دوران مصدومیت‌اش و در حالی‌که در اتاق خود 
تنها بوده است، بر افسردگی خود غلبه کند و به 
حرفه جدیدی نزدیک شود. او می‌گوید: »در آن 
زمان، من همیشه این توانایی را داشتم که چیزی 

خلاقانه روی کاغذ بیاورم«.
دیوید مولی به وضوح تحت تاثیر هنرمند آوانگارد 
آمریکایی »انــدی وارهول« قــرار گرفته که از 
پیشگامان هنر پاپ برشمرده می‌شود. پاپ آرت 

)POP ART( یــا هنر همگانــی یک جنبش 
هنری در زمینه هنرهای تجسمی دوران پس از 
جنگ جهانی دوم است که در آمریکا و انگلستان 
شکل گرفت و سوژه‌هایش را از فرهنگ همگانی 
می‌گرفت؛ نگرشی عام به هنر که واکنشی دربرابر 

اکسپرسیونیسم بود.
بوگی اولیــن نمایشــگاه انفرادی خــود را چهار 
ســال پیش در موزه ملی فوتبال منچســتر برپا 
کرد و خیلی زود به موفقیت رســید و در ادامه با 
شرکت‌های The Couture Club، Puma و 
boohooMan همکاری کرد. رحیم استرلینگ 
مهاجم معروف تیم ملی انگلیس یکی از بزرگ‌ترین 
حامیان بوگی بوده و صاحب چندین تابلوی نقاشی 
اوست. جک گریلیش، مارکوس رشفورد، لوک شاو، 
جسی لینگارد، ریس جیمز، آنتونیو رودیگر، فیکایو 
توموری و میسون هولگیت نیز چند اثر هنری را از 

بوگی خریداری کرده‌اند.
    درآمد بیش از فوتبال

جالب این‌که دیوید مولــی در مصاحبه‌ای فاش 
کرده که در اولین ســال حضــور در مقام یک 
نقاش، بیش از کل دوران فوتبالش درآمد کسب 

کرده است!
اکنون رویــای بوگی به جای بــازی در ومبلی، 

حضور در مشــهورترین حراجی‌هــای جهان، 
ساتبی و کریســتی اســت. او می‌گوید: »این‌ها 
اهدافی هســتند که می‌خواهم به آن برسم. من 
تابه‌حال خــوب کار کردم اما اهــداف بزرگتری 
دارم؛ همکاری با نایکــی، لامبورگینی و فراری. 
من به همان اندازه که به فوتبال علاقه داشــتم، 
به این موضوع هم علاقه دارم؛ این که چه چیزی 
می‌توانم خلق کنم و بعد چه کاری می‌توانم انجام 
دهم. اگر در فوتبال روزی 2ســاعت سر تمرین 
می‌رفتم و به خانه برمی‌گشتم تا استراحت کنم، 
حال باید روزی 24 ســاعت فکــر و کار کنم تا 

چیزی برای ارائه به‌دست بياورم.«
او با خنده می‌گوید: »آخــر فصل قبل لیگ برتر 
یک تصویر عالــی از فیل فودن دیــدم که جام 
قهرمانی اروپا را در دست داشت. فکر کردم این 
شــگفت‌انگیز اســت. بنابراین منتظر شدم تا او 
به من پیام بدهد؛ برای خلق یــک تابلوی زیبا. 

منچسترسیتی؛ من آماده هستم!«.
   بوگی و دروگبا

یکی از فوتبالیست‌های نامداری که بوگی دوست 
دارد پرتره او را بکشــد، دیدیــه دروگبا، مهاجم 
اسبق چلسی است. او می‌گوید: »دروگبا بازیکن 
موردعلاقه من در کل دوران فوتبالم بود. او کسی 

اســت که دوســت دارم با او کار کنم؛ کسی که 
این نوع کار را براســاس بازی او بنا کنم؛ همان 
قد، همان هیکل. تمام تلاشــم را می‌کنم تا کار 
بزرگی انجام دهم. با آنتونی رودیگر نیز یک قاب 
پرتره در حال برنده‌شدن ساختم و به خانواده‌اش 

اهدا کردم.«
بوگی که هنــوز کمی عاشــق فوتبال اســت، 
می‌گویــد: »اگــر ایــن کار را بعد 30 ســالگی 
دنبال می‌کردم، فکر نمی‌کنــم به همین نتیجه 
می‌رســیدم. دوران بازی من فقط تمرین بود و 
تمرین و در خانه هیچ کاری نمی‌کردم؛ اما حالا 
صاحب حرفه شگفت‌انگیزی هستم که با حضور 
در زمین فوتبال به آن رسیدم. همه‌چیز در زمان 
مناسب اتفاق افتاد و تلاش و پشتکار زیاد مرا به 

اینجا رساند؛ البته که من تازه شروع کرده‌ام...«.
جدیدترین نمایشــگاه نمادهــای دیوید بوگی 
مولی، با نقاشــی‌هایی از پلــه، مارادونا، مایکل 
جــردن، کوبــی برایانــت، نلســون مانــدلا و 
فرانک ســیناترا تا 9 جــولاي 2024 در گالری 
QUANTUS در شــرق لندن برپا خواهد بود. 
می‌توانید از این نمایشــگاه به‌صورت مجازی از 
www.quantusgallery. طریق وب‌سایت

com دیدن کنید.

این بخشی از خاطرات مرحوم معصومه حائری همسر 
مرحوم مصطفی خمینی است. مرحوم حائری هفته پیش 
در سن 86 سالگی در تهران درگذشتند. خاطرات ایشان 
پر اســت از نکته‌های تاریخی ناگفته و عجیب‌تر تاکید 
ایشان بر دو کلمه مدرن و امروزی است که نشان می‌دهد 
در بیت آیت‌الله خمینی و بیــت آیت‌الله حائری چقدر 
ایده‌های جدید در مورد زندگی به کار بسته می‌شدند. 

گزیده‌اي از این خاطرات خواندني را اینجا آورده‌ایم:‌
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  قاب � هر بیرون= ۵۰۰ هزار تومن

   کاش بعضیا کلاس آموزشی بذارن بگن چیکار کنیم 
که شبیه‌شون نشیم.

   مامانم سر جنازه‌ام: از غسالخونه اومدی دست‌هات‌رو 
شستی؟

   چطور پیتزاتون بقیه داره که تــو یخچال قایمش 
می‌کنید؟ یه بار سر ســفره بابام با دمپایی زد به لوستر 
همین که برگشتم ببینم چی شده پیتزای منم خورد. 

گفت فکر کردم سیر شدی نمی‌خوری.
   انقدر بدم میاد واقعیت‌هارو می‌کوبونن تو صورتم.

مرد حسابی مگه نمی‌بینی دارم انکار می‌کنم؟
   پسری که پول نداره یکی از غمگین‌ترین موجودات 

جهانه.
   بیرون رفتن خانوادگی یعنی چی؟ یعنی ادامه همون 

بحث و‌ مشکلات تو ‌خونه ولی در فضای باز و آرام.
   پرسید چای یا قهوه؟ می‌گم فرقی نداره، میگه نه، فکر 
کن ببین چی دوست داری، فکر کردم، گفتم من دوست 

دارم پولدارشم.
   خاطراتی که آدماش رفتن و دیگه نیستن غم‌انگیزه.

ولی خاطره‌هایی که آدماش هســتن و دیگه مثل قبل 
نیستن از اونم غم‌انگیزتره.

   دیگه رژگونه نمی‌زنم، چرا باید شــاداب به نظر بیام 
وقتی از درون مُردم.

   باید یه وبسایت باشه که آرزوهات‌رو داخلش بنویسی 
و پولدارایی که نمی‌دونن با پول‌شون چیکار کنن واسه‌ت 

کادوی ناشناس بفرستن.
   زده »آموزش زبان فرانسوی در ۱۴ روز«

بعد مامانم ۱۵ ســاله میگه قوز نکن، مــن هنوزم قوز 
می‌کنم.

   آب بینی از کجــا می‌فهمه بیدار شــدی و باید راه 
بیفته دوباره؟

   بابام بالاسر جنازه‌م: از غسالخونه فاکتور گرفتی واسه 
بیمه تکمیلی؟

   می‌دونی آدما چرا شغلتو می‌پرسن؟ چون روشون 
نمیشه مستقیم بگن چقدر پول داری تا به همون اندازه 

بهت احترام بذارن.
   دیشــب فهمیدم نســبتای فامیلی باعث میشن با 
آدمایی نشست و برخاست کنی که ازشون متنفری. ولی 

باید از دیدنشون احساس خوشحالی کنی.
   هر بیرون= ۵۰۰ هزار تومن.

   کاش می‌شد مسواک نزد بی‌آنکه دندان بپوسد.
   امروز به مامانم گفتم منو از پرورشگاه آوردین؟ 
یهو بابام برگشــت گفت: نه چرا باید تــو‌رو انتخاب 

کنیم؟
   زبان انگليسی خیلی زبان عجیبیه واقعا؛ تصور اينکه 

W یعنی دست و C یعنی شويی، داره دیوونه‌م می‌کنه.
   یارو رو از دور می‌بینی از عالم و آدم شاکیه که رفتار 
تاکســیک می‌کنن. میری نزدیک می‌بینی خودش یه 

مرگ موشه که دست و پا درآورده.
   باشه همه چی یه روزی درست میشه ولی من الان به 

درست شدنش نیاز دارم.
   خدایا یه پولی به من بده، یه عقلی هم باز به من بده. 

کلا از تمامی جهات در عذابم.
   بين تمام چيزايى كه از دست دادم، دلم براى خودِ 

قبليم بيشتر از همه تنگ شده.
    اون لحظه که نوشــابه‌رو نصفه می‌ریزم دور، حس 

می‌کنم سال‌مترین انسان روی زمینم.
   ولي بياين ديگه صبح‌ها زود بيدار نشيم بريم سركار. 

اگه همه متحد بشيم دنيا مجبور ميشه بپذيره.
   هرچی تمرین و حرکت شکم تو اینستا هست‌رو سیو 

کردم چرا شکمم تخت نمیشه؟
   خواهر‌زاده داشتن اینجوریه که تو یه بچه‌داری که 

خودت نزاییدیش.
   عزیزِ عزیزت نبودن جزو ۳ تا تلخ‌ترین چیزایی هست 

که یه انسان می‌تونه تجربه‌ش کنه.
   زندگی‌مون شده مثل كسی كه داره با تلويزيون سياه 

و سفيد پلنگ صورتی می‌بينه.
   »فردی که با همه دوســت است، دوست هیچ کس 
نیست!« ارسطو ۲۴۰۰سال پیش این‌رو فهمید، ما هنوز 

نفهمیدیم.
   یه ضرب‌المثل چینی هست که میگه برنج سرد را 
می‌توان خورد، چای سرد را می‌توان نوشید‌ اما نگاه سرد 

را نمی‌توان تحمل کرد.
   کاش می‌شد مغزمو بدم دست یکی، بگم یه دقیقه 

اینو می‌گیری؟ بعد فرار کنم.
   همون که کافکا نوشت:

‏کاش می‌شد آدم اندوه را از پنجره بیرون بریزد.
    اشتباهی که بعدش ازش درس بگیری از ۱۰۰ تا برد 

هم بیشتر می‌ارزه.

   هرکی شعور رو جوری تعریف می‌کنه که طبق اون 
تعریف خودش با شعور حساب بشه.

   ما دیگه وعده صبحانه سفیده‌‌ تخم‌مرغ رو می‌خوریم 
زرده‌شو می‌ذاریم واسه ناهار

   ما قرار بود بزرگ بشیم و دور دنیا‌رو بچرخیم الان بهم 
میگن ماهی دو و نیم روز مرخصی داری.

   تو بازی‌های مهارتی چون بلد نیســتم می‌بازم، تو 
بازی‌های شانسی هم چون شانس ندارم. بازی سرنوشت 

هم که نگم براتون.
   میگن آدما از دور قشنگن من دیگه از دور هم قشنگ 

نیستم.
   دقت کردید گربه‌ها همیشــه در حال رفتنن؟ کجا 

میرن؟
   یه سر رفتم فیس‌بوک ببینم چه خبره، دیدم اونجا 

هنوز رئیس‌جمهور خاتمیه.
   می‌دونین کیا میرن کشتی آزاد؟ اونایی که کشتی 

سراسری قبول نشدن.
   باز خوبه شما موقع عکس انداختن تو یه زاویه بالاخره 
جذاب میشین، من تمامی زاویه‌ها‌رو امتحان کردم به این 

نتیجه رسیدم آدم باید شعور داشته باشه.
   من یه مشکل مادرزادی دارم، هر کیو می‌بینم فکر 

می‌کنم آدمه.
   اومدم میوه بخرم، هندونه‌ها‌رو انقدر زدم میوه‌فروشه 

مجبور شد دخالت کنه، جدامون کرد.
   بهم گفت چطور منتظر اتفاق‌های بزرگ هستی اما از 
دردسرهای بزرگ فرار می‌کنی؟ از صبح دارم به حرفش 

فکر می‌کنم.
   میگه سه دسته »نفهم« داریم:

۱- »نمی‌تونه« بفهمه.
۲- »نباید« بفهمه. 

۳- »دوست داره« نفهمه.
 با هر سه تاشون نباید بحث کرد، چون نهایتا نمی‌فهمن 

و فقط خودتو خسته می‌کنی.
   من یه نوشابه‌رو نمی‌خورم باید به همه توضیح بدم، 

گیاه‌خوارا چی می‌کشن.
   من نمی‌خوام زیر فشار الماس شم، می‌خوام تو ناز و 

نعمت کربن شم اصن.
   عهد کردم که دگر قند نخورم در همه عمر

به جز از امشب و فردا شب و شب‌های دگر.

هر نوشته‌ای نویسنده‌ای دارد. هر نویسنده‌ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. 
نوشته‌هایی که در این صفحه می‌خوانید، توئیتهای کپی پیست شده‌ای است که در 

شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شما« نویسنده 
این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده‌هایی فکر کنید که با خواندن 

نوشته‌هایتان لبخند می‌زنند و در دل تحسین‌تان می‌کنند.
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0918133: اگر بودجه ســيما کمه، چرا برای گريم یک 
مجري برنامه 360درجه شبکه افق، دو نفر استخدام شدن.

  ‌  برای اینکه یکی مواد درســت کنه، یکی 
بماله!

0912760: ایبراهیم‌آقا! قادون آلیم قارداش، به مسئول 
دیدنی‌های روز‌نامه ۴ اردیبهشت بفرمایید دقت کند مگه 
جدیداً باشگاه‌های لاتزیو و یووه جزو انگلیس شده‌اند که 
به نام آنها بازی حذفی را انجام می‌دهند؟ نکنه ایتالیایی‌ها 
جزو انگلیس شده‌اند؟ عجب اشتهایی دار‌ه این پیر خبیث 

)افراز(
  ‌  خوب شد گفتی‌ها. تندی برم دور تراختور 
و ماشین، سیم خاردار بکشم که احیانا انگلیس جهانخوار، 

فکر بالا کشیدن این دو تا عشق منو نداشته باشن!
0904447: ستون پنجشنبه مناسب حال و هوای روزنامه 

آخر هفته نیست. به روزی دیگر منتقلش کنید.
  ‌  آخ اگه می‌شد روز پنجشــنبه‌رو هم کلا 

منتقل کرد به یه روز دیگه، چی می‌شد!
0910160: به قطار نرسیدم، می‌رم میدان سپاه، بیرون 

بخوابم. )تقدیم به رسانه‌های ملی و همه(
  ‌  شما به قطار نرســیدی، قطار چرا به شما 
نرسید؟ ما خونه‌مون نزدیک سپاهه، بیا پیش ما، یه لقمه 
»چیغیرتما« )غذای محلی ترک‌ها( هم پیدا می‌شه بالاخره! 

)تقدیم به رسانه‌های غیرملی و هیچ کس(
0933224: آقای هفت‌صبح.  از اول آذر ماه گذشته دولت‌، 
ســکه‌، طلا و دلار را گران کرد و به خیک مردم طمعکار 
انداخت ‌ و چون کاسبی‌اش را کرد حالا فتیله را پایین کشید 

و عده‌ای را بیچاره کرد!
  ‌  منو بگو تو اوج گرونی، رفتم یه گونی شمش 
و دلار خریدم انداختم لای لحاف تشک‌ها! لابه‌لاشون هم  

نفتالین گذاشتم که کپک نزنن!
0936229: مرد باید که در کشاکش دهر/ با تمام جهان 

نماید قهر )زبان ‌حال مسئولان این دوران(
  ‌  اونم تا روز قیامت!

0914410: درود بــر جناب افشــار، دایرةالمعارف زنده ‌ 
ادبیات ایران. دســتمریزاد بابت ســرمقاله شنبه هشتم 

اردیبهشت. واقعا عالی بود. چوخ ساغول، چوخ یاشا.
  ‌  واســه چی باید چوخ یاشــاماخ کرد در 
روزگاری کــه زندگی هیچ لذتی نــداره، جز چایی دبش 
و لیموی جهرم و کشــف فحش‌های چــپ اندر قیچی؟! 

)قوربان سنه(
0912804: آقای افشار، این بوستان سه‌راه طالقانی هم 
داره بازسازی و نونوار می‌شه. امیدوارم وقتی درست شد، 

برای فس کنت کریستال و چای لیمویی تشریف بیارین.
  ‌  اگه بدونم شما اونجایین، فلاسک هم دارین، 
فرت و فرت میام واسه فس‌دود. البته به شرط اینکه برادران 
ساقی، یه دو دققه عرصه‌رو به ما تنگ نکنن و هی نیان بگن 

بار می‌زنی؟ منم بگم کامیونم تو پارکینگه!

0937457: ‌ اصلی‌ترین برگ برنده فیلم و ســریال‌های 
جذاب‌، متن آن است. الماسی که خوش‌تراشی‌اش جز با‌ 
نویسنده‌ای ماهر در زمانی طولانی )هوشنگ‌مرادی کرمانی 
و قصه‌های مجید( یا چند نویسنده نسبتا حرفه‌ای در زمانی 
کوتاه، ممکن نیست و این، حلقه مفقوده سریال »نون خ« 
امسال می‌باشد. ‌به‌نظرم تنها خلاقیت جدید این فصل ‌نون 

خ‌ ‌ضرب‌المثل‌های نصف و نیمه است.
  ‌  نصف و نی!

0937239: امید‌وارم که چند دقیقه اینجانب محمد‌رضا 
فارسیجانی ۷۴ ساله را بپذیرید. در مورد ورزش و بورس 
وووو نظراتی دارم ‌ که در آینده انجام می‌شود . آرزو‌ دارم که 
تا هستم بگویم که بعدا معلوم شود. اولین بار است که‌ کسی 
این پیشنهاد را داده. ضمنا منزل‌مان نزدیک شما می‌باشد. 
اطمینان داشته باشــید که اگر چند دقیقه به من فرصت 

بدهید ضرر نمی‌کنید. موفق باشید.
  ‌  بفرما. این هم چند دقیقه!

0903015: چرا ديوان عدالت و دستگاه عدليه به عنوان 
مدعى‌العموم تک‌تک مديران و دبيران گذشته ايران‌خودرو 
و ســايپا همگن قطعــه را تحت پيگرد بازخواســت قرار 
نمي‌دهد؟ بماند حيف ميل بيت‌المــال در خطوط خارج 
کشــور و هزينه250ميليون دلارى صندوقــدار کردن 

206 و...
  ‌  باشه، بماند!

0913519: اینجانب به‌عنوان ســهامدار عمده شرکت، 
تقاضای چــاپ ایــن آگهــی رو دارم. به ایــن دلیل که 
هیات‌مدیره تخلف کرده و از سال ۱۳۹۹ هیچگونه مجمعی 
برگزار نکرده و پیگرد قانونی کیفری به دنبال داره. چنانچه 
مدارکی مورد نیاز به جهت صحت و سقم برای چاپ آگهی 
نیاز هست بفرمایید حضورا بیارم تهران یا تو فضای مجازی 

ارسال کنم. سپاس.
  ‌  کدوم شرکت؟ از کی شکایت دارین؟

0935883: خســته نباشی. خدمت دوســتان خوبم در 
روزنامه ‌وزیــن هفت‌صبح؛ فدای-تان گردم شــما که به 
یکباره قیمت را از 6هزار تومان، 10هزار تومان کردین حالا 
چه می‌شود کارشناس طیاره‌های روسی و غربی بیاورید؟ 

)با سپاس- دزفولی(
  ‌  مرد مومن، صد هزارتا هم روزنامه برفوشیم 
خرج کارشناس طیاره‌های روســی و غرب درنمیاد! توی 

حیاط روزنامه که نمی‌شه چادر بزنیم، جاشونو بندازیم!
0912405: بابا تو منو از رو بردی. بزن زنگو. هر ســاعتی 

باشه با دل و جون بازم می‌خرم.
  ‌  پس چی؟ زدم زنگو. مادر نزاییده، کســی 

ما‌رو به خاطر گرانی روزنامه ترک کنه!
0911158: در خصــوص مطلب مربوط به ســوژه روز 
استان مازندران مندرج در صفحه ۳ روزنامه پنجشنبه ۶ 
اردیبهشــت لازم به ذکره دکتر احمد توکلی اهل بهشهر 

هستند و نه بابل!

  ‌  نه که بهشهر و بابل، چسبیدن تنگ هم؟ 
عین پورعرب و عرب‌نیا یا بیرجند و بروجرد!  تقصیر آقای 
مزینانی‌یه که یه نقشه بزرگ ممالک محروسه و ایضا محل 

تولد سیاستمداران را نزده تو اتاق تحریریه!
0922031: به نظر شــما رســانه‌ها اين سخن کيه؟ 
با طراحى ســمند، ديپلم گرفتيم. با سورن، ليسانسه 
شديم. با ســورن ELX واحدهاى دکترا پاس کرديم. 
با رانا به فوق -دکترا دست پيدا کرديم. بعد قائم‌مقاش 
گفت رانا صادر مي‌کنيم به آمريــکا. حالا زيان جعلي 
حساب‌سازي‌شان را با صادرات جبران کنند نه جيب 

مردم تحت ‌انحصار.
  ‌  اگــه اینجوریــه، منــم برم با ســاختن 
تراختورهای مــدل جدید پنج‌چرخه، یــه »پی اچ‌ دی« 

بگیرم، جلوی اسمم بزنم »پروفسور سینه‌کفتری و بانو«!
0936158: بخش روزنامه‌خوانی صفحه 16 جذاب است 

اگر فاقد توضیحات نویسنده محترم ستون باشد.
  ‌  می‌دونی بــه خاطر همیــن توضیحات 

واضحات چقدر حقوق می‌گیرم؟
0935771: وقت شما بخیر. امسال کد تخفیف اشتراک 

مطابق سال‌های قبل برای بنده ارسال نمی‌فرمایید؟
  ‌  امسال اوضاع درامه دادا! حتی به براهم هم 

اشتراک ندادن!
0912254: ابراز تاســف گزارشــگرانی مثل احمدرضا 
احمدی عزیز از گل خوردن تیم‌های ایرانی و به‌طور کلی 
عقب افتادن ورزشــکاران ایرانی در مقابل حریفان، خوب 
نیست. چرا تاسف؟ ورزش است و بازی، شادی و گریه هم 

دارد‌ اما تاسف نه!
  ‌  والله اینا یه جوری گزارش می‌کنن که باس 
کلیوم تمام دنیا برن کنار، ما قهرمان بشیم، ترانه سالار رو 

پخش کنن، پاشیم با زن و بچه برقصیم! 
0933380: انَدیشه من بسیار بالاتر از انَدیشه هر باوری، 
باور نکردنی‌ترین چیزها را بسیار بیشــتر و راحت‌تر باور 

می‌کند تا باور‌کردنی‌ترین چیزها.
  ‌  باور کردم!

0910912: وقت‌تون بخیر.  برای آگهی کردن ثبت سند 
ملکی، امکان داره که غیرحضوری این کار انجام بشــه یا 

حتما باید به دفتر روزنامه مراجعه بشه؟
  ‌  نه بابا، آتیش هم روشــن کنــی از دور، ما 

می‌فهمیم می‌چاپیمش!
0930147: آقايــان آماردهنده و صداوســيما که مدام 
مردم و راننده‌هــا را مقصر و عامل تلفــات فوتى طى اين 
چند دهه معرفى کرديد و مي‌کنيد و از کاهش جان دادن 
انسان مي‌گيد شماها بگيد طى اين 40سال چرا مديران و 
دبيران دو مافيای چهارچرخ‌ساز، تحت پيگرد مجازات قرار 

نگرفتند؟ معصوم هستند یا خط قرمزند؟   
  ‌  ای بابا باز گیر دادی بــه اینا؟ هی من کار 

کنم، هی محرمعلی‌خان حذف کنه!

مرتضی کلیلی

  جدول   و سرگرمی

ت يابی
   لغ

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

افقي 
 1- نسخه برداری- راسو

2- مناطــق- فوری و ســریع- ســبزی 
خورشتی

3- قلب-  مرکز اســتان گیلان- افتتاح- 
می دهند تا رسوا کنند

4- هذیان بیمار- ماه نورد روسی- سبک و 
خفیف- تیره و کدر

5- ارادتمند- زیــاده روی کردن- مقابل 
گرسنگی

6- کیمیایی- از نام های قدیم مراغه
7- شخص و نفر- بمب کاشتنی- خروس 

جنگی- بالای پا
8- نام اصلی مجنون- زنــدان پرندگان-  

آینده 
9- افســانه- دلگشــایی- حکم- پاروی 

قایقرانان
10-  اثری از سیمون دوبوار- تعهد

11- از سیارات کوتوله- درها- فریاد بلند
12- مخفف نگاه- هزار کیلوگرم- بیماری 

جذام- از شهرهای مازندران
13-  بله روسی- خلاصه ای از مقاله-  سگ 

گزنده- اسب آذری
14- میوه خوشه ای- پوچ و توخالی- شغل 

درودگر
15- معادل فارسی میکروفیش- از دوران 

زمین شناسی

 عمودي
1- از شهرهای اســتان خوزستان- مامور 

هدایت  کشتی
2- اثری از استانســیلاو لم- لحن بیست و 

پنجم باربد
3- حرف فاصله- نصف- لایه شــفافی در 

چشم- سوغات اصفهان
4- کشتن شــتر- کار نسنجیده- چاشنی 

سالاد- ماده اولیه تهیه کاغذ
5- کشوری آفریقایی- ساکن و بی حرکت- 

دوباره صورت گرفتن کاری
6- خالق شاهزاده و گدا- یارو

7- دوش و کتف- دور کــردن  و راندن- 
نزدیک- قسمتی از زمان

8- محبوب و دلبر- لب کلفت- پوچ و خالی
9- گوســفند ماده- ورم- تمیز- گفتگوی 

اینترنتی
10- هشدار و اعلام- ماما

11- بزرگوار- از دروس مدرســه-  نوکر و 
خادم

12- پارچه ای از پشم- پسوند شباهت- از 
ظروف پر مصرف آشپزخانه- امیدواری

13- مقابل زیر- نظریه- حرف خوراکی!- 
نماد شیمیایی گوگرد

14- بیماری تب نوبه- از خود گذشتگی
15- قومی از نژادسامی- خطی قدیمی که 

بعد از خط هیروگلیف اختراع شد 

  پاسخ هاي شماره قبل

  جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 اتکا
 بافه

 خرما
سرکش

 لاهه
 مرام

 مصاب
 یابس

5 حرفي :  
 اروپا

 اکناف

 انتفا
 پیریت

تودار
 توناپ
 راوند
 رولور

 ریختن
 مراتب
 معدوم
 نادان

 واهمه
 هاندل

6 حرفي :  
دست خوش

 سرو سهی
 ممانعت
 همیاری

7 حرفي : 
 مدرنیسم
 مینسوتا

8 حرفي : 
 خالی بندی
غوره مسما

 کمپوت سیب
 هرمان اته 

توضيح
کلماتــي که بر اســاس تعــداد حرف 
دسته بندي شده اند بايد در جاي مناسب 
خود در جدول قرار گيرند. شــما بايد با 
توجه به راهنماي جدول که برايتان قرار 
داده ايم؛ جاي لغات را حدس بزنيد و در 

جدول جايگذاري نماييد.

خس

پد

مم

پ

طراح : حميدرضا محمدرضايی   

123456789101112131415
الطلحاسهناختسپ1
تىىوستاداوزرا2
شوحاسمتخلبدى3
سندسحشىلاكمك4
وناىرجهفىطلو5
زپدنترقوناسرب6
ىراهنىاسفقوى7
سنگرببابكمس8
كنورالخبكاته9
هلىتفمىرىرواى10
نشرتسكىقزارچ11
هتمگارپفدارو12
وجمىمشلاگچىپ13
نماضاحماورتكو14
ولپربنقتسدكباچ15

ندنكفارسزردوگىلا
ولىساىقعا

ماكووونت
اتىرانلمتشماىسوله
شبغتاكسى
ىمدزابهىپورد
نبارىىگس
هىىاضرسكدنامزالىت
اهسىسجرى

وترىالمان
ندشاپهلكىربىاگنج

  

اهد
شخبمارا

ىرادىب
نوىلهد

عرلد
ساتبرغ

هقىثو
كباباك

رتنىرپ
دنتعاس

ندببر
اىكتج

تشدورم
ىتخرداپ

رنكىن

۴ ۱ ۲ ۸ ۹ ۵ ۶ ۳ ۷       ۲ ۱ ۳ ۸ ۵ ۹ ۶ ۷ ۴ 
۹ ۷ ۳ ۱ ۶ ۲ ۵ ۴ ۸       ۵ ۸ ۴ ۶ ۷ ۳ ۲ ۹ ۱ 
۶ ۸ ۵ ۷ ۳ ۴ ۹ ۱ ۲       ۹ ۶ ۷ ۴ ۱ ۲ ۵ ۸ ۳ 
۸ ۹ ۴ ۳ ۱ ۷ ۲ ۵ ۶       ۴ ۹ ۶ ۵ ۳ ۱ ۷ ۲ ۸ 
۳ ۶ ۱ ۲ ۵ ۸ ۷ ۹ ۴       ۱ ۵ ۲ ۷ ۸ ۴ ۳ ۶ ۹ 
۵ ۲ ۷ ۹ ۴ ۶ ۳ ۸ ۱       ۳ ۷ ۸ ۲ ۹ ۶ ۱ ۴ ۵ 
۱ ۵ ۸ ۶ ۷ ۳ ۴ ۲ ۹ ۶ ۵ ۷ ۸ ۳ ۱ ۹ ۲ ۷ ۴ ۵ ۶ 
۷ ۴ ۹ ۵ ۲ ۱ ۸ ۶ ۳ ۱ ۹ ۲ ۷ ۴ ۵ ۱ ۶ ۸ ۹ ۳ ۲ 
۲ ۳ ۶ ۴ ۸ ۹ ۱ ۷ ۵ ۴ ۸ ۳ ۶ ۲ ۹ ۳ ۴ ۵ ۸ ۱ ۷ 
            ۳ ۹ ۴ ۸ ۷ ۱ ۲ ۵ ۶             
            ۲ ۸ ۷ ۵ ۳ ۶ ۱ ۹ ۴             
            ۶ ۵ ۱ ۲ ۴ ۹ ۳ ۷ ۸             

۶ ۵ ۷ ۱ ۳ ۸ ۹ ۴ ۲ ۳ ۶ ۸ ۵ ۱ ۷ ۳ ۶ ۲ ۴ ۸ ۹ 
۲ ۳ ۸ ۴ ۹ ۵ ۷ ۱ ۶ ۹ ۲ ۵ ۴ ۸ ۳ ۹ ۷ ۱ ۲ ۵ ۶ 
۹ ۴ ۱ ۶ ۲ ۷ ۵ ۳ ۸ ۷ ۱ ۴ ۹ ۶ ۲ ۸ ۴ ۵ ۳ ۱ ۷ 
۴ ۲ ۹ ۳ ۶ ۱ ۸ ۷ ۵       ۱ ۳ ۹ ۵ ۲ ۶ ۸ ۷ ۴ 
۱ ۷ ۵ ۲ ۸ ۹ ۴ ۶ ۳       ۲ ۵ ۴ ۷ ۳ ۸ ۹ ۶ ۱ 
۸ ۶ ۳ ۵ ۷ ۴ ۲ ۹ ۱       ۸ ۷ ۶ ۴ ۱ ۹ ۵ ۲ ۳ 
۵ ۸ ۶ ۹ ۴ ۳ ۱ ۲ ۷       ۳ ۹ ۱ ۲ ۸ ۷ ۶ ۴ ۵ 
۷ ۹ ۲ ۸ ۱ ۶ ۳ ۵ ۴       ۷ ۲ ۵ ۶ ۹ ۴ ۱ ۳ ۸ 
۳ ۱ ۴ ۷ ۵ ۲ ۶ ۸ ۹       ۶ ۴ ۸ ۱ ۵ ۳ ۷ ۹ ۲ 

  

‌‌جدول‌و‌سرگرمی‌

‌‌جدول‌سودوکو

‌‌جدول‌شرح‌در‌متن

‌سودوکوی‌سامورایی‌با‌نام‌سودوکوی‌‌5تایی،‌‌5قلو‌یا‌تو‌در‌تو‌نیز‌شناخته‌می‌شود.‌ترکیبات‌دو‌تایی‌و‌سه‌تایی‌از‌این‌نوع‌سودوکو‌
نیز‌مرسوم‌است‌اما‌نوع‌‌5در‌‌5آن‌دارای‌جذابیت‌بیشتری‌است

‌در‌این‌نوع‌سودوکو‌یک‌مربع‌‌9در‌‌9در‌وسط‌قرار‌دارد‌و‌با‌چهار‌مربع‌‌9در‌‌9دیگر‌در‌ارتباط‌است.
‌هر‌جدول‌سودوکو‌دارای‌اعداد‌اولیه‌مربوط‌به‌خود‌است‌اما‌نکته‌اصلی‌اینجاست‌که‌هیچ‌یک‌از‌جدول‌های‌سودوکو‌به‌تنهایی‌حل‌

نمی‌شوند.
‌برای‌حل‌سودوکوی‌سامورایی‌باید‌اعدادی‌را‌در‌هر‌جدول‌سودوکو‌بدست‌بیاورید،‌در‌اینصورت‌برخی‌از‌این‌اعداد‌با‌مربع‌میانی‌
مشترک‌خواهند‌شد‌و‌سبب‌مشخص‌شدن‌اعدادی‌در‌مربع‌میانی‌می‌شوند،‌همین‌روند‌باید‌به‌طور‌مستمر‌ادامه‌یابد‌تا‌از‌هر‌جدول‌

سودوکو‌عددی‌پیدا‌شود.
‌قانون‌سودوکوی‌معمولی‌تنها‌راه‌حل‌سودوکوی‌سامورایی‌است.‌دقت‌کنید‌سودوکوی‌سامورایی‌نیز‌تنها‌دارای‌یک‌جواب‌منحصر‌

به‌فرد‌است.
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مرد       باید    که   ‌در کشاکش دهر، با  تمام جهان  نماید  قهر
قصه‌های مجید‌، محمدرضا احمدی، نون. خ، کارشناس طیاره، تراختورهای پنج‌چرخه و باشگاه لاتزیو

  قاب مشاهیر1
قســمت‌هایی از کتــاب کاخ تنهایی، خاطرات ثریا اســفندیاری، 

)قســمت 68(؛
در این دوره‌ و روزها و شب‌های پیاپی آن، شاه آنچنان خود را دلبسته و وابسته به من 
نشان داد که تا آن وقت از او ندیده بودم. در ایران، دختران و زنان جوان دو ساقه علف را‌ 
بانیت‌ به هم گره می‌زنند، برای شوهر کردن‌ و‌ برای بچه‌دار شدن. در آذربایجان، زنان 
نازا از روی اخگر فروزان )شعله جاودان( می‌پرند، تا به بارداری رسند‌ اما پیروان زرتشت 
در برابر شعله‌های آتش‌، این نیت را می‌کنند... و من، به قلاب کردن انگشتانم، باهم، تا 
احساس درد، قانع هستم... هنگامی که مشغول صرف چای هستیم، مردی بسیار جوان، 

در حالی که می‌لنگد، وارد تالار می‌شود و خودش را به ما معرفی می‌کند:
‌ جان کندی ... در آن هنگام کندی ســناتور جوانی بیش نبــود و اما چرا با كمك عصا 
راه می‌رفت؟ بعد از يك عمل جراحی در پشــت، او برای استراحت به ) پالم بیچ( آمده 
است.  همان شب او و همســر جوانش ژاکلین کندی شام را با ما صرف کردند. ژاکلین 
زنی است زیبا و خوش صحبت‌، به ویژه وقتی که او از کشور فرانسه صحبت می‌کند؛ از 
دورانی که دختر جوانی بود و ژاکلین بوویه نامیده می‌شد.)۲۵ بهمن ۱۳۳۳(، پس از 
يك اختلاف طولانی با دولت انگلستان، در عرشه کشتی اقیانوس‌پیمای )کوئین مری(، 
عازم بریتانیا می‌شویم. زمان برقراری مجدد روابط دوستی با بریتانیای کبیر فرارسیده 
است. محمدرضا به من گفت:» ثریا، البته بازی آسانی نیست‌ اما روی تو حساب می‌کنم... 
ملکه ما را به کاخ باکینگهام می‌پذیرد. الیزابت دوم زنی است مهربان، با پوستی روشن ‌.  

در سخن گفتن دقتی دارد که در ملکه مادر و پرنس فیلیپ دیده
نمی‌شود. از کودکی او را برای ملکه شدن آماده کرده‌اند. گفتگوهایش دوستانه‌ و اشاراتش 
ساده و بدون کنایه است. کلامی از برخوردهای گذشــته بر زبان نمی‌آورد‌ و با توجه به 
اصول، گفت‌وگوهای سیاســی را به‌عهده وزیران دولتش می‌گذارد. در انگلستان ملکه 
سلطنت می‌کند، نه حکومت... پس از صرف ناهار، دو کودک برای معرفی شدن به سوی 
ما می‌آیند، آنها پرنس چارلز و پرنسس آن هستند. چهره‌شان متبسم و شاد‌ و نگاه‌شان به 
ما سرشار از هوشیاری و کنجکاوی است. محمدرضا که مجذوب آنها شده، با تبسمی تلخ 

نگاهش را به سوی من بر‌می‌گرداند؛ می‌فهمم چه می‌خواهد بگوید!...
... آری. ‌فردای روز دیدار با ملکه؛ بعد‌از‌ظهر؛ برای صرف چای مهمان ملکه مادريم.

‌خانمی است از آن نوع زنان مسن انگلیسی، شیرین‌سخن، با سری پرشور از ماجرا‌، از پرشیا 
صحبت می‌کند و علاقه‌مند است به سرزمین‌هایی سفر کند که پای داریوش به آنها رسیده 

... ادامه دارد...

  قاب تاریخ 1
داســــتان زندگی خانوم، زنی از خاندان قاجار، 
نـــــــوه مظفرالدین‌شــــاه و خواهرزاده 
محمدعلی‌شاه )قســـمت 31(؛ چه بسا خان چشم 
به ثروت نزهت داشت. راهی که پیشــنهاد می‌کرد و 
برای به کرسی نشاندن آن از هیچ کاری ابا نداشت این 
بود که مادرم از او جدا شــود ولی در همان خانه بماند 
و مرا بــزرگ کند. در عین حال رضایــت دهد که پدر 
بتواند با نزهت ازدواج کند. می‌گفت شاه شهید - یعنی 
ناصرالدين شــاه - چند خواهر را در حرم داشت و هر 
شــش ماه یکی از آنها را عقد می‌کرد و دیگری مطلقه 
می‌شــد. نزهت به صراحت در چشــم پدرم گفته که 
رضایت به همســری او نمی‌دهد و هیچ چیز نمی‌تواند 
مجبورش کند به چنین کاری. من شما را به چشم پدرم 
نگاه می‌کردم و دیگر حاضر نیستم لحظه‌ای در اینجا 
بمانم. پدرم جــواب داده بود گذر زمان به شــما ثابت 
خواهد کرد که فرصتی بهتر از این در سرنوشــت‌تان 
نیســت. نامه‌هایی برای نزهت نوشــته بود که ‌دیوانه 
اوست، خواب و بیداری ندارد و روزی 100 بار می‌میرد 
و آرزو دارد که حتی اگر یک روز زنده باشد، آن یک روز 
را با وی بگذراند. چندشم می‌شد وقتی که آن جملات 
عاشــقانه ســوزناک را می‌خواندم. مطمئن بودم این 
جملات را از کتاب‌ها کش رفته ‌ یــا از یکی از نوکران 
ادیب و صاحب قلم خود خواســته تا برایش بنویسد. 
همه می‌دانستند پدر غیر از قمار و شکار و خوشگذرانی 
به چیزی علاقه‌مند نیست. ‌ســواد چندانی نداشت و 
می‌گفت خداوند وظیفه دارد وسایل عیش و راحتی من 
را فراهم کند. در یکی از نامه‌هایش برای نزهت نوشته 
بود که در همه عمر خود فقط از او جواب منفی شنیده 
و چون عادت به شنیدن چنین جوابی ندارد، به زندگی 
خود خاتمه خواهد داد. نوشــته بــود خونم به گردن 

شماست. باغ‌مان غرق شکوفه بود که پدر برگشت .
سومین شب بود که سایه مروارید‌، کنیز مادرم پشت در 
اتاق دراز شد، فهمیدیم که خان به پنجدری رفته است. 
این خود بــه تنهایی خبری بود که دلشــوره می‌آورد 
چه رســد که آرام آرام صداها از پنجــدری به بیرون 
سرکشید. من و نزهت بیدار بودیم و چیزی نمی‌گفتیم 
تا وقتی صدای مهیبی ســکوت وهمناک را شکست. 
گلدان چینی بزرگ پنجدری بود که پرت شد در ایوان 
و این آغاز جنگ بود. فریــاد مادر پرده‌ها را درید، فقط 
می‌گفت نه. نه. و در پی آن صدای فرود آمدن چیزی به 

گوش می‌رسید.
کمربند بود یا شــاقی که همیشه بالای طاقچه سالن 

کلاه فرنگی می‌گذاشت.
انگار بر تن من می‌خورد که در زیر لحاف به رعشه افتاده 
بودم. به تخت نزهت پناه بردم و گذاشــتم که اشکم بر 
صورت او بدود. گونه‌هایش می‌پرید و در همان حال مرا 
تنگ در بغل می‌فشرد. حالا دیگر صدای سیلی محکمی 
بود که به گوش‌مان رسید و مروارید در را باز کرد و خود 
را انداخت وسط اتاق، گیس‌هایش را می‌کند و می‌گفت 

شاهزاده خانمو کشت... ادامه دارد...

  قاب تاریخ 2
»آقایان«؛ مرد مرموز مواد مخدر در زمان شاه؛ فلیکس آقایان، فرزند 
الکســاندر آقایان، نماینده دوره پنجم مجلس شــورای ملی بود. او در 
دوره نوزدهم نمایندگی ارمنی‌های جنوب ایران‌ و در دوره‌های بیستم 
و بیست و یکم نمایندگی ارمنی‌های شمال ایران را در مجلس شورای 
ملی برعهده داشت. او سال‌ها رئیس فدراسیون اسکی و کوهنوردی بود. 
برخی تاریخ‌نگاران مدعی‌اند که فلیکس آقایان در جریان فعالیت‌های 
کارتل‌های موادمخدر بود و نقش پررنگی داشــت. کتاب »آقایان علیه 
آقایان« اثر صفورا رهبری و مصاحبه آقایان با حبیب لاجوردی، دو منبع 

تحقیقی درباره این شخص است./انتخاب

  قاب نوستالژی
‌عکسی از کافه شوکا در تهران - دهه 

80

  قاب مشاهیر2
تصویر کمتر دیده شده از خالق ماهی 

سیاه کوچولو؛‌ صمد بهرنگی ‌معلم، 
محقق، نویسنده و فعال سیاسی بود که 

با کتاب »ماهی سیاه کوچولو« بیشتر 
شناخته می‌شود. او از نظر سیاسی 

گرایش چپ داشت. مرگ تراژیک صمد 
بهرنگی در رودخانه ارس، بخش مهم 
دیگری از زندگی اوست که به ساواک 
نسبت داده می‌شود. اولدوز و کلاغ‌ها، 

کچل کفترباز، پسرک لبوفروش، بی‌نام 
و عادت تعدادی از داستان‌های صمد 

بهرنگی است. در این تصویر صمد بهرنگی 
در کنار کاظم سعادتی، از اعضای اولیه 

سازمان چریک‌های فدایی و غلامحسین 
فرنود، نویسنده و مترجم دیده می‌شود.

)انتخاب(‌
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سوژه هفته 
فانتزی‌بازها

حمید رستمی 

مهدی افخمیرضا فراهانی

‌1  جمعه‌هــای قدیم بــا جمعه‌های الان کــه فقط به 
خواب و کســالت می‌گذرد کاملًا متفاوت بــود. یک روز پر 
از شور و شعف و ســرزندگی و تفریح بود که از صبح شروع 
می‌شد و تا شــامگاه ادامه داشــت. از برنامه صبح جمعه با 
شــما و منوچهر نوذری و رفقا تا قصه ظهــر جمعه و بعد از 
آن حیاط دبســتان شــرف و »گل کوچیک« و انتهای روز 
هم با صدای مسعود اســکویی و بخش ورزشی برنامه عصر 
جمعه با رادیو و گزارش‌های کوتاه اکبر ارمنده از ورزشگاه 
آزادی و مسابقات قهرمانی باشــگاه‌های تهران که به اعلام 
نتیجه بازی خلاصه می‌شــد و نهایتاً گزارش دو سه دقیقه 
از بازی که از ســاعت‌ها پیش کری‌اش را در مسابقات گل 
کوچیک خودمان شــروع کرده بودیم. فوتبالــی ۵ نفره با 
توپ پلاستیکی دو لایه و در برخی موارد حتی سه لایه که 
ساعت‌ها می‌توانست هم ورزش باشد هم سرگرمی! حامد با 
آن قیافه شبیه»شــاهین بیانی«‌اش آنقدر به خود مطمئن 
باشد که حتی با ضعیف‌ترین بازیکنان هم تیم مقابل را ببرد 
و با شوت‌های از وســط زمینش که به تیر دروازه خورده و 
داخل دروازه می‌غلتید همه را شگفت زده کند و »قاسم« با 
آن »یه پا دو پا«های قشنگ و دریبل‌های ریز همه را واله و 
شیدای فوتبالش کند و در یارکشی همه تلاش کنند که اول 
او را بردارند و بعد بروند سراغ گزینه‌های دیگر و البته حواس 
همه جمع باشد که هنگام شوت زدن جوری ضرب توپ زیاد 
نباشد که برود بیفتد به حیاط حاج اژدر یا آقای مولایی که 
ارتکاب این عمل هم وقفه زیادی در فوتبال ایجاد می‌کرد 
و هم باید ملامت و فحش و ناســزای صاحبخانه را به جان 
می‌خریدیم و معمولا برای حیاط آقای مولایی، حسن را به 
عنوان سفیر حسن نیت واســطه قرار می‌دادیم که به دلیل 
علقه‌های خانوادگی و معذوریت‌های اخلاقی نمی‌توانستند 
زیاد به او درشــت بگویند و آن یکی هم حامد و من وظیفه 
بازپس‌گیری توپ را بر عهده داشتیم البته اگر می‌توانست از 

آتش خشم حاجی جان سالم به دربرد.
‌2  ما کاشــفان چنین کوچه‌های بن‌بستی بودیم و آنقدر 
هوش و ذکاوت داشتیم که فوتبال رسمی و مورد قبول تمام 
جوامع جهانی را به دلیل نداشتن امکانات، ساده سازی کنیم. 

جایی که اســتادیوم با زمین چمن و دروازه‌های ۷ متری و 
توپ چرمی چهل تیکه آدیداس در دسترس نبود، به راحتی 
می‌شــد با دروازه‌های یک متری و توپ پلاستیکی دو لایه و 
زمینی اندازه کف دست هم که شده تیم‌های ۵ نفره درست 
کرد و تا ســاعت‌ها »تیغی« زد و »برنده به جا« بازی کرد و 
بیست سی نفر نوجوان بی‌ آرزو را سیراب نمود و شاید بی‌راه 
نباشد که اگر ادعا کنیم ســنگ بنای اولیه فوتسال از همین 
بی امکاناتی گذاشــته شد تا بعدها ســالن‌های سرپوشیده 
مخصوص فوتسال احداث شــود و رفته رفته به یکی از زیر 
مجموعه‌های فوتبال اضافه گردد و مسابقات جهانی و آسیایی 
هم داشته باشــد ولی باز هم همان دور و وری‌های خودمان 
که عمری در گمنامی زیســته بودند چیزی از ستارگان کم 
نداشتند. وقتی که داداش »اسلام« و»عبدالله« در مسابقات 
جام رمضان‌ چشــم بســته همدیگر را پیدا کردند و زوجی 
مخوف درســت کرده بودند که سکونشینان به هوای دیدن 
هنرنمایی‌شان افطاری را نصف کار رها کرده و خودشان را به 
سالن می‌رساندند تا این دو پسرخاله با توپ معجزه کنند و در 
حالی که بیرون از مسابقه هیچکس این دو را در یک قاب به 
خاطر ندارد روی آن کفپوش زوار در رفته به چنان شناخت 
عمیقی از بازی با هم دست یابند که برای پاسکاری و دریبل 
نفر مقابل نیازی به سر بالا کردن و یافتن رفیق نداشته باشند 
و حظی وافر به بیننده منتقل کنند یا »حسین« که هر وقت 
بازی گره می‌خورد و کسی در شکست تیمش شک نداشت 
یک باره نازل می‌شد و تیم مقابل را به خاک سیاه می‌نشاند. 
آن بازی نیمه نهایی که یک دقیقه مانده به پایان تیمش سه 
گل عقب افتاده بود و در تمام اعضــا و جوارح بدن بازیکنان 
رقیب جشن عروسی به پا بود اما حسین در همان یک دقیقه با 
سه لمس توپ و سه شوت از وسط زمین توپ را به تور دوخت 
تا مدیر اداره در حالی که نمی‌توانست خوشحالی‌اش را پنهان 
کند از آن ســو به حرف درآید و بگوید که به حسین بگویید 

کمی آرام‌تر بزند بابت آن توپ کلی پول داده‌ایم!
‌3  در اوایل دهه ۷۰ که قرار شــد تیم ملی داخل ســالن 
ایران در مسابقات جهانی شرکت کند هنوز تفکیک خاصی 
بین فوتســال و فوتبال وجود نداشت. محمد مایلی کهن که 

تنها سابقه مربیگری‌اش دســتیاری علی پروین در تیم ملی 
بود تعدادی از بازیکنان تکنیکی باشگاه‌های مختلف را گرد 
هم آورد تا راهی مسابقات جهانی شوند. بازیکنانی چون بهزاد 
غلامپور، حمید بابازاده، صادق ورمزیار، محســن گروسی، 
سید مهدی ابطحی، مجید صالح، اصغر مدیر روستا، علی اکبر 
یوسفی و سعید رجبی که البته در دور مقدماتی حتی از وحید 
قلیچ، محمد حسن انصاری فر، حمید استیلی و محمد خاکپور 
هم استفاده شده بود یعنی تقریباً همان بازیکنان ملی پوش 

که البته تکنیک قابل ملاحظه‌ای هم دارند.
‌ چرا که به عنوان مثال سید مهدی ابطحی که در آن مسابقات 
به عنوان تکنیکی‌ترین بازیکن انتخاب شد سال‌ها در جناح 
چپ تیم ملی بازیکن زحمتکش و بی‌حاشیه‌ای بود که تمام 
تلاشــش را برای بیمه کردن جناح چپ با همکاری مجتبی 
محرمی انجام می‌داد و بعدها حتی به عنوان یار کمکی تیم 
استقلال در قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا در ترکیب این تیم 
قرار گرفت و جام قهرمانی را بالای سر برد یا سعید رجبی که 
آقای گل مسابقات شد در ترکیب تیم چمنی سایپا حضوری 
دائمی داشت و صادق ورمزیار دفاع چپ استقلال که سال‌ها 
در تیم ملی پشــت خط مجتبی محرمی مانــده بود فضای 
جدیدی برای اثبات شایستگی‌های خود یافت و این چنین 
بود که در کمال ناباوری این تیم در مسابقات جهانی به رتبه 
چهارم رسید تا از آن روز به بعد مسئولان فدراسیون فوتبال 

حساب دیگری روی این رشته باز کنند.
‌4 حالا دیگر مســابقات جــام رمضان تبدیل بــه یکی از 
مهمترین و پرتماشــاگرترین رخدادهای ورزشی ایران شده 
بود و در غیاب فوتبــال چمنی و تعطیلی یــک ماهه‌اش به 
خاطر ماه رمضان فرصتی بود که تیم‌ها در مســابقات سالنی 
شرکت کنند و جامعه ورزشی و هواداران از رخوت یک ماهه 
در بیایند. همه تیم‌ها با بهترین بازیکنانشان راهی مسابقات 
می‌شدند و فضای کری خوانی مسابقات چمنی به جام رمضان 
هم راه یافته بود و استقلال و پرسپولیس هم با تکنیکی‌ترین 
بازیکنانشان سعی می‌کردند که هوادارانشان را راضی به خانه 
بفرستند‌. ویژه‌نامه روزانه کیهان ورزشی تمام متن و حاشیه 
مســابقات را پوشــش می‌داد و هر روز برای رسیدن شماره 

جدید این ویژه نامه ۸ صفحه‌ای لحظه شــماری می‌کردیم. 
اینکه من علیرضــا منصوریان، فرهاد مجیــدی، محمدرضا 
مهرانپور، حمید استیلی، اکبر یوسفی، مهدی ابطحی و.‌‌‌... با 
دریبل‌ها و شوت‌های خوشگلشان هواداران را سورپرایز کنند 

کم چیزی نبود.
‌5 یکی از مهمترین اتفاقات جام رمضان در ســال ۷۶ رخ 
داد و بازی فینال بین اســتقلال و فتح مسیر زندگی ورزشی 
علی کریمی اعجوبه فوتبال آســیا را تغییر داد. در حالی که 
استقلال با ترکیبی از بازیکنان کم نام و نشان‌تر تا مرحله فینال 
مسابقات راه یافته بود در بازی پایانی دست به ریسک بزرگی 
برای جلب رضایت هــواداران زد و برای بــازی فینال فرهاد 
مجیدی و علیرضا منصوریان را هم به ترکیب اضافه کرد تا با 
همکاری محمدرضا حیدریان جوان و محمد نوری پر تجربه 
و مهرانپور شــوتزن شــانس بالاتری برای کسب جام داشته 
باشند اما علی کریمی جوان در ترکیب تیم فتح هرگاه اراده 
کرد نظم تیمی آبی پوشان را به هم ریخت تا در پایان مسابقه 
این تیم فتح باشد که با نتیجه ۷ بر ۳ پیروز میدان لقب گیرد 
و درخشش کریمی تبدیل به سوهان روح هواداران کم طاقت 
آبی شده و شــروع به فحاشــی و تحریک بازیکن برای نشان 
دادن واکنش‌های شدیدتر کرده غافل از اینکه چند روز قبل‌تر 
همین اســتعداد ناب میانه میدان قرارداد داخلی سه ساله با 
آبی‌پوشان به امضا رســانده و به زودی به جمع استقلالی‌ها 
خواهد پیوســت. میانجی‌گری منصوریان هم نتوانست آتش 
خشــم هواداران را خاموش کند و هر لحظه بیشــتر از پیش 
به میزان شعارهای بالای ۱۸ سال اضافه شد و از آن سو علی 
کریمی هم کم نگذاشته و از خجالت طرفداران درآمد تا همان 
لحظه پرونده حضورش در استقلال برای همیشه بسته شود 
و به دلیل درخشــش فوق تصورش در آن بازی باشگاه رقیب 
به ســرعت وارد عمل شده و به او پیشــنهاد همکاری داده و 
فردای همان روز قراردادش با ســرخ پوشان به امضا رسید تا 
آبی‌ها برای همیشــه مغموم از دست دادن سهل و آسان این 
جواهر باشند و آن را دو دســتی تقدیم باشگاه رقیب کنند تا 
تبدیل به یکی از پر افتخارتریــن و مهم‌ترین بازیکنان تاریخ 

این باشگاه شود.

  آن وقت‌ها که هنوز مد نشده بود به فوتبال داخل سالن 
بگوییم »فوتســال« و هنوز اینقدر تخصصی به آن نگاه 
نمی‌کردند و اساسا آن را رشته جدایی نمی‌دیدند مدام 
شاهد کوچ ستاره‌های ســالن به چمن یا برگشت آن از 

چمن به سالن بودیم .
آن وقت‌ها همه چیز ایــن دو فوتبال مثل هم بود به جز 

اندازه دروازه و زمین و جنس کف زمین!
ما که عادت داشتیم در زندگی ستاره‌ها اینگونه بخوانیم 
که از گل کوچیک شــروع کرده‌اند بعد به زمین خاکي 
رفتند و سپس فوتبالیست حرفه‌ای شدند حالا داشتیم 
با یک ایســتگاه جدید بین راه فوتبالیست شدن مواجه 
می‌شدیم که دقیقا معنای همان ایستگاه را داشت! کسی 
جدی‌اش نمی‌گرفت و به چشــم يك محل عبور دیده 
می‌شد. این وسط اما یکباره یک محمدرضا حیدریانی 
در قاب تلویزیون ظاهر شــد که فوتسال را به زیبا‌ترین 
شــکل ممکن بازی می‌کرد اما برخــاف علی کریمی 
میلی به رفتن به چمن نداشت! آمده بود تا جان تازه‌ای 
به فوتسال بدهد و چشــم ما را با زیبایی‌های رشته‌ای 
آشنا کند که می‌خواهد هویت مستقل خودش را بیابد! 
حیدریان با توپ چنان چشم نواز بازی می‌کرد که گاهی 
آدم حس می‌کرد وسط یک فستیوال هنرهای نمایشی 
فوتبــال نشســته و نظاره‌گر رقص بی‌امان ســاق‌های 

حیدریان است.
او با شمســایی زوج بی‌نظیر و مهار نشــدنی بودند که 

می‌توانستند به همه تیم‌های آســیایی بیش از ده گل 
بزنند! حيدريان برنج می‌خورد یا نه نمی‌دانم اما مطمئنم 
از شمســایی محبوب‌تر بود هر چند کمتر می‌چرخید و 
کمتر گل می‌زد، حالا که خوب فکــر می‌کنم می‌بینم 
در آن ســال‌ها فوتبالیســت‌ها هم گویی بــرای خود 
پســت تعریف می‌کردند و حیدریان مانند یک هافبک 
نفوذی پشت سر شمسایی بازی می‌کرد! توپ به پایش 
می‌چســبید و هر طرف که حیدریان تمنــا می‌کرد به 
گردش در می‌آمد! حیدریان با آن چهــره مظلوم و آن 
ریش‌های تیپیکال که بیشــتر به کارمنــد بانک‌های 
دولتی می‌آمد و قد و قواره رعنایــی که بعدتر در کمتر 
فوتبالیستی رویت شد بیشــترِ همه آن چیزی بود که 
امروز در فوتســال ایران می‌بینیم! اولاد قباد عالی است 
و طیبی گاهی گل‌های خارق‌العاده می‌زند! حسن زاده 
تداوم بی‌مثالی در فوتسال دارد و خود شمسایی ستاره 
نایابی است اما هیچ کدام هیچ کدام محمدرضا حیدریان 

نمی‌شوند!
حیدریان بود که باید برای فوتبالش و ظرافت کاري‌های 
تکنیکی‌اش می‌خواندیم»چه چشــم نواز اومدی اما با 

ناز اومدی...« 
شــاید اگر  او آن مقدار زیبایــی را در قاب‌های کوچک 
تلویزیون‌های دهه هشتاد به تصویر نکشیده بود حالا ما 
کمتر از فوتسال می‌دانستیم،کمترین عاشق بازیکنانش 

بودیم و کمتر با قهرمانی‌شان کیف می‌کردیم.

همه چیز باید از مدرســه شــروع شود اما 
بدترین جا برای پرورش یک استعداد  و طی 
کردن مدارج عالی مدرسه و تحصیلات است.  
اما از قضا یکی از دوستان من از طریق مدرسه 
توانسته بود به تیم ملی راه پیدا کند. حسین 
هیکل بزرگی داشت و همکلاسی برادرم در 
مدرسه امام رضا خواجه ربیع مشهد بود. از 
تیم مدرسه به تیم استان و از تیم استان به 
تیم کشوری و از تیم کشــوری به تیم ملی 
رفته بود. همین که توی تیم ملی نوجوانان 
بازی می‌کرد و  مثــل داداش کایکو  تنومند 
بود دلیل خوبی بود کــه با هم رفاقت کنیم. 
من حتی یک بار بــازی هندبالش را ندیدم 
اما توی ذهنم شــبیه کارتون فوتبالیست‌ها 
تصورش می‌کردم که چطوری دست‌هایش 
را باز می‌کند و مانع از گل شدن توپ کوچک 
می‌شود. تا 14 سالگی هیچ مسابقه ورزشی 
رســمی را از نزدیک ندیــدم. در تمام طول 
بزرگ شدنم تا 18 سالگی  علاقه زیادی  به 
کشتی گیر شدن داشتم. بهروز همسایه‌مان 
در کوی امیر مشهد در ورزشگاه تختی مشهد 
کلاس کشتی می‌رفت. یکبار با هم  توی خانه 
کشتی گرفتیم و با اینکه من دو برابر او جثه 
داشــتم اما به‌راحتی من را نقش زمین کرد. 

نمی‌دانم چرا آن همه اصرار من برای رفتن 
به کلاس کشتی در والدینم اثر نکرد. احتمالا 
از خریدن  دوبنده و کفش و هزینه باشــگاه 
می‌ترســیدند! زندگی من همین رقت‌انگیز 
و غمگنانه اســت. تنها  ســال 76 بود که ما 
تازه به مشهد آمده بودیم و  من در شب تولد 
امام زمان در افتتاحیه بازار مرکزی مشــهد 
به‌خاطر اســمم مهدی یک ربع سکه بردم و 
بابام به‌خاطر این  دستاوردم فردا پای پیاده 
من را از کوی امیر تا سالن شهید بهشتی فلکه 
فردوسی پیاده برد تا مسابقات کشتی ببینم. 
وقتی دیگر بزرگ شــدم، خودم تنهایی به 
ورزشگاه رفتم. اولین بازی هم که دیدم بین 
ابومسلم و استقلال بود و منصور پورحیدری 
سرمربی اســتقلال و من متعجب از اینکه 
مگر اسم مرد هم می‌تواند منصور باشد چون 
اسم خاله‌ام منصور بود و من هیچ خبری از 
تا تانیث نداشــتم.  بعد هم که وارد سیکل 
معیوب زندگی شــدم. کنکور و ســربازی و 
افسردگی و بی‌پولی و ترس از بیکاری و هدر 
دادن سال‌های جوانی! من توی دبیرستان 
گاهی اوقات  پینگ‌پنگ بــازی می‌کردم و 
این بیشترین ورزشی است که در زندگی‌ام 
انجام دادم. در دهه سوم زندگی استخر رفتم 

و کمی شنا یاد گرفتم و حالا بهترین تفریح 
و ورزشم همان استخر رفتن و روی آب رها 
شدن و به گذشته و آینده فکر کردن است. 
درست مثل آدمی که گذشته‌اش را از دست 
داده  است و آینده خاصی هم پیش رو ندارد. 
شاید هم به واسطه شهرنشینی بود که این 
همه از تن و تنانگی دور شدم. توی روستا که 
بودیم یا دوچرخه سواری می‌کردم یا فوتبال 
بازی می‌کــردم  و در میان ما هم کســانی 
بودند که اســتعداد فوق‌العاده‌ای داشــتند 
اما کدام استعدادیاب ســر از  دبستانی پرت 
در شــهر مرزی درمی‌آورد  که ببینید این 
بچه‌ها چقــدر خوب دریبــل می‌زنند و چه 
تن ورزیده‌ای دارند و  بیشــتر آن بچه‌ها در 
بزرگسالی یا  قاچاقچی موادمخدر شدند یا 
هم  چوپان و  دهقان که ســر مزرعه پدری 
کشاورزی می‌کنند. دنیا همینقدر بی‌رحم 
است. به‌نظرم تعطیلی مدارس در ایران بعد از 
آموختن خواندن و نوشتن بهترین کار ممکن 
است. یک سری  مفروضات و نظریات دگم 
علمی که توی مخ‌هامان کردند و ما را، بیشتر 
ما را به جمود کشیدند. حالا پدر و مادرها قدر 
بچه‌هایشــان را می‌دانند. آن‌ها را به کلاس 

زبان و ورزش و موسیقی می‌برند. 

کاشفان فروتن کوچه‌های بن‌بست!

تا تانیث منصورهچه چشم نواز اومدی 

 
پیش از آنکه »ســالنی‌‌باز«ها وارد عرصه شوند ابتدا دنیا مال 
»خاکی‌‌باز«ها و سپس »آسفالت‌‌باز«ها بود و فوتبال محلاتی 
با کمون‌‌های رفاقتی در تهران، لذتی دیگر داشــت. آن روزها 
به سختی می‌‌شد در پایتخت، ســالن فوتسال پیدا کرد اما هر 
کجایش را نگاه می‌‌کردی زمین‌‌های خاکی و آســفالت مثل 
قارچ از زمین روییــده و کلی جوان عاشــق و خوش‌‌تکنیک 
را در آغوش گرم خــود پا به توپ کرده بود. ســامان دادن به 
این زمین‌‌های بی‌‌صاحاب فقط یک آدم عاشــق می‌‌خواست 
که بچه‌‌های جیغیل خوش‌‌تکنیــک را دور خود جمع و آب و 
دون‌‌شــان را فراهم کند. همان‌‌ها که به عنوان پدربزرگ‌‌های 
سالنی‌‌بازهای امروز به شمار می‌‌روند. اکنون برای یاد کردن از 
آنها با من به زیارت چند زمین خاکی مهم تهران در دهه‌‌های 
چهل و  50 سفر کنید تا ادای دِینی نیز به عاشق‌‌ها و لوطی‌‌ها 

شود:
1    »زمين قيايــي«؛ از پرتپش‌‌تریــن میدان‌‌های تهران 
قدیم بود و کلی ســتاره تقدیم باشــگاه‌‌های پایتخت کرد؛ از 
قديمي‌‌ترين زمين‌‌هــاي خاكي در محله باقرآبــاد )بزرگراه 
محلاتي امروز( كه در ســال 1334 به دســت مسعود قيايي 
ساخته شد. او بعد از تخريب ديوارهای یک يخچال زیرزمینی، 
این میدان را ساخت. زميني كه در سال 1356 تبديل به ميدان 
وحدت شد. همان وحدت که از تيم‌‌هاي اصولگرا و اخلاق‌‌مدار 
تهران بود و با رهبري سه نســل از معلمين‌‌اش: قيايي )معلم 
اول( علي‌‌محمد مرتضوي )معلم دوم( و مجيد جلالي )معلم 
سوم( در مسابقات باشــگاهي تهران درخشيد. اگر موهایتان 
نقره‌‌ای شده باشد لابد ابهت كاپ وحدت در اولين سال‌‌هاي 
انقلاب را به یاد دارید که از جام‌‌هاي پرشــور تهران با شركت 
تيم‌‌هاي محلاتي بود و در آن چه غلغله‌‌ای به پا می‌‌شــد. لابد 
بليت‌‌فروشــي‌‌هاي همت‌‌عالي 5 ريالی‌‌اش هم یادتان هست 
که ناگهان در هر بازی هيجده هزار بليت به فروش مي‌‌رفت و 

تبدیل به رقم درشتی می‌‌شد که تمام آن را به متولي مسجد 
خداداد تحويل می‌‌دادند تا خرج کارهای خیر و جبهه کند.

2   »زمين عارف«؛ از قديمي‌‌ترين زمين‌‌هاي خاكي تهران 
بود كه سلطان بی‌‌تاج و تختی چون علي پروين را تحويل تيم 
ملي داد. پسر چشم تيله‌‌اي 12ساله‌‌ای كه روي يك دستمال، 
چند نفر را دريبل مي‌‌كرد و بعدها حتی وقتی در پرسپولیس 
می‌‌درخشید دست از زمین عارف نمی‌‌کشید. آنقدر سر تیمش 

غیرت داشت و جِرزن بود که محال بود بردنش.
3   آه کجا دنبالت بگردم ای زميــن »اِس‌‌اِس نازي‌‌آباد«. 
برگرفته از نام نازي‌‌هاي ژرمن یا عظمــت نازخاتون! آخرش 
هم معلومم نکردند که نــام اين زمين از احــداث خانه‌‌هاي 
هزاردستگاه توسط آلماني‌‌ها در حوالی سال‌‌های جنگ‌‌جهاني 
دوم در تهــران بود که بــه »نازی«‌‌آباد معروف شــده بود یا 
برگرفته از نام نامی نازخاتــون -از دختران دودمان قجر- كه 
اسم نازي‌‌آباد را سر زبان‌‌ها انداخت. اس‌‌اس، قديمي‌‌ترين تيم 
نازي‌‌آباد به همت مربی زحمتکش خود آقانايب )رويين‌‌دل( 
تاسيس شــد. او تازه سه ســالش بود كه به همراه خانواده از 
روستاي پيله‌‌چاي اردبيل به تهران كوچيد. نایبی که هميشه  
اندوهِ هجران بخش بزرگي از خانواده خود را در دل داشت كه 
در شــرايط جنگي منطقه لنكران در دولت بلشويكي روسيه، 
در آنجا جــا مانده بودند. او بــه فوتبال به عنــوان راه نجاتی 
می‌‌نگریست که بتواند در صورت پيوستن به تيم ملي،از سیم 
خاردارهای مرزهای شوروی خوفناک بگذرد و موفق به ديدار با 
قوم و قبيله‌‌اش در آن سوي مرزها شود. خانواده آنها در تهران، 
ابتدا به محله گارد ماشين كوچيدند و سپس از معصوم‌‌آباد در 
نزدكي كارخانه چيت‌‌سازي ســردرآوردند. در همين منطقه 
بود كه نايب به همراه بچه‌‌هــاي مهاجريني كه در زمان اوايل 
حكومت پهلوي دوم از روســتاهای فقیر به حاشيه پايتخت 
مي‌‌كوچيدند جمع شــده و قطعه زميني را تســطيح كردند 

كه غریبی خود را در ســايه فوتبال فراموش و هويت جديدی 
براي خود دســت و پا کنند. مهاجريني كه معمولا به صورت 
قبيله‌‌اي و عشــيره‌‌اي به تهران می‌‌كوچیدند و در همسایگی 
هم ساكن مي‌‌شدند. اتفاقا همين ســكونت طايفه‌‌اي بود كه 
منجر به تشــكيل گروه‌‌ها و تيم‌‌هاي قبيله‌‌اي شده و تعصبات 
عشــيره‌‌اي در فوتبال محلات را به اوج می‌‌رســاند. آن روزها 
فوتبال به مامني براي هويت‌‌سازي دوباره مهاجرين در غربت 
تبديل شــده بود. به ویژه درباره مهاجرين پرتعداد تُرک‌‌زبان 
كه در زمين‌‌هاي خاكي جنوب تهران، وجهي از همبســتگي 
جديدي را به نمايش ‌‌گذاشــته و براي ســربلندي محله‌‌شان 
تا پاي جان مي‌‌جنگيدنــد. آقانايب و رفقایــش وقتي زمين 
بغل كارخانه چيت‌‌سازي را تسطيح كردند، تازه زندگي‌‌شان 
با فوتبال گرم شــده بود كه آن ميدان به نيروگاه برق تبديل 
شد و آنها دفتر و دستك و تير و تخته‌‌شان را جمع كردند و به 
چاله خاكي رفتند كه روبه‌روي پل پيچ، در داخل يك گودال 
بزرگ واقع شــده بود. زميني هفت‌‌نفره كه وقتي گرد و خاك 
برمي‌‌خاست، چشم چشم را نمي‌‌ديد و بازيكن‌‌ها در غبار گم 
مي‌‌شدند. با اتمام بازی، لايه‌‌اي از دود و سياهي بر صورت‌‌شان 
چســبيده بود -به حدی که قابل شناســايي نبودند- اما آن 
روزها شیرین‌‌ترین روزگار آنها بود. بچه‌‌هاي اس‌‌اس نازي‌‌آباد 
وقتی كه استقبال بي‌‌امان جوان‌‌ها را ديدند، به زمين استقلال 
جنوب فعلي کوچیده و نام تيم‌‌شــان را به شهنام تغيير دادند 
اما همان »اس« لاتين )s( كه هميشه اول تيم‌‌شان خودنمايي 
مي‌‌كرد در ابتداي نام‌‌شــان و روی پیراهن‌‌شان باقي ماند. آن 
روزها هزاران تماشاچي برای تماشای بازی اس‌‌اس نازي‌‌آباد 
با راه‌‌آهن آقامدد می‌‌شــتافتند. وقتی آقامدد به عنوان مشاور 
باشگاه تاج، پيشنهاد ساخت استاديوم در زمين خاكي اس‌‌اس 
را داد و مــورد پذيرش واقع شــد پايگاه بعــدي تیم اس‌‌اس 
نازي‌‌آباد در زميني باير واقع در نبش شــمالي بازار دوم بود و 
فوتبال هفت‌‌نفره )بدون دروازه‌‌بان( برای اولين بار، در همان‌‌جا 
تجربه شد. آقامدد و آقانايب تا پايان عمرشان از استعداديابي 

و مكاشفه جوان‌‌ها دست برنداشتند اما در آن سال‌‌ها اوج لذت 
جادویی بازیکنان خاکی‌‌بــاز نازی‌‌آباد در این بود که به همراه 
بزرگترهاشــان »خودي صادقي و لطيف بركتي و حســين  
خالدار )بي‌‌كينه(« بعد از هر برد، مهمان بستني‌‌فروشي ياس 
مي‌‌شدند. نازي‌‌آباد بازيكناني چون جهانگير صميمي‌‌فر )بعدها 
بازيگر سينما شد( ابراهيم آشتياني )بهترین بک راست تاریخ( 
محمود حقيقيان، قلي هاشــم‌‌پور، برادران اســتيلي، حجت 
شاه‌‌نباتي، محمد خاكپور، فنوني‌‌زاده، امير قلعه‌‌نويي و محسن 

خليلي را در سینه خود پرورش داد.
4   چه کســی زمين ميثاقي را به یاد دارد؛ ساخته شده به 
دست اســتوار ميثاقي در محله قلعه‌‌مرغي كه در سال 57 به 
خانه‌‌هاي سازماني نيروي هوايي تبديل شــد. همان استوار 
ميثاقي دل‌‌گنده که از شــاگردانش هفته‌‌اي يك تومن پول 
شــهریه مي‌‌گرفت و با جمع‌‌آوري آنها، هر هفته براي يكي از 
بازيكنانش كفش مي‌‌خريد. استواري كه بعضي وقت‌‌ها كاپي 
به نام حســين كلاني برگزار و بچه‌‌هاي رباط‌‌كريم و عباسي 
و كشــتارگاه با شــهريه‌‌هاي ده هزار توماني كه بابت وروديه 
تيم‌‌شــان به كاپ ميثاقي پرداخت مي‌‌كردند وارد چرخه اين 
مسابقات مي‌‌شدند و در آخر بازي‌‌ها هم خود حسین‌‌آقا كلاني 

براي اهداي جوائز به زمين ميثاقي تشریف‌‌فرما می‌‌شد.  
5   آه ای زمين مشّــمايي، تو دیگر کی تبدیل به برج‌‌های 
سیمانی شدی؟ زمین مشــمایی یا همان گود حسين نفتي 
از معروف‌‌ترين زميــن خاكي‌‌هاي محله خزانه بود. فلســفه 
نامگذاری‌‌اش هم اين بود كه با هر فرار و جست و خيز بازيكنان 
در ميدان، كيسه‌‌هاي نايلوني مدفون شده در زيرزمين از دل 
خاك در مي‌‌آمد و به هوا می‌‌رفت و زمين پر از مشــمع كهنه 

مي‌‌شد.
6   کجا ماندی ای »زميــن چهارديواري«. کجا ماندی ای 
زمين »ميلان«، کجا ماندی »زمين قاسم سياه«. واقع شده در 
شمال‌‌غربي منيريه، پشت دانشكده افسري كه قديم حرمسراي 
ناصرالدين شاه بود و در زمين‌‌هاي مسطح‌‌اش اتاق‌‌هايی برای 

درجه‌‌داران همان دانشكده ســاخته شده بود. پرويز كماسي 
بدنساز معروف پرســپوليس، برادران پهلوان افشاري و قاسم 
گروسي نقاش )ملقب به قاسم ســياه( به كمك آقاي الله‌‌نجار 
در همان زمين بود كه دائم با تيم‌‌هاي شهريار و ساوه و راه‌‌آهن 
و اكبرآباد مســابقه مي‌‌دادند. طفلک ناصر حجازي نیز گاهي 
سر و کله‌‌اش برای تمرین در همان ميدان پیدا می‌‌شد و اتفاقا 
بنگاه معاملات املاك پدرش در همان محله واقع شده بود و 
روبه‌رويش بستني‌‌فروشي البرز، پاتوق توپچي‌‌هاي محله بود.

7   چگونه از صحنه روزگار حذف شدی ای»زمين فرخي« 
واقع شــده در محله يافت‌‌آباد تهران كه بنيانگذارش حسين 
فرخي معلم معروف ورزش مدارس تهــران بود و او تيمش را 
در روزهاي وســط هفته تمرين مي‌‌داد و جمعه‌‌ها با كاميون 
آب، زمين خاكي را به مبلغ دو تومان از جیب خودش آبپاشي 
مي‌‌كرد تا بچه‌‌ها در گرد و غبار خفه نشــوند. همچنین هزينه 
فراهم كردن توپ و تور و تيــر هم به عهده خودش بود. تیمی 
که سه رئیس فدراسیون فوتبال تحویل مملکت داد)حسين 
آبشناسان، محمددادكان و نصرالله سجادي( و نیز بازيكن‌‌هايي 
چون يعقــوب فاطمي‌‌مقدم و بــرادران مراغه‌‌چيان )وهاب و 

سعيد( که سر از سرخابي‌‌ها درآوردند.
8    و بالاخره »زمين پاكستاني‌‌ها«؛ واقع در مهرآبادجنوبي. 
محله‌‌اي كه لبريز از مهاجرين پاكســتاني بود و تيم‌‌شــان را 
»جهان« نام گذاشته بودند. بعدها بچه‌‌هاي ايراني همين محل 
نيز روي دست آنها بلند شدند و تيم »پيمان« را تشكيل دادند. 
بعد از انقلاب كه فوتبال باشــگاهي كشور براي مدتي تعطيل 
شــده بود زمين پاكستاني‌‌ها ميعادگاه مســابقات مهم كاپي 
بود و از همه جاي تهران براي حضور در آن بازي‌‌ها ســرازير 
مي‌‌شــدند؛ نازي‌‌آباد، خاني‌‌آباد، پاسگاه نعمت‌‌آباد، يافت‌‌آباد، 
شادآباد، مهرآباد، شــهرك وليعصر، دامپزشكي، پشت‌‌خط، 
امامزاده حسن، امامزاده‌‌معصوم و تهرانسر. همین تيم پیمان 
در جنگ با عراق سيزده شــهيد به وطن تقدیم کرد که از این 

نظر رکورددار است. 

کاپ کلانی و کامیون آبپاش و اس‌‌اس نازی‌‌آباد
ابراهيم افشار

کجاست آن جام رمضان؟
 همیشــه یکی از کارهایی که در اوقات فراغت می‌کنم، در واقع یکی از 
تفریحاتم، دیدن ویدئوهای حرکات تکنیکی بازیکنان فوتسال در زمین 
است. خیلی‌های‌شان را بارها دیده‌ام اما انگار از دیدن‌شان سیر نمی‌شوم 
و هر بار برایــم تازگی دارد. ای بابا! دوباره یادم افتاد و مجبورم ســری به 

اینستاگرام بزنم و چند کلیپ دیگر ببینم!
خیلی از فوتبالیست‌های ایران، به خصوص آنها که تکنیکی‌تر و خلاق‌تر 
بودند و هستند، قبل از این که فوتبالیست باشــند، فوتسالیست بودند. 
اصلا خیلی از ماها که در نوجوانــی و جوانی فوتبال بازی می‌کردیم، یک 
جورهایی انگار فوتسالیست بودیم تا فوتبالیســت. فرقش هم در همان 
تکنیک و پا به توپ شــدن بود. فوتسالیســت‌ها انگار هنرمندتر بودند و 

کارهایی با توپ می‌کردند که فوتبالیست‌ها بلد نبودند. 
نوجوان که بودیم، به عشق جام رمضان منتظر ماه رمضان می‌ماندیم. در 
هر محله‌ای یک تورنمنت برگزار می‌شد و جوان‌ها و نوجوان‌ها از افطار تا 
ســحر در کوچه و خیابان فوتبال بازی می‌کردند و چه استعدادهایی که 
از همین جام‌های رمضان کشف نشد. شک نکنید که تک‌تک ستاره‌های 
فوتســال آن روزگار، جزو همان‌هایی بودند که در کوچه و خیابان بازی 

می‌کردند و بهترین بازیکن کوچه و محله خودشان بودند.
از یک سالی به بعد هم مســابقات جام رمضان بعد از افطار شروع می‌شد 
و همه پای تلویزیون می‌نشســتیم تــا ببینیم بازیکنــان تکنیکی که 
خیلی‌های‌شــان هم شناخته شــده نبودند، چه می‌کنند. اصلا شناخته 
شدن علی کریمی به فوتبال ایران را مدیون همین جام رمضان هستیم. 
او کســی بود که در یک دوره دو بار با پیراهن فتح مقابل استقلال بازی 
کرد و در هر دو بازی ســتاره تیمش بود و باعث شکســت استقلال! در 
همان روزها بود که گفته می‌شد قرار است به استقلال بیاید اما شعارهای 
هواداران استقلال باعث شد راهش را کج کند و به پرسپولیس برود و بعدها 
تبدیل شود به جادوگر آســیا. البته همه فوتسالیست‌ها هم مثل کریمی 
خوش‌شانس نبودند. یکی مثل محمدرضا حیدریان هم بود که تکنیکش 
واقعا منحصربه‌فرد بود. توپ را جوری زیر پایش حرکت می‌داد که از یک 
جایی به بعد سرگیجه می‌گرفتی و نمی‌دانستی توپ کجاست و تو کجایی! 
او و وحید شمسایی هم شانس‌شان را در فوتبال امتحان کردند اما جواب 

نداد و خیلی زود برگشتند به فوتسال!
بعدها که فوتسال بین‌المللی‌تر شد، تازه فهمیدیم چه بازیکنانی در جهان 
وجود دارند که شــاید بهتر از حیدریان و کریمی و شمسایی نباشند اما 
تکنیکی متفاوت بــا آنها دارند که انگار منحصر به فرد اســت. یکی مثل 
فالکائوی برزیلی را دیدیم که اعجوبه‌ای بود برای خودش. انگار کاری به 
بقیه تیم نداشــت. برای خودش بازی می‌کرد. بقیه هم خیلی اعتراضی 
نداشتند. می‌گذاشتند او کارش را بکند و گلش را بزند و تیم را برنده کند. 
بی‌انصاف بازیکنان حریف را چنان تحقیر می‌کرد که روحیه‌شــان برای 
ادامه بازی از دست می‌رفت. یک فوتسالیست دیگر هم به نام ریکاردینیو 
هست که پرتغالی است. تکنیک خاصی دارد که در هیچ بازیکن دیگری 
ندیده‌ام. جوری از لای دست و پای بازیکنان حریف رد می‌شود که اصلا 
متوجه نمی‌شوند دقیقا چه اتفاقی افتاده است! اصلا تعریف کردنش واقعا 

بی‌مزه است. فقط باید ببینید و لذت ببرید. 
این سال‌ها اما دیگر خیلی خبری از مطرح شدن چهره‌های تکنیکی در 
فوتسال ایران و جهان نیست. شــاید دلیلش این است که سبک فوتسال 
عوض شده و تاکتیک‌ها متفاوت شده و بازی‌ها بیشتر قدرتی و فیزیکی 
شده است. کمتر می‌بینیم بازیکنی بتواند دو سه نفر را دریبل بزند. فوق 
فوقش یکی را رد می‌کند و پاس می‌دهــد و گل! این روزها در ایران فقط 
محمد طیبی و مسعود حسن‌زاده هستند که گاهی یاد و خاطره حیدریان 
و کریمی را زنده می‌کنند. شــاید هم یکی از دلایلش این باشد که دیگر 

خیلی خبری از جام رمضان نیست. 
نسل ما دهه پنجاهی‌ها و شصتی‌ها را نگاه نکنید که هر روز صبح تا شب 
و در ماه رمضان، افطار تا سحر در کوچه و خیابان فوتبال بازی می‌کردیم. 
این روزها در همان خیابانی که ما سال‌ها در آنها دویدیم و گل زدیم و گل 
خوردیم و زخمی شدیم و خندیدیم و گریه کردیم، هیچ توپ و دروازه‌ای 
دیده نمی‌شود. سکوت است و سکوت و فقط گاهی ماشینی رد می‌شود. 
اگر امروز دیگر خبری از آن همه استعداد و زیبایی و ذوق و شوق نیست، 
دلیلش همین است. بچه‌ها و نوجوان‌ها دیگر دنبال توپ نمی‌دوند. آنها 
عاشق چیزهای دیگری هستند. حالا ما مانده‌ایم و عشقی که دیگر دارد 
نفس‌های آخرش را می‌کشــد. خودمان هم داریم پیر می‌شویم و کم‌کم 
باید همین هفته‌ای یک شب فوتبال را هم کنار بگذاریم و مرگ اول‌مان 

را تجربه کنیم. 

نادر نامدار 
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